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 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

   همراهان عشق در تایپ، ویرایش و بازبینی

 اشکال هندسی این برنامه 

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 
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رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۶۲برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد  راز یاز ش یاتحاد  بایفر

 از اصفهان  ی زهرا باقر از کرج  یفاطمه انار  از کرج  یس یاو مژگان

 از اصفهان  پوری الهام تق از کرمان  رضای فرزانه پورعل  پور از تهران بخشوده الهام

 از نورآباد  نهیماهان چوب فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیجمش  اعظم

 راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  از آلمان  ی اریالناز خدا ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل

 ن یاز قزو یفاطمه زند پور از کرج بهرام زارع  ا ی از استرال ییرضا  حانهیر

 از تهران  یف یشر حانهیر از اهواز  یسالار  دیناه ن یاز قزو یزند  میمر

 ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو س یاز پرد یشوشتر  هیمرض کا یاز آمر یشمس میمر

 زد یاز  یعابس سیپارم  از سنندج  انی نصرت ظهور آباداز نجف  یصفر  هیسم

 از چالوس  یمهردخت عراق از بندرعباس  یعباس لایل از تهران  یعال  زهرا

 راز یاز ش یغلام لایل از مرودشت  یعماد  هیراض از مرودشت  ی عماد الهام

 از ونکوور  زادهیی آتنا مجتبا از خوزستان  یفرشاد کوه  از اصفهان  اینفرزام  الهام

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر گان یاز گلپا یلادن مخلص  از سنندج  یمحمود  کمال

 از آلمان  پوری مژگان نق  ا ی از استرال یتوران نصر زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر

 راز یاز ش  یشاپرک همت  س یاز انگل  یبهناز هاشم از اصفهان  ینور  آرزو 

   

 های گنج حضور با آیدی جهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید. 

 های گنج حضور در تلگرام: لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 ۱۰۶۲های برنامه شماره شکل
 

   

   

 )دایره عدم( ۲شکل  ها( )دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه( ۰شکل 

  

 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل ذهنی( )افسانه من۹شکل 

  
 )فضای لا انساب(  ۲۲شکل )فضای انساب(  ۲۱شکل

 

  
 ذهنیشکل بستن فاصله دو فکر با من شکل فکرها و فاصله بینشان

  
 شکل حضور )فکرهای بدون هویت(  آگاهی از فکرها و فاصله بین آنها  شکل
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 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گاه انتظار؟ دل ناظرِ جمالِ تو، آن

 گاه خارخار؟جان مستِ گلستانِ تو، آن
  

 هر دم ز پرتوِ نظرِ او به سویِ دل 
 ست بر یَسارست بر یَمین و نگاریحوری

  

 هر صبحدم که دامِ شب و روز بردریم
 ای و ز ما سجده صد هزار از دوست بوسه

  

 ست ز سودایِ عاشقان ایامسال حلقه
 گر نیست بازگشت در این عشق عمرِ پار

  

 بنواز چنگِ عشق به نَغْماتِ لَمْ یَزَل 
 است تارتار هایِ عشقِ تو جانکز چنگ

  

 اندر هوایِ عشقِ تو از تابشِ حیات 
 های درخت و دهد ثِمار بگرفته بیخ

  

 غوطی بخورد جان به تکِ بحر و شد گهر
 این بحر و این گهر ز پیِ لعلِ توست زار

  

 هایِ طوطیِ شِکّرستانِ توست از نغمه
 زنان چناردر رقص شاخِ بید و دو دستک

  

 از بعدِ ماجرایِ صفا صوفیانِ عشق 
 گیرند یکدگر را چون مستیان کنار

  

 مستانه جان برون جهد از وحدتِ الست
 چون سیل سویِ بحر، نه آرام و نه قرار
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 جزوی چو تیر جسته ز قبضهٔ کمانِ کُل 
 جز کلّ و نی گذاراو را نشانه نیست به
  

 ست خوش برون شده از صد هزار پوستجانی
 در چار بالشِ ابد او راست کار و بار 

  

 هایِ صادقان همه در وی زنند چنگ جان
 تا با نوا شوند از آن جانِ نامدار

  

 ها گرفته دامنش از عشق و او چو قطبجان
 بگرفته دامنِ ازلِ محضْ مردوار

  

 تبریز رو دلا و ز شمسِ حق این بپرس 
 تا بر براقِ سرِّ معانی شوی سوار

 جانبِ راست، راست  یمَین:
 جانبِ چپ، چپ  یَسار:
 پارسال، سال گذشته  پار:

 زوال، جاودانی بی  لَمْ یَزَل:
 ذرّهپاره، ذرّه هپار  تارتار: 
 هاجمعِ ثمر، میوه  ثمِار:

 در حالِ دست زدن  زنان:دستک 
 دستهٔ شمشیر و مانندِ آن  قبضه:
 چهار  چار:

 بالین، مسند  بالش:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 کنم.از دیوان شمس مولانا شروع می  ۱۱۱۷پرسی برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شماره با سلام و احوال 

 گاه انتظار؟ دل ناظرِ جمالِ تو، آن
 گاه خارخار؟جان مستِ گلستانِ تو، آن

  

 هر دم ز پرتوِ نظرِ او به سویِ دل 
 ست بر یَسارست بر یَمین و نگاریحوری

  

 هر صبحدم که دامِ شب و روز بردریم

 ای و ز ما سجده صد هزار از دوست بوسه
   (۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جانبِ راست، راست  یمَین:
 جانبِ چپ، چپ  یَسار:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
»جمالِ تو« یعنی جمال زندگی، خداوند. دل یعنی مرکز ما، اصل ما، وجود ما که امتداد خداوند است یا امتداد  

ذهنی که جدیداً درست کردیم، اصل ما همیشه جمال تو را یعنی  زندگی است. بنابراین مرکز اصلی ما، نه این من 

 بیند. آیا در این حالت باید انتظار بکشد هنوز؟ خداوند را می 

و جان ما مستِ گلستان تو است. پس دل ما مرکز ما است، جان ما همان جانی است که تمام وجود ما را اداره 

گوید این هم مستِ گلستان تو است. حالا باید ما خارخار را تجربه کنیم، یعنی این لحظه خار، بعد  کند. می می 

 است.  پیِ همانیده در  لحظهٔ بعد خار، لحظهٔ بعد خار. و خارخار درواقع فکرهای پی

طور که قبلاً گفتیم، امروز هم صحبت خواهیم کرد، فکرهای ما درواقع اگر همانیده شده باشد، همراهش و همین 

صورت امتداد خدا دائماً زندگی یا  صورت هشیاری به بیند، ناظر یعنی ما بهگوید هم دل ما تو را می درد است. می 

گویید که پس چه اتفاقی افتاده؟  توانیم غیر آن باشیم. حالا شما می بینیم، چون از آن جنس هستیم، نمی خدا را می 

که  گیرد، برای اینها جلوی چشممان گذاشتیم. همان پرده جلوی شادی ما را هم می ای از همانیدگی ما یک پرده

صورت یک فکر  دهد که هر لحظه باید ما درد تحمل کنیم، درد تجربه کنیم، هر لحظه بهآن پرده به ما نشان می

 ده بلند شویم. همانی



   Program 1062                                               ۱۰۶۲شمارۀ  برنامه

 8صفحه:                                                     برو به فهرست  

طوری است. و  ها خالی است. فکر، خلأ، فکر، خلأ، این و جلسات قبل خدمتتان توضیح دادم که فضای بین فکر

پریم، آن  فاصلهٔ بین دو فکر اصل شما است و خداوند است. منتها چون ما از یک فکری به فکر دیگر سریع می 

 پوشانیم. تا فکر را که خود زندگی است می فضای بین دو 

کند به مقصود آمدن  گوید حالا؟ انتظارِ چه؟ دارد اشاره می شود؟ انتظار چرا می پس این انتظار از کجا تولید می 

تا  تا خاصیت او زنده بشویم که در ما هم همان دو عنوان انسان به این جهان، که آمدیم هشیارانه به دوما به 

 نهایت، یکی ابدیت. خاصیت هست، یکی بی

رویم. دیگر میرایی از  طور جلو می نهایت او همین شویم به بیابدیت یعنی این لحظهٔ ابدی، در این لحظه زنده می 

میرند.  شود. فقط چیزهای آفل می ذهنی یا ذهن به ما نشان داده می وسیلهٔ من رود. میرایی یعنی مردن بهبین می 

تا کنیم. این دو نهایت او را هم تجربه می کنیم، بی آییم به این لحظهٔ ابدی یعنی ابدیت او را تجربه می وقتی می 

 خاصیت خاصیتِ زندگی است، خداوند است، خاصیت ما هم هست، چون بنابه الَسَت ما از جنس او هستیم. 

معنی  معنی راست است، یسَار به جا یمَین بود به ها توضیح بدهم من. و در آن اجازه بدهید بقیه را با این شکل

ما قبل از ورود به این جهان مرکز ما عدم است. مرکز ما عدم    )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  بینید  طور که می چپ. همین 

)دایره    ۱]شکل  شویم  است، یعنی هشیاری خالص است، یعنی از جنس خداوند است. و وقتی وارد این جهان می 

صورت فکر پدر و مادرمان، جامعه، تعریف کرده، مثل پول، مثل مثلاً تصویر ذهنی  ، یک چیزهایی را بهها([همانیدگی 

ها  ، اینها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  چین نشان بدهیم  توانیم با نقطه ها را می مان، همسرمان، پدر و مادرمان، که این بچه

 مهم هستند. 

ها  بنابه تعریف چیز مهم این است که در بقای ما، برای زندگی ما، در این جهان اهمیت دارد. ما اصطلاحاً با این 

شوند مرکز جدید  ها که بعد از آن می شویم. همانیدن یعنی حس هویت تزریق کردن به هر کدام از این همانیده می 

ها  شویم، درواقع اینها رد می صورت هشیاری از اینها زیاد باشد، وقتی بهما یا عینک دید ما. اگر تعداد این

 گویند پردهٔ پندار، همین است.که می شوند پرده. اینمی 

، مرکز ما عدم بود، ولی الآن  )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  گرفتیم  قبلاً عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت را از زندگی می 

ها است و هر همانیدگی  ها همانیدگی بینیم. اسم این ها می یعنی همانیدگی   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها  چین از این نقطه 

کنیم که اسمش  ها ما یک تصویر ذهنی پویا درست می کند. و با گذشتن از این همانیدگیدرد خودش را ایجاد می 
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ذهنی  کنیم این من مان فکر می شود و ما همه ذهنی فوراً درست می ذهنی است و پس از ورود به این جهان من من 

 هستیم. 

دانیم  ها کم نیست. و ما می ها و تعداد این چین اثر گذشتن از این نقطهها است، در شده از فکرذهنی ساخته پس من 

بینید خارخار  کند. پس می طور که در بیت اول هم هست، خار ایجاد میاگر یک چیزی در مرکز ما بیاید، همین 

ها ها و ایجاد درد کردن. درست است؟ و عقل و حس امنیت را از این یعنی گذشتن از هر کدام از این همانیدگی 

ها  روند و از بین رفتن اینها دائماً از بین میاند و این ها چیزهای آفلبینیم که این بگیریم ما یا بقیهٔ اقلام را، می

 ترساند.ما را می 

ها  دهد مثل خشم، مثل ترس که ترس از همه بیشتر است، چون همهٔ این پس بنابراین هیجاناتی به ما دست می 

ای از این خارخار همین ترس است که ما  ترسیم. پس یک جنبه روند و در مرکز ما هستند، ما می دارند از بین می 

ما آن ناظرِ جمال بودن را و    )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  بینید که  ترسیم. و الآن می لحظه می بهمان داریم و لحظه همه 

گوید  دست بیاوریم یا این بیت به ما می که دوباره به مستِ گلستان بودن را موقتاً از دست دادیم. حالا، برای این

توانی نباشی. پس بنابراین من باید  بینی ولی ناظر او هستی همیشه، نمی که تو نگران نباش، درست است که نمی 

 را که درست کردم از جلوی چشمم بردارم، اسمش پردهٔ پندار است.  ها([)دایره همانیدگی ۱]شکل ای این پرده

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی برای خودش اراده دارد، بنابراین فضول است. فضول در مقابل چه؟ در مقابل ادارهٔ عقل کل. و این من

توانیم  کرد، از جنس او بودیم، مرکزمان عدم بود، می ما را عقل کل اداره می  )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  بینید  قبلاً می 

خواهد ما را اداره کند و فضول  می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ذهنی  کرد. الآن آمدیم این من بگوییم خداوند اداره می 

نهایت بودیم، افتادیم که ما فشرده شدیم در یک چیز کوچک، بیاست و این فضولی از انقباض است، برای این

کند. مختارِ  ها هستیم الآن ما. درست است؟ و این بر مختارِ مطلق اعتراض می ها، در همانیدگیتوی این فکر 

اثر انقباض،  کند، ولی ما هم در کار باید بکنیم که می مطلق خداوند است که هر لحظه باید تعیین بکند ما چه

 شود.تر می بینید که کار ما خراب کنیم، می کنیم اعتراض می کنیم. هر چقدر بیشتر فضولی می فضولی خودمان را می 
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توانید دوباره یک کاری کنید که مختار مطلق  گویند که این کار علاج دارد، شما می هایی مثل مولانا به ما میآدم

اصطلاح مرکز من  بینید که این فضایی که درون دل من بهمی   )فضای انساب([  ۲۱]شکلشما را اداره کند. از طرف دیگر  

گیرد که اسمش فضای  ها با یک نظم خاصی صورت می هم پیوستن این همانیدگی اصطلاح بهشود، به ایجاد می 

 اند.هم مربوط ای بهها و دردهای من در یک شبکه که این همانیدگیاَنساب است. این فضای اَنساب یعنی این

های شخص من نیست، این فضای اَنساب به یک شبکهٔ  دانید فضای اَنساب فقط شبکهٔ همانیدگی حالا، شما می 

نظر بگیرید  بزرگ ذهنیِ تمام مردم جهان هم وصل است که اسمش »ما« است. بنابراین شما یک شبکهٔ بزرگ در 

 ها شما هستید. اند و در توی آن یکی از این مستطیل هم وصلها به نهایت مستطیل است که اینتوی آن بی

پس بنابراین شما هم در درونتان یک شبکهٔ ارتباطی دارید که اسمش فضای اَنساب است. از طرف دیگر هم این  

طور کلی  اثر قرین بودن، یا اصلاً بهتواند اثر بپذیرد در ذهنی دیگر است که می تا من فضای اَنساب وصل به هزاران

شود که ما بخواهیم برگردیم دوباره  کنید؟ و برای همین گاهی اوقات مشکل می در این شبکه هستیم ما. توجه می 

 نهایت و ابدیت خداوند زنده بشویم یا به حضور زنده بشویم. درست است؟ به بی

طور که گفتم های دیگر هم همین بینید که این شبکهٔ انَساب فقط درون شما نیست، یک جوری به شبکه پس می 

های  توانید فاصلهٔ بین خودتان و شبکه وصل است. حالا شما باید، الآن خواهیم گفت با فضاگشایی است که می 

طور که در  دیگر ایجاد بکنید و در درون خودتان هم فضا را باز کنید، این فضاگشایی علاج درد است. و همین 

 توانید فضاگشایی کنید. دهم، شما می ها را توضیح می بینید، من هر دفعه این می  )دایره عدم([ ۲]شکل جا  این

پیوندد که شما این فضولی را کم کنید. یعنی ما در کار زندگی و خداوند دخالت  وقوع می   فضاگشایی موقعی به 

توانید شما خودتان را متقاعد کنید که کمتر  کمتر بکنیم یا اصلاً نکنیم. و حالا، با یک سری اطلاعات اساسی می 

سر خودتان بگذارید، کمتر منقبض بشوید. و اگر  بهکند دخالت کنید، کمتر سردر کار عقل کل که ما را اداره می 

این فشار را از روی خودتان بردارید که عمدتاً فشارِ پریدن از فکری به فکر دیگر است که هر کدام منیتّ توی 

 کند. آن است، برای حل مسائلمان، برای پیشبرد کارهایمان که آن هم کار نمی 

حسب این کنیم؛ یکی برکنیم، دو جور عمل می زنیم، دو جور فکر می دانید الآن، ما دو جور حرف می پس شما می 

کند و مولانا اسمش را  . درست است؟ در این فضای اَنساب که ما را فضول می )فضای انساب([  ۲۱]شکلها  همانیدگی 

زنیم، این هیچ اثر مثبتی در کار ما ندارد جز  مان که حرف می ذهنی های ژاژ، بیهوده. یعنی با من گذاشته حرف 
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گویید هر چقدر من حرف بزنم و فکر  شود که شما کمتر حرف بزنید. می کاری. همین اطلاعات سبب می خراب 

 کنم، بهتر است سکوت کنم. کاری می کنم، دارم خراب 

کنم.  ای که من هستم، مردم من را تحریک کردند حرف بزنم، من فضا را باز می از طرف دیگر اگر در این شبکه

گویید خیلی خب، من که اگر فکر کنم  گیرد که شما می فضا را باز کردن دوباره با این دانش و اطلاعات صورت می 

 ذهنی دارم، ژاژ خواهد بود. ذهنی، الآن من حسب من بر

کنم  که فضاگشایی می گیرم که حواسم به خودم باشد. اولاً که حواسم به خودم باشد، ضمن اینمن تصمیم می 

اش به زمین وصل است. خلقت من یک جوری است که  حواسم به خودم باشد، من مثل درختم؛ درخت از ریشه 

ام به خداوند یا زمین وصل بشوم، من با دیگران کاری ندارم. اگر شما بتوانید خودتان را متقاعد  باید با ریشه 

ام، نه پدر و مادرم، نه پدر و مادر همسرم،  بکنید که تمرکز روی من یعنی فقط روی خود من، نه همسرم، نه بچه

ام. ببینم آیا مشغول  دانم خانواده نه، فقط من، تنها من، حواسم فقط به خودم است که ببینم در چه وضعی نمی 

اگر مشغول ژ بیهوده می دانم که حرف اژ باشم، می ژاژمَ؟ حالا  باز هم سکوت می های  یواش  زنم،  باز هم  کنم، 

 کنم فکر را . می 

آید، شما اگر بدانید که این فکرها فایده ندارد، این فکرها کند  سرهم می منظورم این است که وقتی فکرها پشت 

شوند. شما اگر بدانید که نباید دیگران را عوض کنید، اصلاً کاری به دیگران نداشته باشید، فقط روی خودتان  می 

اید کنید. شما فهمیده ذهنی را شما کم می که مرتب مشغلهٔ من شوند. برای اینتمرکز کنید، باز هم فکرها کند می 

گیرید تا، تا  کند. بنابراین جلوی عمل و فکرش را می کند، کار شما را خراب می ذهنی فقط خراب می که این من 

 گوید که در بیت سوم: فضا باز بشود که در این غزل هم هست، می  )دایره عدم([ ۲]شکل فضا باز بشود.  

 هر صبحدم که دامِ شب و روز بردریم

 ای و ز ما سجده صد هزار از دوست بوسه
  ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی نیستید. از جنس یک هشیاری دیگری  شوید که از جنس من اندازهٔ کافی باز بشود، متوجه می شما اگر فضا به 

کند و یا شما دارید اقرار  ای است که خداوند شما را می هستید که اسمش هشیاری نظر است. این همان بوسه 

ذهنی آن که منکنید عملاً که من از جنس تو هستم، از جنس الَسَت هستم، از جنس زندگی هستم. برای اینمی 

ای در شما رخ  شود. پس ممکن است اصلاً تا حالا یک همچون پدیدهشود یا صفر می موقع یا خیلی ضعیف می 

 پرید. درست است؟ که شما از یک فکری به فکر دیگر می نداده، برای این 
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دانیم همیشه در این لحظه هستیم، اگر دامِ این دویی  پس اگر »هر صبحدم« یعنی هر لحظه، و هر لحظه که ما می 

کنید؟ دائماً  گوید یا خوب یا بد. توجه می کند، می طوری کار می ذهنی در آن، آن را، دویی یعنی کاری است که من 

. اگر زیاد شوند شوند یا کم می ها زیاد می خواهد ببیند که آیا وضع طوری هست که این همانیدگی ذهنی می من 

کند که  هایش را حفظ کند. فکر می خواهد همانیدگی شوند بد است و میشوند که خوب است، اگر کم می می 

برد که مولانا اسم این شراب و این خوشی  ها زندگی دارند، خوشبختی دارند و از زیاد شدن آن لذت می همانیدگی 

آید از طرف زندگی  ور می گوید »دوغ« و اگر فضا باز بشود، آن شرابی که از آندهد، می ت می را که به ما دس

 گوید این »میِ« واقعی است. آید، این می می 

اگر فضا باز بشود یعنی این لحظه شما دام این دویی را بدرید که دامِ همین پندار کمال است، دامِ این پرده است  

گیرید. اگر فهمیدید که ای می گوید از دوست یعنی از خداوند یک بوسه که جلوی ما را گرفته، درست است؟ می 

از جنس او هستید عملاً در درون تجربه کردید، بعد از آن دیگر مرتب سجده خواهید کرد. یعنی هر لحظه هر  

گوید من  دانید فرمان زندگی یا خداوند هم این است که می افتد، فضا را باز خواهید کرد. حالا شما می اتفاقی می 

آورم، شما باید فضا  وجود می رسد هر خیر و شر«. اتفاقات را من به آورم. »از مسبِّب می وجود می اتفاقات را به

 ید. باز کن 

تا را صفر کن. اگر  گوید خب مقاومت نکن، قضاوت نکن، این دو گویید من فضاگشایی بلد نیستم، می شما می 

خواهم فضا را باز  شود. من می گوید، این خودش باز می مقاومت نکنی، این فضا که من هستم یعنی خداوند می 

صورت  خواهم من به خواهم صبحِ تو را باز کنم، می ها هستم. می هستم، من گشایندهٔ صبح   فَالِقُ الْأصَْباَحکنم، من  

او آوریم مرتب » شوی. برای همین این بیت را ما می گذاری، تو منقبض میآفتاب از مرکزت طلوع کنم، تو نمی 

 فضولی بوده است از انِقباض«. 

ترسم، خشمگین  مهم است که شما به خودتان بقبولانید که من بلافاصله واکنش نشان نخواهم داد. اگر دیدم می 

دانم که این انقباض است، انقباض من را از خداوند  کنم، می زنم و رفتار را قطع می نشینم و حرف نمیشوم، می می 

بینید شما عصبانی  زند که می کنید. مثلاً اگر کسی حرفی می ها را اگر شما بدانید در عمل، اجرا می کند. این قطع می 

گویید، مسئول درست کردن او نیستم، من حواسم به خودم  گویید که من که، به خودتان می شوید، شما می می 

 است. الآن به من برخورده این حرفِ این، الآن برگردم به خودم ببینم که چه اشکالی دارم؟ 

گردید به خودتان که چه اشکالی کند، شما بلافاصله برمی پس هر کسی شما را به هیجان، به واکنش وادار می 

دهد و شما باید ببینید. دیگران هر کاری  دارم؟ بدانید که با آن کار یک اشکالی را زندگی به شما دارد نشان می 



   Program 1062                                               ۱۰۶۲شمارۀ  برنامه

 13صفحه:                                                     برو به فهرست  

دهند  شویم، دارند یک خاصیت بدی را در ما نشان می ترسیم یا حسود می شویم می کنند که ما خشمگین می می 

 که شما از این موضوع باید استفاده کنید حواستان روی خودتان است. 

دارید. این مشکل است، تقریباً برای آدم جدید که این کار را  وجه حواستان را از روی خودتان برنمی هیچاصلاً به

ترین  شروع کرده غیرممکن است، باید بسیار تمرین کند که حواسش را از روی خودش برندارد. یکی از مشکل

کم نگیرید که حواسم بله به خودم است. نه، حواستان به خودتان نیست.  کارها است این کار و شما این را دست 

اگر حواستان به خودتان بود، وقتی حواستان روی خودتان آمد، خواهید فهمید که قبلاً ناشی بودید، این کار را  

ثانیه کردید. مثلاً می نمی  دهند، بعد شروع اصطلاح فرصت می ای بهگوییم حواستان به خودتان باشد، یک سی 

شان صحبت کردن. آقا این فلان موقع فلان کار را کرده، این ظلم را به من کرده، پدر و مادرم  کنند از همسرمی 

ها دیگر حواست به خودت  گوییم حواست به خودت باشد همین الآن، از این به بعد. آن که آن کار را کردند! می 

است، الآن وضعیت تو چهل سالت است پنجاه سالت است، فعلاً همینی که هست، روی این باید کار کنی. همیشه  

 کنید؟ کنیم. توجه می جا شروع می هر امکانی داریم، از آن 

و حواسمان به روی خودمان است، فشار    )دایره عدم([  ۲]شکل  شود  پس بنابراین الآن متوجه شدیم فضا دارد باز می 

بینیم  شود، می بعد وقتی فضا باز می   )فضای لا انساب([  ۲۲]شکلشود.  را از روی خودمان برداشتیم، فضا دارد باز می 

جا مربوط نیست، به آن شبکه دیگر مربوط نیست، از آن  اصطلاح فضای لا اَنساب است، این به هیچ درون ما به

 شبکهٔ جمع و فرد قطع شدیم. درست است؟ 

 هر دم ز پرتوِ نظرِ او به سویِ دل 

 ست بر یَسارست بر یَمین و نگاریحوری
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جانبِ راست، راست  یمَین:
 جانبِ چپ، چپ  یَسار:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شود، از پرتوِ نظرِ گوید »هر دم ز پرتوِ نظرِ او به سویِ دل«، یعنی وقتی فضا گشوده می برای همین بیت دوم می 

ست بر یسَار«. یعنی  ست بر یَمین و نگاری آید؟ »حوری وجود می سوی دل ما، مرکز ما، چه به خداوند، زندگی، به 

لحظه بهکنم باز هم یک چیز خوبی است. لحظه کنم یک چیز خوبی است، به راست نگاه می من به چپ نگاه می 

 کند. چیز عالی است که زندگی ایجاد می چپ و راست همه 
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درد  شود، بیبینید و چیزهای نیک تولید می آیا اگر شما مطمئن بشوید که چپ و راست همه چیزهای خوب می 

کنید، باز هم حواستان به چپ و راست است ببینم چیست؟ گفت نه، من  شود و دارید پیشرفت می تولید می 

که عقل کل، دانم که چپ و راست همه زیبا است. چرا؟ برای ایناش فضا باز کنم. می حواسم به این است که همه

 زند.زند، او می ذهنی. حرفی هم اگر می کند نه من عقل خداوند این را تولید می 

 پس شما خاموش باشید اَنْصِتوا

 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

گوید که شما وقتی فضا را باز کردید و دل واقعی را، دل واقعی اصل شما  درست است؟ پس بنابراین بیت دوم می 

پرسید دل چیست؟ امروز باز  گوید »هر دم ز پرتوِ نظرِ او به سویِ دل«، شما می است، امروز خواهیم خواند. می 

شده است که پاک ذهنی نیست. دل این فضای گشوده کنیم که دل این آلوده نیست، دل منهم ابیات را تکرار می 

خواهد جنس خودش را در مرکز شما ببیند. اگر دل که از جنس او  است، دل یعنی جنس خداوند. خداوند می 

سوی مرکز شما که از جنس او است، چیزهای خوب  است، باشد الآن، این لحظه از روشنایی و از تابش نظر او به

براین هر لحظه شما اختیار دارید که این دام را بردارید، این پرده را برداریم. با چه؟  شود. بنااش تولید می همه 

 با فضاگشایی. 

شود. اگر  کنید که نمی ذهنی فضاگشایی می شود. با من ذهنی بخواهید فضاگشایی کنید، فضا باز نمی اگر با من

همه  دانم و دست از سر خودتان بردارید، خودتان را زیر فشار قرار ندهید با این علم که من برای چه این بدانید نمی 

جا  کنم؟ اگر این فکرها و این اعمال را انجام بدهم و ادامه بدهم، به هیچ طوری فکر می عجله دارم؟ چرا این 

این نمی  برای  حرف رسم،  می که  تکرار  دوباره  است.  ژاژ  من  می های  جور حرف  دو  برحسب کنم،  بزنیم؛  توانیم 

. برحسب فضای  )دایره عدم([  ۲]شکل  و برحسب فضای خالی    ها([ )دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها  ذهنی، برحسب این همانیدگی من 

 شوند فکرهای تکراری گذشته. ها می این یکی  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  شود صُنع، آفریدن، فکر جدید.  خالیِ مرکز می 

ها و دردها مثلاً خشمگین بشوید  دانید که اگر برحسب همانیدگی شوید حرف بزنید و می پس شما منقبض نمی 

جور فکر کردن اصطلاح از سودِ این گذرید. از آن، از به ای نخواهد داشت. پس از آن میحرف بزنید، این فایده 

  ۱]شکل  شود،  که شروع نمی شود. علت ایناین جور فکر کردن برحسب عدم شروع می   )دایره عدم([  ۲]شکل  بگذرید،  

 اصرار دارید که با عجله بروید از فکری به فکر دیگر.  ها([)دایره همانیدگی 



   Program 1062                                               ۱۰۶۲شمارۀ  برنامه

 15صفحه:                                                     برو به فهرست  

پس هر لحظه این امکان برای ما وجود دارد. اگر شما پرده را بدرید و یک بوسی از او بگیرید یعنی یک لحظه  

گوید خواب بوده خیال بوده، یعنی ذهنی می شود کسی حس نکرده باشد منتها این لحظات را من حس کنید، نمی 

نظر کرده و به شما ذهنی از آن صرف های مختلف خودش را تا حالا به شما نشان داده، ولی من زندگی به صورت 

بوده. یک  این خواب و خیال  از جنس  دفعه شما می گفته که  این خوشحالی  ولی  بینید خوشحال شدید خیلی، 

خوشحالی ذهن نیست، بلکه یک شادی دیگری است که این دلیل ندارد. آن موقع است که شما یک بوسی از  

گوید نه نه نه، این جدی نبود، جدی نگیر، این خواب بود. نه،  آید می ی ذهنی فوراً مگیرید، منتها من خداوند می 

 خواب نیست. درست است؟ پس، درست است؟ 

 ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها ما بلند بشویم، این  بینی، اگر برحسب این همانیدگی پس الآن متوجه شدیم حالا، حالا می 

خار  است.  خار  دوباره  بشویم،  بلند  دوباره  اگر  و  است  خار  وسوسهاسمش  این  پشت   خار  ما  سرهم است که 

گیرید که خبری نیست، من  توانیم خاموش باشیم. و شما الآن با این سه بیت یاد می خواهیم حرف بزنیم و نمی می 

ذهنی فکر کنم این ژاژ است، این بیهوده حرف زدن است، فقط درد که هرچه با من باید خاموش باشم، برای این

 خار است. درست است؟ بیهوده کشیدن است که همین خار 

چیز در مرکز ما نماند، و اگر نماند ما به مقصود آمدنمان رسیدیم که  هیچ )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل خب تا جلو برویم  

تان که در این  نهایت و ابدیت خداوند زنده بشویم هشیارانه. شما باید در این صد سال اول زندگی ایم به بیآمده 

 ها شدید. جهان هستید به این مقصود برسید. اگر نرسید، نتوانستید برسید دیگر، رفتید مشغول بازی با همانیدگی 

ترین دستاوردی است که ما آمدیم به این  همیشه باید مقصود آمدنمان در نظرمان باشد که این دستاورد، بزرگ 

نهایت  گذارید، یعنی زنده شدن به بی گذارید، دستاورد می دست بیاوریم. این موفقیت اسمش را می جهان باید به 

 دهم.ها را به شما نشان می و ابدیت خداوند. دوباره این صندوق 

 گر ز صندوقی به صندوقی رَوَد 

 او سَمایی نیست، صندوقی بُوَد 
 ( ۴۵۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سمَایی: آسمانی، مجَازاً از جنسِ زندگی و حضور 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 فُرجه: گشایش 
 تازهبه نونو: تازه 

 کننده مُسکِر: مست 
 کاو: که او )که + او(

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها  طور که این شکل است. اگر شما از این بپرید به آن یکی، همین   ها است، فکرهای همانیده صندوق همین فکر 

]شکل دهند که فاصله دارد. در این شکل  ها را نشان می ها فکربینید این ، می ]شکل فکرها و فاصلهٔ بینشان[دهند  نشان می 

پریم شود می رویم به یک صندوق دیگر، یک فکر تمام می بینید ما از یک صندوق می می  ذهنی[بستن فاصلهٔ بین دو فکر با من 

است. درست است؟ این اسمش خارخار است. و چون ما عادت کردیم، معتاد    به یک فکر دیگر که همانیده

 توانیم متوقف کنیم. شدیم به این کار، این کار را نمی 

ها کنیم، فشار همین حرکت که از فکر همانیده به فکر همانیده، فقط با این اطلاعات  اگر خودمان را از زیر فشار ر 

کنم که چون از جنس صُنع نیست،  زنم و کارهایی می های بیهوده می کنم، من دارم حرف که من دارم ژاژخایی می 

 کاری. فایده ندارد برای من، جز خراب 

]شکل آگاهی از فکرها و  شویم که این شکل است یواش ما متوجه فاصلهٔ بین دو فکر می باشد، یواش ها یواش اگر فکر

قدر کافی شما تجربه کردید، خواهید دید که فاصلهٔ بین دوتا  که فاصلهٔ بین دو فکر را به ، همین ها[فاصلهٔ بین آن 

آید. شما به این شراب احتیاج دارید و وقتی این را، این همیشه  ور می نویی است که از آنصندوق یک شراب نو 

جا بوده، ما با عجله بستیم. درست است؟ فضای بین دو فکر همیشه در شما بوده، ولی به ما یاد دادند که  آن

 تند فکر کنید.عجله کنید، تند 

ام است، الَسَت گیرید که نه، فاصلهٔ بین دو فکر همین خداوند است، همین من اصلی الآن شما از مولانا یاد می 

بینید  است، من باید فکرهایم را یواش کنم تا این را تجربه کنم. وقتی فاصلهٔ بین دو فکر را شما تجربه کردید، می 

کنید روی  شود. تمرکز می تر می شود، گستردهشود. روی هر چیزی شما تمرکز کنید، آن زیادتر می فضا دارد باز می 

به صندوق دیگر. اگر تمرکز کنید به فاصلهٔ بین دوتا فکر،  فکر همانیده، فوراً می  پرید به صندوق دیگر، فوراً 

 شود.بینید این باز دارد می می 

فهمید که اشتباه کردید، دیگر آن پرده دریده نشد در  اگر دیدید اشتباه کردید دوباره رفتید به فکر همانیده، می

 جا داشتیم ما، درست است؟ این لحظه. پس این دریده شدن پرده که الآن این 
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 هر دم ز پرتوِ نظرِ او به سویِ دل 

 ست بر یَسارست بر یَمین و نگاریحوری
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جانبِ راست، راست  یمَین:
 جانبِ چپ، چپ  یَسار:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دام شب و  ها[]شکل آگاهی از فکرها و فاصلهٔ بین آن بینید ها می »هر صبحدم که دامِ شب و روز بردریم« شما در این شکل

پرید می   ذهنی[]شکل بستن فاصلهٔ بین دو فکر با منای است، وقتی از این فکر همانیده  یکی. آن پرده  درید، در اینروز را می 

بینید  شود. اگر شما یواش کنید فکر را، با همان چیزهایی که گفتم، می به این فکر همانیده، پردهٔ پندار درست می 

شود از هشیاری جسمی به هشیاری نظر، هشیاری نظر  تان دارد عوض میکه پردهٔ پندار دریده شد و شما هشیاری 

یواش گسترده بشود، خواهید دید که دیگر فکرهایتان حس هویت ندارند.  یواش  ]شکل حضور )فکرهای بدون هویت([و  

 دانید:کنید و این فکر صُنع است. درست است؟ حالا شما می شما هر موقع خواستید فکر می 

 مَکرِ شیطان است تَعجیل و شتاب 

 لطفِ رحمان است صبر و اِحتِساب 
 ( ۲۵۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تَعجیل: عجله کردن 
 معنیِ حسابگری جا به کردن، در این  اِحْتِساب: حساب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
مکر    ذهنی[]شکل بستن فاصلهٔ بین دو فکر با من پرید از یک فکر همانیده به یک فکر همانیده،  پس این کار که شما می 

شیطان است. »مَکرِ شیطان است تَعجیل و شتاب«، یعنی پریدن از یک فکر همانیده به فکر همانیده و بستن  

 فاصلهٔ بین دو فکر. 

و باز کردن فاصلهٔ بین دو فکر لطف خداوند است که اسمش صبر است و تأمل است، حسابگر بودن است، که 

طوری که آیا من در فاصلهٔ بین دو فکر هستم یا  دانید؟ اینمن حواسم به خودم است، ببینم چه خبر است. می 

معنیِ حسابگری و تأمل  جا بهکردن، در این   در فکرهای همانیده هستم؟ تَعجیل: عجله کردن. اِحْتسِاب: حساب 

 توانید این کار را بکنید.ام. شما می و تمرکز روی خود و سنجیدن که من در چه وضعی 

 آن نظری جو که آن هست ز نورِ قدیم 
 رود کاین نظرِ ناریَت همچو شرر می
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 جنس رود سویِ جنس، بس بُوَد این امتحان 
 رود رود، خر سویِ خر میشه سویِ شه می

 
 هرچه نهالِ تر است، جانبِ بستان بَرَند 

 رود خشک چو هیزم شود، زیرِ تبر می
 ( ۸۸۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گردید که از نور قدیم است، از نور خداوند است، در فاصله  کنید، آن نظری را دنبالش می حالا شما فضا را باز می 

درید، این لحظه. »آن نظری جو که آن هست ز نورِ قدیم« این نظر ناری یعنی  بین دو فکر است. پرده را دارید می 

 رود.ذهنی مانند آتش می هشیاری جسمی، این هشیاری من 

روید. اگر فضا را باز کردید، از جنس  سوی آن جنس می دانید، الآن از هر جنسی بشوید به و شما این بیت را می 

به شوید، می خداوند می  به آن طرف،  باز می روید  اگر منقبض بشوید، واکنش نشان  سوی خداوند؛ فضا  شود. 

سوی  تر. پس »جنس رود سویِ جنس« از هر جنسی باشید بهذهنی بزرگ سوی من سوی چه؟ بهروید به بدهید، می 

 روید، دیگر امتحان بس است، تا حالا امتحان کردید.آن می 

رود، یعنی اگر فضاگشا باشد، مرکزش عدم باشد. اگر سوی خدا میهر کسی از جنس شاه باشد، خدا باشد، به 

 رود. ذهنی می سوی من رود، به سوی خر می فضا را ببندد منقبض بشود، هشیاری جسمی داشته باشد، به 

برند  کارند، یک درخت کوچک سیب را می برند بستان می  تَر می ِ نهال   تَر است، یکِ دانید هرچه نهالو شما هم می 

رود  کند می دهند تا سیب بدهد. یعنی کسی که فضا را باز می دهند، کود می کارند، به آن آب می توی بستان می 

گفت در بیت اول؛ »جان مستِ گلستانِ  سوی گلستان، همین گلستانی که می سوی آزادی، به سوی بهشت، به به

گوید من همیشه مست تو هستم و تو با عقل کل این تنِ من  گاه خارخار؟« این سؤال خیلی مهم است. می تو، آن 

کنی، آن موقع من هر لحظه تجربهٔ درد بکنم؟ این درست است؟ و آن هم  کنی، فکر من را اداره می را اداره می 

 خار یعنی این دیگر. ، نتوانم جلوی خودم را بگیرم، خار سوی درد برومبه

ذهنی و واکنش و انقباض، ما  ذهنی و اصرار به من برند بستان. اگر خشک شد که در من  تر است می ِ هرچه نهال 

رود«. شما  خورد، باید بسوزانند. »خشک چو هیزم شود، زیرِ تبر می درد تبر می  کند. خب این بهرا مثل هیزم می 

ها این دو  خواهید زیر تبر بروید یا بروید در گلستان خدا کاشته بشوید؟ در این لحظه تصمیم بگیرید. و من بار می 

 بیت را برای شما توضیح دادم.
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 من سبب را ننگرم، کآن حادث است 

 که حادث حادثی را باعث است زآن
 ( ۲۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آمده، جدید، نو پدیدحادث: تازه 
 کآن: که آن )که + آن( 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 کنملطفِ سابق را نظاره می

 کنم هرچه آن حادث، دوپاره می
 ( ۲۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جا یعنی ازلی سابق: پیشین، در این 
 لطفِ سابق: لطفِ ازلی یا خداوندی 

 پدیدآمده، جدید، نو حادث: تازه 
 شدت تنبیه کردن دوپاره کردن: دونیمه کردن، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی است و علتش این است که شما  کنید واقعاً سؤالات من دوستان، خوب توجه کنید. اکثر سؤالاتی که شما می 

سازی یعنی علّت و معلول کردن. علتّ  کند. سبب سازی کار می ذهنی با سبب سازی را متوجه نشدید. من این سبب

 جا علم است.کند، چون آن و معلول کردن در جهان ذهن و علم و کار، صنعت، کار می 

کدام ها هیچ گیرد برای یک چیز دیگر، که این کند، یک چیزی را دلیل می ذهنی می هایی که من سازی ولی سبب 

درست نیست. یعنی در رابطهٔ ما با خداوند و با زندگی که باید برای این مقصود آمدیم، درست است که کار مادی  

خورد، بلکه فضاگشایی و صُنع  درد نمی سازی بهجا سبب کنیم، ولی بیشتر برای این مقصود هستیم، در آن هم می 

 است. درآورده های ما، یعنی علّت و معلول کردن ما غلط است و من سازی خورد. و اکثر سبب درد می به

گیرد، خب در ذهنش  سالگی مورد تعرض قرار می ای، حالا چه پسر چه دختر در سن دهفرض کنید شما یک بچه

توانم روی خوشبختی  کند، چون به من این تعرض را کردند، من بدبخت شدم، من دیگر نمی سازی را می این سبب

گویید شما؟ من در زندگی باید بدبخت بشوم برای سازی درست است؟ نه. نه! از کجا می را ببینم. این سبب 

 که این کار صورت گرفت. این

توانم  حسابی که نمی فرض کن شما را در بچگی پدر و مادرتان زدند، چون پدر و مادرم هم زدند من دیگر آدم 

کنید؟ کی گفته؟ اولاً که »بر صدف آید ضرر، نیَ  سازی است شما می توانم بشوم. این چه سبب بشوم، موفق نمی 

رسد. این را شما هیِ تکرار کنید. اگر  بر گُهَر«، آن جنسی که ما هستیم از جنس خداوند هیچ ضرری به آن نمی 

این کار را  کند، بدانید که منهای منفی می سازی کند و سبب سازی دارد می دیدید ذهن شما سبب  ذهنی دارد 

 کند.می 
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سازی است؟ من  گیرم. این چه سبب من مثلاً خیلی فلان کار را کردم ممکن است سرطان بگیرم، حتماً سرطان می 

توانم بشوم من، من باید  مان که پدر و مادر ما به ما عشق ندادند، موفق نمیام، بچگی چون در فلان دِه زاده شده 

 ها را بکشم. کی گفته این را؟ همین بدبختی 

توانید این لحظه پرده را بدرید و شروع کنید به صنُع، به پیشرفت. چرا من باید محکوم جبر باشم که هیچ  شما می 

که« صد درصد غلط است اصلاً، این  که«. آن »برای اینتوانم عوض کنم »برای اینتوانم، وضعیتم را نمی کاری نمی 

 سازی ذهن شما است، از آن بیرون بیا. سبب

ها تمام  پدر و مادرتان کتک زدند شما را، در فلان سن فرض کن که زندانی شدید یا کتک خوردید یا فلان، این

گوید »من سبب را ننگرم، کآن حادث  شده رفته. از حالا، حالا آن پرده را بدَر وصل شو به خداوند. برای همین می 

 اساس یک چیزی است که اتفاق افتاده. های شما همیشه بر سازی است«، تمام سبب 

توانید سالم باشید، موفق بشوید، پیشرفت کنید که شما نمی اگر یک اتفاقی افتاده براساس آن شما استدلال می 

سازی نکنید. فضا را باز کنید به صنُع دست  کنید. سبب دانم خوشبخت بشوید، اشتباه می کنید، آزاد بشوید، نمی 

 گوید: بزنید، بگذارید زندگی صحبت کند. برای همین می 

 من سبب را ننگرم، کآن حادث است 

 که حادث حادثی را باعث است زآن
 ( ۲۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آمده، جدید، نو پدیدحادث: تازه 
 کآن: که آن )که + آن( 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
طوری است باید  شما اگر یک حادثه را، یک اتفاق را سبب بگیرید؛ چون این شده پس این شده، این هم که این

جوری بشود، من هم که بدبخت شدم دیگر. نیست همچو چیزی، این کلاً اصلاً غلط است. برای همین  برود آن 

کنید »لطفِ سابق« یعنی لطف خدا را که از قدیم بوده، »رحمت اندر رحمت است«،  گوید که شما فضا را باز میمی 

 کنم«. خواهد کمک کند، آن را در نظر بگیرید. »لطفِ سابق را نظِاره می هر لحظه خداوند یا زندگی به شما می 

خاطرِ این اتفاق باید بدبخت بشوم،  کنم بهسازی می »هرچه آن حادث«، هر اتفاقی در زندگی من افتاده که سبب

دانید یک گروهی آمدند  ها همه غلط است. باید مریض بشوم! آقا نمی باید شکست بخورم، باید بینوا بشوم، این

شود. کار شما از تنبلی درست  خانهٔ ما جادو کردند رفتند، از آن به بعد دیگر شما بگویید کارِ ما درست نمی 

 دانید، به چه دلیل؟ شود که یک چیزی را علت یک چیز دیگر می های غلط نمی سازی شود، از سبب نمی 
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اش علمی  که همه شود هزار جور علت و معلول دارد توی آن در جهانِ بیرون علم داریم، آن هواپیما که بلند می 

طورِ کلی تکنولوژی  ور و به برد آنجا می نشیند و شما را از این شود و سالم می است و درست است، سالم بلند می 

 کند.طوری کار می آن

قوه را روشن کنم شما نور را ببینید، یک صدایی هم مهیبی بلند کنم، این نور  گویم من اگر یک چراغ مثلاً من می 

که سرعت نور زیادتر از صوت است. یک چیز  را شما زودتر از صدا خواهید دید، تجربه خواهید کرد، برای این 

که سرعت نور  گویم نور را زودتر خواهید دید درست است، برای این که می طوری است. اینعلمی است، حتماً این

شنوید. بینید بعد از مدتی صدا را می بینید که شما اول نور را می که در رعد و برق می بیشتر از صوت است. کما این

که سرعتِ نور بیشتر از صوت است. این  سازی درست است، که من نور را اول خواهم دید، برای این این سبب

عسبب می سازی  ولی  است.  این  لمی  نشد،  درست  همه کارمان  ما  دیگر  رفت  بعد  ما  خانهٔ  آمد  فلانی  دانید 

 سازی غلط است. سبب

ها  سازی سازی خرافات است. اگر شما از این سبب جور خرافات، این سببتوجه کنید به بیشتر مردم دچار این 

 دفعه از شرشّ راحت بشوید. ها را بیندازید زمین، یک تان دارید، ایندر زندگی 

و عرض کردم اگر شما از عوض کردن دیگران فارغ بشوید و این بیت را مولانا گفته برای ما که هر جُرمی، هر  

شود که دوباره برگردیم به خودمان. این  بینیم آن در ما هم هست. پس این سبب می گناهی، هر عیبی در کسی می 

 بیت درواقع داروی ما است که ما را برگرداند به خودمان.

 وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست 

 باید آن خو را ز طبعِ خویش شُست 
 ( ۳۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خواهید عصبانی بشوید، بلند شوید، بگویید که این در من هست، خاموش  بینید که می اگر در کسی عیبی می 

کند که حواستان از دیگران کَنده بشود و  باشم، این عیب را پیدا کنم رفع کنم. درست است؟ آن موقع کمک می 

 ها است. ترین کار بیفتد روی خودتان. این یکی از مهم 

که پیشرفت نخواهید کرد.  اگر شما حواستان به خودتان نیست، اصلاً بهتر است برنامه را گوش ندهید، برای این

ام درست بشود، همچو چیزی  کنم که زندگی توانید دیگران را عوض کنید. من دیگران را عوض می و شما نمی 

می  هرچه که  شما  می نیست.  هم  دیگران  از  چیزی که  همان  بخواهید.  خودتان  از  خودتان  خواهید  از  خواهید 
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خواهید، بگویید من خودم باید کار کنم دربیاورم. او تنبل است؟ چقدر تنبل است  بخواهید. از دیگران پول می 

 این آدم! خب شما تنبل نباشید، کار خودتان را خودتان بکنید. به همین سادگی. حواستان بیاید روی خودتان. 

 مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق 

 الفَلَق تا نیاید زخم، از رَبُّ
 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 (۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورهٔ فلق )  رَب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خواهد این پردهٔ پندار را بِدرََد و ما  خواهد باز کند، خداوند می الفَلَق« گفت این لحظه صبح را می توجه کنید، »ربَُّ 

صورت اتفاقِ این  گذاریم. بنابراین در این لحظه باید تسلیم بشویم، مرده بشویم پیش حکم حق. حکم حق بهنمی 

رسد هر خیر و شر« هر اتفاقی در  آید، شما باید مقاومت را صفر کنید این فضا باز بشود. »از مسُببّ می لحظه می 

 افتد. حُکمِ حق این است که شما اجازه بدهید فضا باز بشود، کمک کنید فضا باز بشود. وسیلهٔ او می این لحظه به 

اگر کمک نکنید و این صبح باز نشود، یعنی در این لحظه مرکزتان عدم نشود، حتماً تنبیه خواهید شد. درست  

که  کنید. »چون جفا آری، فرستد گوشمال«، همین است؟ این باز هم نشانهٔ این است که شما به الَسَت وفا نمی 

 شوید.صورت خداوند بلند نشوید حتماً گوشمال می صورت فکر بلند بشوید بهاین لحظه به

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 

 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 
 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نُقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سوی کمال، یعنی  گوید که فضا را باز کن برو به آید، دارد به شما می که منقبض بشوی یک دردی می محض این به

 سوی خداوند. به

های خداوند است، که ما هر لحظه باید شاد  ها فرمان دانید یک فرمان بسیار مهمی هم صادر شده، این و می 

 توانید این فرمان را زیر پا بگذارید و این لحظه غصه بخورید. باشیم. شما نمی 

 شاهیت در خونِ دل توقیع شدفرمانِ خرّم

 کف کرد خون بر رویِ خون از جَزمِ تو پا کوفته 
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 امضا کردن نامه، فرمان، نوشتن عبارتی در ذیل نامه و کتاب  توقیع:
 جَزم: تصمیم قطعی و استوار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سببِ او دست پیدا کنیم. هر کسی جلوی این  ها به شادیِ بی جزَم و تصمیم قطعی خداوند این است که ما انسان 

گیرد باید زجر بکشد. فرمانش این است که شما باید خرّم باشید در این لحظه و این همراه با خونِ دل یعنی  را می 

تان مقاومت کند. شما باید هشیارانه این درد را تحمل کنید تا بلافاصله  ذهنی است. ممکن است من   درد هشیارانه 

 ذهنی ریخته شد.فرمان اجرا بشود. خواهید دید که اِ! خونِ من 

آید. خون هر همانیدگی زندگی شما است،  صورتِ زندگی درمی شود به ذهنی، خون همانیدگی، ریخته می خون من 

گوید »کف کرد خون بر رویِ خون« یعنی این لحظه خون، لحظهٔ بعد خون. این خون  شود که می وقتی ریخته می 

ها را  بخشید، رنجش ها را می شود. شما تندتند دارید مثلاً آدم ها آزاد می یعنی زندگی شما دارد از همانیدگی و درد 

شوید،  کنید، شناسایی مساوی آزادی است، آزاد می بخشید، همانیدگی را شناسایی می ها را می بخشید، کدورت می 

 کنید؟ خداوند است که شما باید پا بکوبید برقصید. توجه می  »کف کرد خون بر رویِ خون«. و این حُکمِ قطعی 

شوید شاهی او است که باید اجرا بشود. شما غمگین می تا فرمان را تا حالا گفتیم، یکی فرمان خرمّ پس فرمانِ، دو 

عنوان یک موجودی که زندگی من را خلق کرده دارم فرمان او را زیر  گویید من به طوری به خودتان بگویید، می این

وجود  کنم. و این یکی هم که حُکمِ حق در این لحظه، مسبب، یک اتفاقی را به گذارم، یعنی چه این؟! بعد نمی پا می 

 آورد، یک حادث، شما باید اطرافش فضا باز کنید، نباید مقاومت کنید. می 

گویید این چیست؟ چرا این اتفاق افتاد؟ یادتان باشد این بر  کنید، می کنید، ناله می ممکن است شما شکایت می 

کند و  خواهد می ما یشَا« است. یعنی خداوند هر کاری دلش می   علیه آن، همهٔ آن ابیاتی است که تویش »یَفْعلَْ 

آید، درست  آید، شلاق می کنید زخم میکنید. هر دفعه که اعتراض می ذهنی اعتراض نباید بکنید، که می شما با من 

 است؟

این و حالا می  او به سویِ دل«، این گوید، در  ز پرتوِ نظرِ  ابیاتی است که می جا که گفت: »هر دم  فهمید دل  ها 

 شده خود زندگی است. است که فضای گشودهشده چیست. دل این فضای گشوده

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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است. اگر گشوده نشود، پرتوِ نظر او  شده  شوید که دل چیست؟ دل، دلِ اصلی فضای گشوده پس الآن متوجه می 

آن نمی  نگاه می تواند  به هر طرف که  یسَار  و  یَمین  در  بنابراین  بیفتد.  نخواهد شد.  جا  تولید  کنید، چیز خوبی 

گذاری  کند، شما یک جسم را می گوید دل جایی است که خداوند نگاه می ذهنی چیزهای بد تولید خواهد کرد. می من 

 کنی به خداوند؟ نباید بکنی. خواهی کور کنی؟ یک همانیدگی را ارائه می می 

کنی. اگر این کار را گفت این لحظه در بشقاب دردت را به خداوند تعارف می داشتیم که می   ۱۰۶۱در غزل برنامهٔ  

هایی که خداوند به تو داده در دکُّان خودت بود، یعنی در  کردی تو، صد درصدِ اموالت، صد درصدِ دارایی نمی 

 اختیار خودت بود. 

 دل تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 
 لاجَرمَ: به ناچار، ناگزیر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
لحظه مقاومت، قضاوت و    پنداریم و هر های ذهنی را دل می متأسفانه ما این آلوده را، همانیدگی با درد و چیز 

تابد و این کور شده. اگر این  گوییم دل است. این دل نیست، به این نمی ها در مرکزمان، این را می نگهداری این 

داریم،  در دل ما باشد، مرکز ما باشد، این دل آلوده، مرکز آلوده، ما از اهلِ دل مثل مولانا متأسفانه دلمان را برمی 

بینید دل را باید پاک کنید و دل خوبی را به  تر. پس شما الآن می های ذهنی بزرگ رویم به منکنیم، می توجه نمی 

 زندگی یا خداوند ارائه کنید. 

 ها ها در سینهرود از سینهمی

 ها از رهِ پنهان، صلاح و کینه
 ( ۱۴۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ای  های ما به هم وصل است. برای همین گفتم ما در یک شبکه های دیگر یا از ما، دل دانیم ما، از انسان این هم می 

رود، »صلاح« و  ای دیگر هم چیزهای خوب می ای به سینه هستیم به هم پیوسته. این خیلی مهم است که از سینه 

رود. پس شما باید ببینید  رود، هم ارتعاش خوب میرود، هم ارتعاش بد می رود. هم درد می هم چیزهای بد می 

های ذهنی دارند، قرار  هایی که پر از کینه هستند، من با کی قرین هستید؟ کجا هستید؟ خودتان را در معرض آدم

 دانید تنها راه حفظ خودتان همین فضاگشایی و عدم کردن مرکز است. ندهید. و می 
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 صلوات بر تو آرَم که فزوده باد قُربت 

 که به قُربِ کلّ گردد همه جزوها مُقَرَّب
 ( ۳۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُرب: نزدیکی، نزدیک شدن، منزلت 
 که به کسی نزدیک شده و نزد او قرب و منزلت پیدا کرده. شده، آن مُقَرَّب: نزدیک 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گویید که من این فضا  فرستید بر خداوند و به او می شوید که با هر لحظه فضاگشایی شما درود میشما متوجه می 

کنم تا قرب تو، یکی شدن با تو، نزدیک شدن با تو هِی زیادتر بشود. هرچه فضا بیشتر باز  را هِی بیشتر باز می 

طبقِ قانون زندگی، خرد زندگی  یواش برچیز من دارد یواش شود، ذرات وجود من، همه شود، قرب او زیادتر می می 

 تواند برای همهٔ بشریت باشد.ها. و این فرمول می کند، تمام جزو کار می 

فرد با  طورِ جَریده، که زنده بشویم به آن یک زندگی، که بتوانیم فرد همهٔ ما باید فضا را در درون باز کنیم، به 

 طورِ فردی. طورِ جمعی هم به اتصال به او درست کار کنیم. هم به

کنید که عقل کل، خرد که هر لحظه فضا را باز نمی کند برای ایندانید، اگر بدن شما درست کار نمی شما الآن می 

کند، تخریب  ذهنی درد ایجاد می شود، من ذهنی منقبض می کند. من ذهنی اداره می کل بدن شما را اداره کند، من

 خار« دارد. و باید مواظب »غولانِ اندیشه« بشوید. کند آدم را، »خار آورد، مریض می کند، فشار می می 

 وگر غولانِ اندیشه همه یک گوشه رفتندی 

 مایه پر از نوش و نوایستیهایِ بیبیابان
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گساران و نوای مطربان، مجَازاً عیش و عشرت نوای نوشِ می  نوش و نوا:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید آقا، بیا من راه را به تو نشان بدهم. شما باید به مولانا روبیاورید و  است که می این عالَم پر از غول اندیشه 

کند فضا را باز کنید از درون به زندگی وصل بشوید. متأسفانه غولان  با فضاگشایی به زندگی. مولانا کمک می 

خواهد راه را به ما نشان بدهد،  است و می   ذهنی یک غول اندیشه ای بنشینند. هر من روند یک گوشه اندیشه نمی 

 کند. مایه می کند، ما را بیولی ما را تهی می 

داشتند، بشریت  داشتند، دست از سر بشریت برمی هایی که ادعا دارند، دست از سر ما برمی اگر غولان اندیشه، آن 

داند، داند قلاووزی کند«، بله راه را نمی های ذهنی شدند قلاووز. »ره نمی کرد. متأسفانه من راه خودش را پیدا می 

 ذهنی است.سوزی کند«، این عادت من کند، »جان زشت او جهان عادتش است، قلاووزی می 
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خواهم به کسی راه نشان بدهم، بهتر است که به خودم راه را نشان بدهم.  ذهنی بگویید من نمی عنوان من شما به 

خوانم و فضا را  دهم، بگو نه، من دارم مولانا می و زیر نفوذ غول اندیشه درنیایید، یکی آمد گفت من به تو یاد می 

کنم، من لزومی ندارد که شما فکر و عمل من را  خواهم به زندگی وصل بشوم، دارم پیشرفت می کنم، می باز می 

 تعیین کنید. نگذارید فکر و عمل شما را غولان اندیشه تعیین کنند و این مسئولیت شما است، بسیار مهم است. 

 مانَداگر چرخِ وجودِ من از این گردش فرو

 کَس که گردون را بگردانَد بگردانَد مرا آن
 ( ۵۹۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی نگردد، شما مقاومت و قضاوت نکنید، شما را آن کسی خواهد گرداند  وسیلهٔ این مناگر چرخ وجود شما به 

ذهنی چرخِ وجود  تر؟ هِی تکرار کنید این بیت را. و اگر دیدید من گرداند. دیگر از این ساده که تمام کائنات را می 

خواهم فضا  خواهم واکنش نشان بدهم، من می جا بایستید، بگویید که نه، نشد. من نمی گرداند، همان شما را می 

 را باز کنم. 

 مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق 

 الفَلَق تا نیاید زخم، از رَبُّ
 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 (۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورهٔ فلق )  رَب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گرداند. و این بیت را بخوانید:ذهنی شما را می کنید، بدانید که من شما اگر درد تجربه می 

 گردی؟ چه افسردی در آن گوشه؟ چرا تو هم نمی

 گردی؟ مگر تو فکرِ مَنحوسی که جز بر غم نمی
 ( ۲۵۰۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مَنحوس: شوم، بداختر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهی خداوند، زندگی شما را بگرداند؟  کنی؟ چرا اجازه نمی چرا رفتی آن گوشه کِز کردی نشستی؟ چرا حرکت نمی 

که حرکت ذهنی هستی که فقط باید به غم بگردی؟ همین ذهنی هستی؟ فکر شوُم من مگر این فکر مَنحوسِ من 

 کنی غم ایجاد کنی! می 

است که هر لحظه شاد باشید، بکوبید، با آهنگ    شاهی است. فرمان خداوند اینایجاد غم گفتیم ضد فرمان خرمّ

 شود باید با آن برقصید. کائنات برقصید. یک آهنگی در درون شما نواخته می 



   Program 1062                                               ۱۰۶۲شمارۀ  برنامه

 27صفحه:                                                     برو به فهرست  

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 

 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 
 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نُقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی را  آید. تا این فضای ذهن و من همین که ما بگوییم از جنس تو نیستیم، از جنس جسم هستیم، گوشمال می 

 سوی خداوند برویم. ول کنیم، دوباره فضا را باز کنیم به 

 وآنکه مُردن پیشِ او شد فتحِ باب 

 ساٰرِعُوا آید مَر او را در خِطاب 
 ( ۳۴۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کند.صورت زندگی شناسایی می : گشوده شدنِ در، مراد اولین گشایش مرکز درون انسان است که خود را به فتحِ باب 
 سارِعُوا: شتاب کنید، پیشی گیرید. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شنود.  شدن درِ خداوند است، فرمانِ »سٰارِعوُا« را می ذهنی، گشوده  طوری بیندیشد که مردن به من هر کسی که این 

سوی من، فضاگشایی و از جنس  سٰارِعوُا فرمانی است که دوباره از فرمان ایزدی است که عجله کنید. در آمدن به 

 سالگی، نه در هشتادسالگی. سالگی سیزده من شدن عجله کنید، در دوازده

به »سٰارِعُوا«، عجله کنید، به من تبدیل بشوید، زودی مرکزتان را عدم کنید، بگذارید من به شما کمک کنم، نسبت 

که عجله از یک فکر همانیده به  شنود که من باید عجله در این راه کنم، نه این ذهنی بمیرید. همیشه این را می من 

 که بیشتر این فضای بین دو فکر باز بشود. درست است؟ کنم به این همانیده بشوم. عجله دارم می

زند یا او. تا زمانی  ذهنی حرف می ذهنی نمیرم، من به او زنده نخواهم شد. در من یا من دانم اگر به منو من می 

کند، خداوند حرف نخواهد زد. پس من  شود، فضولی می آید بالا، منقبض می زند، می ذهنی حرف می که این من 

زنند، من باید جواب  همه آدم حرف می باید آرام بشوم. درضمن شما لازم نیست از دیگران تقلید کنید بگویید این 

 ها را بدهم. نه، شما حواستان به خودتان است. این

گویید من چقدر فضاگشا هستم؟ چقدر  کنید. می کنید، این لحظه را با لحظهٔ قبل مقایسه می اگر مقایسه هم می 

ترم من؟ چقدر  تر است، خلاق به دیروز، الآن تازه ام؟ چقدر خلاق هستم؟ چقدر فکرهای من نسبتخردمندتر شده

به خودتان بسنجید، نه با مقایسه با  کنم؟ نسبت کنم، کارافزایی نمی تر نمی کنم؟ مشکل را مشکل حل ارائه می راه



   Program 1062                                               ۱۰۶۲شمارۀ  برنامه

 28صفحه:                                                     برو به فهرست  

صورت  صورت باید، یا خودتان را با دیگران، درایندیگران. اگر بخواهید دیگران را با خودتان مقایسه کنید، دراین

 خواهید بشوید. و دائماً ذهنی بشوید که نمی باید از جنس من 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

»پس بیا حقیقتاً در درونت فضا را باز کن و در هر وضعیتی که هستی به فضاگشایی در درونت تمرکز کن تا از  

 بینید؟« قرار نگیری.« طرف خداوند مورد طعنهٔ »من را نمی 

صورت یک درد نیاید که چرا من کنید، حواستان به خودتان است، تا طعنهٔ خداوند بهشما دائماً فضاگشایی می 

خواهم به شما کمک کنم، من رحمت اندر رحمتم، به بینید؟! من میبینید در این لحظه؟ چرا من را نمی را نمی 

 آید.صورت درد می آید، طعنه به کنی؟! طعنه می کنم. نمی من توکل کن، من کارت را درست می 

بندی؟ من  گوید چرا فاصلهٔ بین دو فکر را میکشید »طعنهٔ لاتُبصِْرون« است. می پس شاید این دردهایی که می 

جا  سوی شیطان. من آن روید به بینی؟ بعد آن موقع فکر همانیده بعد از فکر همانیده، می جا هستم، من را نمی آن

 سوی دیو؟ و این بیت: روی به کنی می ها می بینی، من را ر هستم، من را نمی 

 حُکمِ حق گُسترد بهر ما بِساط 

 که بگویید از طریقِ اِنبساط
 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خوانیم این را. حکم خداوند این است که شما هر لحظه منبسط بشوید و با انبساط با او حرف  دیگر هر هفته می 

 توانید حرف بزنید. و این بیت را الآن خواندم: شوید، با او نمی بزنید. با انقباض که جمع می

 مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق 

 الفَلَق تا نیاید زخم، از رَبُّ
 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 (۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورهٔ فلق )  رَب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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که »که در تسلیم ما چون مرُدگانیم«، یعنی  افتد شما مثل این کنیم که این لحظه هر اتفاقی می پس دوباره تأکید می 

 کنیم. آید، ما فقط فضا را باز می آید، هیچ بیانی درنمی که اصلاً از ما هیچ صدایی درنمی مثل این 

 مُرده باید بود پیشِ حُکمِ حق 

 الفَلَق تا نیاید زخم، از رَبُّ
 ( ۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 (۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورهٔ فلق )  رَب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خواهید  ذهنی. بعد شما می به من کند نسبت کند، نه حرکت می »که در تسلیم ما چون مرُدگانیم«، مُرده که نه فکر می 

 وری شروع بشود.خلاقیت و فکر آن 

 قبض دیدی، چارهٔ آن قبض کن 

 رویَد زِ بُن که سَرها جمله میزآن
 ( ۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قبض: گرفتگی، دلتنگی و رنج 
 بنُ: ریشه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شوی،  هاً دیدی منقبض شدی، مقاومت کردی، واکنش نشان دادی، حسود شدی، خشمگین داری می اگر اشتبا 

کند، و  ذهنی می اش را بکن، چون این قبض دارد شما را از جنس من یک اشتباه کردی، فوراً فضا را باز کن چاره 

ذهنی که در دل شما است الآن، چیز بدی خواهد رویید، چیز بدی خواهی گفت، چیز بدی فکر خواهی  از این من 

نتیجه  را عمل خواهی کرد،  بود. پس قبض دیدی، چاره اش خراب کرد، چیز بدی  با کاری خواهد  را بکن  اش 

 گوید:فضاگشایی و بیتی هم با این هست که می 

 بسط دیدی، بسطِ خود را آب دِهْ 

 چون برآید میوه، با اصحاب دِهْ 
 ( ۳۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اصحاب: یاران 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اگر منبسط شدی، این انبساط را آب بده، تقویت کن و این بالاخره میوه خواهد داد. آن موقع ببَر این میوه را به  

 دیگران هم بده.
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 رو که قَبضی آیدت ای راهچون

 دل مشو آن صَلاحِ توست، آتش
 ( ۳۷۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قَبض: گرفتگی، دلتنگی و رنج 
 حال سوخته، ناراحت و پریشان دل: دل آتش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دل یعنی مرکزت پر از درد خواهد شما یک چیزی ببینید، این صلاحِ تو است. آتشآید، خداوند میاگر قبضی می 

 آید که شما فضا را باز کنید. آید، می نشود، شکایت نکن، عصبانی نشو، فضا را باز کن. پس هر قبضی می 

 که قبض آید تو در وی بَسط بین چون

 تازه باش و چین میَفکن در جَبین 
 ( ۳۷۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قبض: گرفتگی، دلتنگی و رنج 
 جَبین: پیشانی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شده،  خواهد شما منبسط بشوی، یادت رفته انبساط، پس منبسط بشو با فضای گشوده اگر قبض آمد زندگی می 

 طور: ات چین مینداز. یعنی خودت را زیر فشار قرار نده. همین آید تازه باش و در پیشانی ور می با آب حیاتی که از آن 

 ست: اُنْظُرواامرِ حق بشْنو که گفته

 سویِ این آثارِ رحمت آر رو 
 ( ۱۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آر.  ]ی[ آر رو: رو 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ای که پس از فضاگشایی شما  هگفت »دل ناظرِ جمال«، این ناظر بودن خیلی مهم است. اولین پدیدبینید که می می 

تجربه خواهید کرد، ناظر بودن است، دیدن فکرهایتان است. و اگر فکرهایتان را ببینید و ذهنتان را ببینید،  

می می  فکر  تند  چقدر  ذهن  این  که  فکر بینید  و  نکنید،  کند  فرار  هستند،  مخرّب  هستند،  بد  فکرهای  همه  ها 

 طور ناظر بمانید. همین 

»امرِ حق بشْنو« که به ما گفته فضا را باز کنید ناظر باشید، و آثار رحمت او را ببینید. از آثار رحمت خداوند  

هایی است که به حضور زنده هستند  اش همین مولانا است و دانشی است که در این زمینه وجود دارد، انسان یکی

ها آثار رحمت  خواهند به شما کمک کنند. و چیزهای خوبی است که شما خودتان تولید کردید تا حالا، این و می 

 ذهنی را هم ببینید. ذهنی را هم ببینید. آثار رحمت را ببینید، آثار تخریب من زندگی است. و آثار تخریب من
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 وَهُوَ عَلىَٰ كلُِّ شَيْءٍ قَديِرٌ.«   ۚ  انَِّ ذََٰلكَِ لَمُحْييِ المَْوْتىَٰ  ۚ  »فَانظُْرْ اِلَىٰ آثاَرِ رحَْمتَِ اللَّـهِ كَيْفَ يُحْييِ الْأرَْضَ بَعْدَ موَْتِهَا 

كنندهٔ مردگان كند. چنين خدايى زنده»پس به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مرُدنش زنده مى 
 است و بر هر كارى توانا است.« 

 ( ۵۰(، آیهٔ ۳۰)قرآن کریم، سورهٔ روم )

طور شویم که درست است که مُردیم در ذهن، همین جا آمده. پس بنابراین ما الآن متوجه می بله این »اُنظُْروا« از این 

توانیم چه؟ زنده  شود، ما هم می شود و تابستان می آید و زمستان، دوباره بهار می رود و پاییز میکه تابستان می 

 بشویم به زندگی اگر اجازه بدهیم زندگی به ما کمک کند. درست است؟ 

کنیم به الَسَت یعنی، وفا به الَسَت  کنیم و وفا نمی ما باید فضا را باز کنیم، به چنین خدایی روبیاوریم و اگر جفا می 

رسد، آثار رحمتش در ما  بینید آثار رحمتش نمییعنی مرکز را عدم بکنید، مرکز را از جنس اصلی بکنید. اگر می 

صورت »حال و قال«، حال و قال، حالی که  ها به همین حال خوب است. به ما گفته تجلی من در شما، در انسان

وگوی زندگی است، صُنع است، فکر  الابد خوب است، قال هم قالِ گفت ذهنی نیست، حالی است که الیحال من 

دانید در هر لحظه در کار جدیدی است. خداوند در هر لحظه در کار جدیدی است، طور که میجدید است. همین 

 های ناظر بودن است. ها نشانهی است این در فکر جدید

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 

 الْـاَشیاءَ یُعْمی وَ یُصِمّحُبُّکَ
 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات طِمّ و رِمّ: در این 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
بینید. دریا درون ما  اصطلاح دریا و خشکی نمی صورتِ به چیز را بهصورت همه اگر در مرکزتان جسم باشد، دراین

است، خشکی ذهن ما است. دریا آینهٔ ما است، خشکی فکرهای ما است. »طِمّ و رمِّ«، بله طِمّ و رمِّ. طِمّ یعنی  

توانیم بگوییم با جزئیات یا با هم، هم دریا هم خشکی.  معنی حالا می جا به دریا رمِّ یعنی زمین. با طِمّ و رمِّ در این 

می  ناظر  وقتی  ما  زندگی است، خداوند است. پس  دریای  دریا همین  ما عدم  خشکی ذهن است،  مرکز  شویم، 

 بینیم. چیز را با طِمّ و رِمّ می شود، یک کمی گسترده بشود همه می 
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ها هم با  کند. پس شما عشق اشیا، عشق انسان الْـاَشیاءَ یُعمْی وَ یصُِمّ«، عشق اشیا ما را کور و کر می ولی »حُبُّکَ 

پرستیم و عشق  کنیم و می کنیم، یک تصویر ذهنی می ها را تبدیل به ذهن میذهنی عشق اشیا است، انسانمن 

 توانیم ناظر بشویم.کند دیگر نمی کند. کور و کر میبه اشیا ما را کور و کر می ذهنی نسبت من 

گوییم. ولی وقتی  شنود. پیغام زندگی را داریم می بیند نه می پس کور و کر کسی است که مرکزش جسم است، نه می 

صورت ناظر به ذهنش نگاه کرد، آن ناظر هم شما است هم خداوند است یا زندگی است، ذهن شما هم ساده به

بینید شما. ها را ایجاد کردن، بنابراین آثار رحمت که صُنع هم هست، صُنع را می کند به فکرشود شروع می می 

 جا بود آثارِ رحمت: درست است؟ این 

 ست: اُنْظُرواامرِ حق بشْنو که گفته

 سویِ این آثارِ رحمت آر رو 
 ( ۱۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آر.  آر رو: رو]ی[ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

چیزِ خوب است. درست ها آثار، آثار رحمت همه آثار رحمت صُنع شما هم هست، بدن سالم شما هم هست، این 

 گیرد و ها صورت نمی کدام از ایناست؟ ولی اگر مرکزتان جسم باشد، هیچ 

 »حبُُّکَ الْـاَشَّیءَ یُعمْی و یُصِمّ.« 

 کند.« ها[ تو را كور و كر می »عشقِ تو به اشيا ]همانیدگی 

 )حدیث( 

است    شدهخوانیم از فرمایشات حضرت رسول است و تحقیق هایی که برای شما می حدیثی است که، تمام حدیث

مان عاشق اشیا  ٔ کند. عجیب است که همه فرماید عشق به اشیا ما را کور و کر می و درست است. و ایشان می 

پرست ها همانیده هستید، پس ما همانیدگی هستیم! شما ببینید خودتان را، در مرکزتان چیزهایی هست که با آن 

ها را دارید، بنابراین ممکن است  پرستید، عشق آن ها چه هست که شما می هستیم. الآن ببینید جزو این همانیدگی 

 ذهنی را بشنوید. ا نشنوید، پیغام دیو یا من کور و کر باشید، یعنی پیغام زندگی را ابد 

طوری هستید باید روی خودتان کار کنید فضا را باز کنید. فضا اگر گشوده بشود، گشوده بشود، گشوده  اگر این

گیرد  ای صورت می دفعه پدیدهشده زیاد شد، یک بشود، شما مقاومت نکنید، یک جایی وقتی این فضای گشوده

 خوانم من. شوید. و این دو بیت را مرتب برایتان می که همین در غزل گفت »بوس«، بوس خداوند، شما ناظر می 
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 ست ات بهار و خرّمیگر به هر دَم نه

 همچو چاشِ گُل تنت انبارِ چیست؟ 
 ( ۱۸۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مطلق خرمنکرده، خرمنِ کوفته، در این چاش: غلّهٔ پاک
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 چاشِ گُل، تن، فکرِ تو همچون گلاب 

 مُنکِر گُل شد گلاب، اینَت عُجاب! 
 ( ۱۸۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مطلق خرمنکرده، خرمنِ کوفته، در این چاش: غلّهٔ پاک
 انگیز عجُاب: چیز عجیب و شگفت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
خورید یک اشکالی  بینید که هر لحظه بهار و خرّمی است برای شما. پس اگر شما غصه می اولاً که در بیت اول می 

دارید، آن اشکال را باید پیدا کنید. با خواندن مولانا و گوش کردن به این برنامه اشکالتان را پیدا خواهید کرد.  

تا خاصیتی که گفتم، فضاگشایی و تمرکز روی خود، فضاگشایی و تمرکز روی خود، اگر  مخصوصاً اگر به آن دو 

 عمل کنید. 

گویم گوش  ها اصلاً فایده ندارد. من می یعنی به شما عرض کنم که اگر شما حواستان به خودتان نباشد این درس 

ندهید به برنامه اگر حواستان به خودتان نیست. این شرط اساسی و لازم و کافی است برای پیشرفت. و عرض  

ذهنی چون همیشه حواسش  کنند دیگر، یا شاید هم این فهمیدنش سخت است، یا من کنم، حالا مردم گوش نمی می 

 به بیرون است. 

ذهنی  های من خواهد، از خاصیت که می ذهنی هزار دلیل دارد نگذارد شما حواستان به خودتان باشد. یکی اینمن 

است، گردن دیگران بیندازد. وضع من خراب است تقصیر من نیست. چون ناموس دارد و پندار کمال دارد. هیچ  

دانم، پندار کمال دارد. برای پندار کمالش ناموس دارد. ناموس حیثیت بدلی است که  گوید من نمی ذهنی نمی من 

شود. پس پندار کمال و ناموس و دردهای  آید، خشمگین می دانی، بدش میذهنی بگویند شما نمی اگر به من

 تواند درد را بکشد، بنابراین حواسش به بیرون است. تواند فعال کند و نمی ها را می زیادی دارد که این 

نمی  می ما  پهلوانی  این  ببینیم،  را  خودمان  نمی توانیم  هم  بخواهید  اگر  دیدن  خواهد. شما  چرا؟  ببینید،  توانید 

هایی به خودمان نسبت  که در پندار کمال ما خاصیتبار بسیار کار سختی است، برای اینخودمان برای اولین  

 ها در ما نیست.ایم که اصلاً آن داده
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ها درست هستند،  توانم بگویم که خیلی جوری می در این شبکهٔ ارتباطی همه معیوب هستند غیر از من. خب من چه 

 گوید پهلوانی است این کار. معیوب من هستم؟ امکان ندارد چنین چیزی، خیلی سخت است. برای همین می 

پس شما بخواهید هم شاید نتوانید روی خودتان تمرکز کنید، ولی اول باید بخواهید و این موضوع را مهم بدانید  

دست آوردید بگویید آقا این موفقیت بزرگی است  و این موضوع را پهلوانی بدانید، یعنی شما اگر این موضوع را به

به  آوردم، عجب دستمن  که  دست  بزنید  واقعاً دست  خودتان  به  یعنی  موفق شدم!  چقدر  این!  است  آوردی 

 حواستان به خودتان است. 

گویید نه، من حواسم به خودم است. و یک کسی  خواهد حواس شما را پرت کند به خودش، می و هر کسی می 

گوید بیا من را نصیحت کن، بیا به من هم کمک کن، فکرهای خلاقت را به من هم بده. من حواسم به خودم  می 

 شوید که این لحظه بهار است زمستان نیست. است. آن موقع متوجه می 

ست«، مانند انبار گلُ، مانند چاش گلُ، چاش: خرمن گلُ، انبار گل،  ات بهار و خرمّی گوید »گر به هر دَم نهمی 

این تن ما پر از شعور خداوند است، پر از خداوند است، انبار خداوند است، بله پر از خداوند است. آن موقع ما  

گذارد. ما چون  تن ما پر از گل است، پر از خداوند است، این فکر باید گلاب باشد، ولی این پردهٔ پندار نمی 

شویم،  شویم، منکر پیشرفت می شویم، منکر زیبایی می شویم، منکر خداوند میبینیم منکر گل میحسب آن می بر

گوید! خب این را باید شما در خودتان پیدا  شویم. این عجیب است می شویم، طرفدار کارافزایی می منکر خِرد می 

 کنید، حل کنید. 

 است ست، توقّف هلاکتچون راه، رفتنی

 چُونَت قُنُق کند که بیا، خَرگَهْ اندرآ 
 ( ۲۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُنقُ: مهمان 
 خَرگَه: خرگاه، خیمه، سراپرده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
این راه رفتنی است. شما این موضوع را برای خودتان روشن کنید که من هر لحظه باید تغییر کنم، من باید تغییر  

ام است طور قطع و یقین تصمیم گرفتید که نه، این همسرم است باید تغییر کند، بچهکنم، نه دور و برمَ. اگر به 

باید تغییر کند، دوستم باید تغییر کند، دوباره برگردید، حواستان به خودتان باشد بگویید نه، من باید تغییر  

 کنم. 
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ها را پیدا کنید رفع کنید، تا به مأموریتتان  یکی بالا خواهد آمد، باید آن های شما یکی رفتنی است، این عیب   این راه

ترین دستاورد شما  نهایت و ابدیت خداوند است، دست پیدا کنید. این بزرگو مقصودتان که زنده شدن به بی

 است در این هشتاد نود سال، غیر از این دیگر ما نداریم چیزی. 

را دارم   میلیارد دلار  بروید،  مهم نیست که، توجه کنید مهم نیست که موقع مردن شما یک میلیارد بگذارید 

توانیم مالک چیزی بشویم. مالکیت  چیز نداشته باشید. این هم در نظر بگیرید که ما نمی گویم، یا اصلاً هیچ می 

توانید مالک  صورت هشیاری و امتداد خدا نمی یعنی مجوز موقتی برای استفاده از یک چیزی. شما دقت کنید به 

 بشوید.

ای هستیم، خُب حساب کنید مثلاً  کنیم ما مثلاً الآن در یک خانه مالکیت قراردادی و توَهمی است، که ما فکر می 

کرده، این خواهد ماند و شما  جا زندگی می جا خواهد نشست، قبل از شما هم یکی آن چند سال دیگر یکی دیگر آن 

 جوری شما مالک یک چیزی هستید؟! نخواهید بود. چه 

توانم باشم، این فقط قرارداد است،  چیز نیستم و نمی توانیم بیدار بشویم که من مالک هیچحالا از این توَهم می 

قرارداد ذهنی است و مجوز موقتی است که این را من فعلاً استفاده کنم. ممکن است هر لحظه هم از دستم برود،  

 کنید؟ اگر برود خبُ این مجوز لغو شده، باید دوباره یک مجوز دیگر تهیه کنم. توجه می 

 اوّل و آخِر تویی ما در میان 

 هیچ هیچی که نیاید در بیان 
 ( ۳۵۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

نهایت و ابدیت او، آخر ما یعنی در هفتاد هشتادسالگی. بهتر  شویم به بیاول او بوده، هشیارانه داریم زنده می 

ذهنی  عنوان من سالگی این صورت بگیرد. درست است؟ »اول و آخر تویی ما در میان«، یعنی ما به است در دوازده

 هیچی« که اصلاً ارزش صحبت کردن در موردش قدغن است. واقعاً ارزش صحبت کردن  ِ در این میان، »هیچ 

مان صحبت کنیم. اگر شما این ابیات را بخوانید، ذهنتان  ذهنیبه من قدر اهمیت ندارد که ما راجع ندارد، این

 شود.دارد و فضا باز می شود، دست از سر شما برمی ساکت می 

شود. شما این  برای فضا باز شدن راه ذهنی وجود ندارد بگوییم یک، دو، سه، این کارها را بکنید فضا باز می 

از زیر فشار خودم و دیگران ر  را  از روی خودم برمی ها می تصمیم را بگیرید که من خودم  دارم. کنم، فشار را 

چیز باید قضاوت به همهآید. شما قضاوت را کم کنید، کی گفته شما راجع ها هم از مقاومت و قضاوت می فشار 
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به خودتان قضاوت  دهد. شما فقط راجع ذهنی را ادامه می کند و من ذهنی مستقر می کنید؟ قضاوت شما را در من

جوری است الآن؟ چقدر پیشرفت کردم؟ چقدر فکرهایم صُنع است؟ چقدر خاموش هستم؟  کنید که وضعم چه 

ذهنی حرف بزنم،  عنوان من کنند بلند بشوم، به ایستم که مردم من را تحریک می ذهنی وا می چقدر در مقابل من 

 شوم.شوم، موفق دارم می ولی بلند نمی 

 �💠💠�پایان بخش اول�💠💠�
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به رفتنی است، شما  راه  فهمیدیم  نمی هیچ پس  متوقف  زندگی  وجه  و  به خودتان است،  دائماً حواستان  شوید، 

است«. و اگر عیبی داشته باشیم،    ست، توقفّ هلاکت های ما را به ما نشان خواهد داد. »چون راهْ رفتنی عیب 

کند. باید راه را برویم و  دهد، ما را مهمان نمی خداوند در این چادر بزرگ که فضای یکتایی است، ما را راه نمی 

 ها و دردهایمان را پیدا کنیم و بیندازیم.طور کلی همانیدگی هایمان را پیدا کنیم، به عیب 

 ست اندر این خِطّهٔ وجود دل محیط ا

 افشانَد از احسان و جود زر همی
 ( ۲۲۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خطِّه: سرزمین 
 جود: بخشش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
چیز را  شود، همه شود و محیط می دانید که این فاصلهٔ بین دو فکر که دل ما است، دل اصلی ما است، باز می می 

گیرد  شود، اولین چیزی که دربرمی تر می گیرد. در این قلمروی وجود، دل محیط است و هرچه وسیع در آغوش می 

بعداً همه  و  ما هستیم  را می خود  قلمروی وجود  تمام  این،  در  را  می چیز  آغوش  در  انسان  دل  زر  گوید  و  گیرد 

 ریزد به این جهان. افشاند، از احسان و جود خداوند برکات را می می 

که ما راه را اشتباه کردیم، راه انقباض  دلیل اینپس دل انسان یک همچو چیزی است. حالا اگر منقبض شده، به

کند، سازی می ذهنی سبب کنم، من های غلط. دوباره عرض می سازی و راه قربانی شدن را انتخاب کردیم، سبب 

 رساند. غزل گفته که: زندگی با فضاگشاییِ ما احسان و جودش را به ما می 

 هر دم ز پرتوِ نظرِ او به سویِ دل 

 ست بر یَسارست بر یَمین و نگاریحوری
   (۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جانبِ راست، راست  یمَین:
 جانبِ چپ، چپ  یَسار:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و، کُلّی کاستن ظنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

خواهید، با چه؟ با فضاگشایی. هر لحظه فضاگشایی یعنی  کنید شما، فقط از خداوند او را می پس فضا را باز می 

ها است، منقبض  خواهید. و اگر چیزی از او بخواهید که جسم است و از جنس همانیدگی از خدا خودش را می 
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تان رود. »کُلّی کاستن« یعنی تمام زندگی چیز از دستتان می صورت همه شوید؛ دراین ذهنی میشوید، از جنس من می 

 دهید. »ظنِّ افزونی« یعنی فکر زیاد کردن است، فکرِ هرچه بیشتر بهتر است.را از دست می 

دانم فلان چیز را بده، فلان چیز را بده  گوید خدایا به من پول بده، نمی کند می پس هر کسی که دستش را بلند می 

کند برای بدبختی خودش. برای این کار باید فضا باز کند، فضا  کند؟ دارد دعا می کار می که جسم است، دارد چه 

که فضا را ببندد  باز کند، باید از او خودش را بخواهد، باید عقلش را بخواهد، باید صنعش را بخواهد، نه این

 کند. کند و درنتیجه ما را بدبخت میذهنی اشتباه می ها را من شکایت کند، یک چیز مادی بخواهد. این

 قومی که بر بُراقِ بصیرت سفر کنند 
 غبار در آن مَهْ نظر کنند  بی ابر و بی

  

 های شهوتی آتش زنند زود در دانه
 وز دامگاهِ صَعب به یک تَک عَبَر کنند 

  

 از خارخارِ این گَرِ طَبع آن طرف روند 

 بزم و سرایِ گلشن جایِ دِگر کنند 
 ( ۸۶۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 براق: اسب تندرو، مرکب هوشیاری، مرکبی که پیامبر در شب معراج بر آن سوار شد. 
 صعب: سخت و دشوار 

 تَک: تاختن، دویدن، حمله 
 عبر کردن: عبور کردن و گذشتن 

 خارخار: اضطراب، نگرانی، همین پریدن از یک فکر همانیده به فکر همانیدهٔ دیگر. 
 گَر: بیماری کچلی. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خوانم: درست است؟ یک بار دیگر می 

 قومی که بر بُراقِ بصیرت سفر کنند 
 غبار در آن مَهْ نظر کنند  بی ابر و بی

  

 های شهوتی آتش زنند زود در دانه
 وز دامگاهِ صَعب به یک تَک عَبَر کنند 

  

 از خارخارِ این گَرِ طَبع آن طرف روند 

 بزم و سرایِ گلشن جایِ دِگر کنند 
 ( ۸۶۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 براق: اسب تندرو، مرکب هوشیاری، مرکبی که پیامبر در شب معراج بر آن سوار شد. 
 صعب: سخت و دشوار 

 تَک: تاختن، دویدن، حمله 
 عبر کردن: عبور کردن و گذشتن 

 خارخار: اضطراب، نگرانی، همین پریدن از یک فکر همانیده به فکر همانیدهٔ دیگر. 
 گَر: بیماری کچلی. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
براق: اسب تندرو، مرکب هوشیاری، مرکبی که پیامبر در شب معراج بر آن سوار شد. صعب: سخت. تَک: تاختن،  

به فکر   از یک فکر همانیده  پریدن  نگرانی، همین  دویدن، حمله. عبر کردن: عبور کردن. خارخار: اضطراب، 

 همانیده. گَر یعنی بیماری کچلی. 

ای  شوید. براق بصیرت یعنی همان وسیلهٔ نقلیه کنید سوار براق بصیرت می خب شما آن قوم هستید، فضا را باز می 

که حضرت رسول با آن معراج رفت. شما هم مثل ایشان که هشیاری سوار هشیاری شد، شما هم سوار هشیاری  

 کنید. شود. آن موقع بدون ابر و غبار ذهنی، در خداوند نظر می شوید. فضا باز بشود، هشیاری سوار هشیاری می می 

های شهوتی هستند، زود آتش های همانیدگی همان دانه شوید، در دانه طوری باشد که ناظر ذهنتان می اگر این

توانیم برویم  زنید و از این دامگاه صعب، دشوار که ذهن است، توی آن ما زندانی شدیم، با یک حمله می می 

 ور. آن

که این لحظه فکر همانیده، از فکر همانیده پس »از خارخارِ این گَرِ طبَع آن طرف روند«، یعنی از وسوسه و از این 

گوید ذهنیِ کچل است. چرا می ها خارخار است، این من به فکر همانیده، به فکر همانیده، به فکر همانیده، این

جا، تندتند ما علاقه داریم از یک فکر همانیده به یک  ای ما داریم آن خارد. یک وسوسه که می کچل؟ برای این 

ذهنی وجود ندارد، ما  بینید من ذهنی دوست دارد خودش را مرتب ببافد؛ ببافد. شما می فکر همانیده برویم. من 

 افتد.ذهنی از کار می خار را بگذارید کنار، من بافیم. شما اگر خار مرتب می 

روند به  کنند می ور، یعنی فضا را باز می روند آن روند، می ورتر می ذهنیِ کچل آن خارِ این من بنابراین از این خار 

توانید این کار را کنند. شما هم می کنند، در فضای یکتایی می جا می سمت خداوند و بزم و سرای گلشن در آن 

ذهنی که هر  شوید، نه من صورت الَسَت سوار الَسَت میصورت هشیاری، به کنید، به بکنید. پس فضا را باز می 

 لحظه دوست دارد از یک فکر همانیده به فکر همانیده برود.

 اند خلق، رنجورِ دِق و بیچاره

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی
 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 دِق: نوعی بیماریِ روانی 
 گریخِداع: حیله 

 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی باشد، بیمار روانی  رسید باید مواظب باشید، ممکن است که بیمار من دانید. به هر کسی می ها را می این

ذهنی باشد، رنجورِ دِق یعنی این، و حس بیچارگی بکند، ولی شما بیچاره نیستید. اگر فضا را باز کنید، زیر  من 

باره هم نیستید. شما یک ارزیابی از خودتان بکنید ببینید که واقعاً محتاج  تان نیستید و سیلی ذهنی فریب دیو من 

درد هستید و یا محتاج درد پخش کردن هستید؟ اگر هستید، به خودتان بگویید که این لزومی ندارد، این کار  

 ذهنی امتداد شیطان است. دانید که من ام؛ که می خداگونه نیست، من فریب شیطان را خورده 

 اند نفْس و شیطان هردو یک تن بوده

 اند در دو صورت خویش را بنْموده
 ( ۴۰۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کند. برای همین عرض کردم که شما ها زندگی می شیطان هم نیروی همانش و درد این جهان است که در این ذهن

گوییم یک مستطیل بزرگ، شما یک  باید خودتان را جزوی از یک کل دیگری بدانید که تجسم را گفتم دیگر، می 

ها ها هستید و در آن شبکه خیلی ها مستطیل هست و شما هم یکی از آن جا میلیون اش هستید، ولی در آن خانه 

خواهم  خواهند درد را پخش کنند. حالا شما بگویید من نمی کنند و می ها با درد زندگی می باره هستند، خیلی سیلی 

 خواهم عاری از درد باشم. درد پخش کنم یا درد بگیرم، من می 

 ست این صبر و پرهیز ای فلان تَهْلُکَه

 خوش بکوبَش، تن مزن چون دیگران 
 ( ۱۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 تَهلُْکه: هلاکت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید من صبر و پرهیز نباید بکنم، باید این درد را وارد کنم، گوید هر لحظه، می ذهنی که مرتب می از شعارهای من 

رسم این درد را بدهم. پس این هلاکت است اگر من صبر و پرهیز کنم. من باید به هر کسی  به هر کسی می 

ذهنی این  رسم این درد را تمام و کمال تحویل بدهم. »خوش بکوبَش، تن مزن چون دیگران«. به شما اگر من می 

دهد،  ذهنی غلط نشان می دهد اطاعت نکنید. شما بگویید نه، صبر و پرهیز علاج من است، این مندستور را می 

 بینم از پشت این پندار کمال. من غلط می 
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توانید با ذهن در نظر بگیرید و تمرین کنید صبر و پرهیز است، صبر و پرهیز است.  یکی از اصلاحاتی که شما می 

ها به مرکزتان. اگر توجهتان را یک چیزی  پرهیز از درد پخش کردن، پرهیز از همانیده شدن، پرهیز از آوردن چیز 

خواهد الآن بدزدد، ممکن است آدم باشد، ممکن است یک جسمی باشد، بگیرید بکشید بگویید نرو، کجا  می 

رود سوی یک کس دیگر. تمرکزتان و توجهتان باید روی خودتان  روی؟ به توجهتان، به تمرکزتان. دارد می داری می 

 ذهنی گوش ندهید. باشد و به حرف من 

 ای خدا، بنْمای تو هر چیز را

 سرا که هست در خُدعهچنانآن
 ( ۱۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه، کنایه از دنیا سرا: نیرنگ خُدعه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهد. ذهنی من نشان می طوری که من طوری که هستند به من نشان بده، درست است؟ نه آن ها را آن خدایا چیز 

ها را  تان را ببینید. با گشوده شدن فضا این اشتباهات را و غلط دیدنذهنی یواش شما باید اشتباهات من یواش

تلخی کنید،  باره بشوید، سیلی بزنید، تنبیه کنید، خشمگین بشوید، اوقات خواهید دید که شما اصرار دارید سیلی 

کنم،  کنم، من از خشمگین شدن پرهیز می تلخی پرهیز می گویید نه، من صبر و پرهیز دارم، من از اوقات بله؟ می 

خواهم در عرض  شود نمی کنم، این یک کاری که در عرض پنج دقیقه حل میکنم، من کارافزایی نمی من فضا باز می 

 ها را به خودتان بگویید. رسیدیم دوباره به غزل. کنم. این پنج روز حل 

 گاه انتظار؟ دل ناظرِ جمالِ تو، آن
 گاه خارخار؟ جان مستِ گلستانِ تو، آن

  

 هر دم ز پرتوِ نظرِ او به سویِ دل 
 ست بر یَسارست بر یَمین و نگاریحوری

  

 هر صبحدم که دامِ شب و روز بردریم

 ای و ز ما سجده صد هزار از دوست بوسه
   (۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جانبِ راست، راست  یمَین:
 جانبِ چپ، چپ  یَسار:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
پس الآن متوجه شدیم که دل ما دائماً ناظر جمال خداوند است، پس نباید منتظر بشویم. انتظار یک توهم است.  

خواهد گلستان ایجاد کند،  شود خداوند دائماً می و جان ما هم همیشه مستِ گلستان او است. پس معلوم می 



   Program 1062                                               ۱۰۶۲شمارۀ  برنامه

 42صفحه:                                                     برو به فهرست  

دائماً آبادی کند، دائماً سلامتی به ما بدهد و ما خارخار را انتخاب کردیم، درددرد را. و هر لحظه یک دلی را به  

آید. و هر لحظه او  وجود می کنیم که با فضاگشایی است، از پرتوِ نظرِ او به دل ما چیزهای خوب به او ارائه می 

خواهد یک همانیدگی به ما نشان بدهد و ما  خواهد دام را ما بدریم. او بازکنندهٔ صبح است، هر لحظه میمی 

طور هر  حسب آن همانیدگی نبینیم و آن را شناسایی کنیم بیندازیم. و یک بوس جدید، بوس جدید و همین بر

گیریم و  های مختلفی از خداوند می شود، بوس تر می شود، وسیعتر میشود، وسیع تر میلحظه که این فضا وسیع 

افتد ما دیگر فضا  اش تسلیم بشویم. »سجده« یعنی تسلیم. اتفاق که می که ما دیگر بعد از این همه  شودسبب می 

گوییم خدایا قرار بود آن اتفاق بیفتد، شما چرا این کار را کردید؟  دهیم، می کنیم، مورد سؤال قرار نمی را باز می 

کند ببیند  دانیم که او ما را هر لحظه امتحان می دانید که این امتحان خداوند است و خطرناک است. و ما می می 

توانیم او را امتحان  کنیم که در درون ما ببیند چه خبر است به ما نشان بدهد. ما نمی که آیا ما فضا را باز می 

 کنیم. 

 ست ز سودایِ عاشقان ایامسال حلقه

 گر نیست بازگشت در این عشق عمرِ پار
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پارسال، سال گذشته  پار:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
اند، یک گوید در این دوران، »امسال« یعنی در این دوران یک تعدادی عاشق دور هم جمع شده بینید که می می 

ذهنی باشد  ست« از »سودایِ عاشقان«، از عشق عاشقان. سودا اگر در من ایاند. »امسال حلقه حلقه درست کرده 

 شود صنع. شود عشق، می شود فکرهای همانیده و دردهای آن، اگر با فضاگشایی باشد می می 

ایم که باید همه حواسشان به خودشان باشد، فضاگشایی کنند و ما یک گروهِ  پس امسال در این زمان ما فهمیده 

کند، بعد از  عاشقان درست کنیم و این گروه عاشقان بسیار مهم هستند. اول زندگی گروه عاشقان را درست می 

 کنید شما جزو این گروه عاشقان هستید. خواهد که کار کنند. الآن شما دارید روی خودتان کار می ها می این

تواند درست بشود اگر هر کسی کوشش کند که آن عُمرِ پارسال نیاید، یعنی  ای از عاشقان می گوید امسال حلقه می 

اش. »گر نیست بازگشت در این عشق عمرِ پار«. پس در این حلقهٔ عاشقان،  های گذشته نیاید به زندگی وضعیت 

 این یک حلقهٔ کوچکی از عاشقان است که ما درست کردیم در گنج حضور. 

لحظه باز کنند و عمرِ پارسال  بهکنند، فضا را لحظهدهند، با مولانا کار می اگر کسانی که به گنج حضور گوش می 

ها تأکید نکنند و گذشته نتواند این لحظه را ببندد و گذشته  های قبلی را نیاورند، روی آن را نیاورند، وضعیت 
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خواهم ادامه بدهم و شما فضا را گشوده نگه  وسیلهٔ ذهن این را می نتواند که خودش را دیکته کند بگوید من به 

 ای از عاشقان درست کنیم. توانیم یک حلقه صورت ما می دارید، دراین 

شوند. همهٔ ما این  شوند، همه به یک زندگی زنده می بینید که در حلقهٔ عاشقان همه به خداوند زنده می شما می 

نهایتِ خودش زنده بشود. وقتی در همه و در هر کسی  خواهد به بیایم که این یک نور است، در همه می را فهمیده 

 شود. برای درست کردن زمین، این حلقه باید درست بشود. شود، این حلقه دارد درست می جدا زنده می جدا 

ای از »سودایِ عاشقان«، عشق عاشقان، فکر عاشقان دارد درست ست«، در این دوران یک حلقه ای »امسال حلقه 

شده، در این  اش در این فضای گشوده شود و ما باید کوشش کنیم در این بیت، هر کسی سعی کند که گذشته می 

گویند آقا بچگی چرا ما را کتک  گفتم، یادتان است؟ که می که همان اول می زنده شدن اصلاً اثر نکند، برای این 

 تواند زندگی این لحظهٔ شما را تعیین کند. سازی پرهیز کنید که اتفاقات گذشته می زدند؟ شما از سبب 

که چون من را کتک زدند، من  جا فقط یک توهم است. توهمِ این این لحظه پشتِ سر شما خداوند است، در آن 

جا  های بی سازی توانم یک خانمِ شادی باشم یا آقای مثلاً شادی باشم، چون کتک خوردم دیگر. از سبب الآن نمی 

ها را بیندازید، »عمرِ پار« را نیاورید، عمرِ پارسال را، گذشته را  که ذهنتان ایجاد کرده شما دوری کنید یا آن 

 دخالت ندهید. درست است؟ 

من  افسانهٔ  من۹]شکل  ذهنی  این  این   ذهنی([)افسانه  می اگر  دخالت  باشد،  همانیده  مرکزتان  باشید  می جا  و  آید  دهد 

گذارید  ، نمی )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل شده را ببندد. ولی شما حواستان به خودتان است  تواند فضای گشوده می 

 گویم حواستان باید به خودتان باشد. شده بسته بشود. حواستان به خودتان است، برای همین می فضای گشوده

 بنواز چنگِ عشق به نَغْماتِ لَمْ یَزَل 

 است تارتار هایِ عشقِ تو جانکز چنگ
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 زوال، جاودانی بی  لَمْ یَزَل:
 ذرّهپاره، ذرّه پاره  تارتار: 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
می  به خداوند  زندگی می داریم  به  نغمه گوییم،  در من،  را،  من  بیا  زوال گوییم، حالا  یعنی  های  بزن،  را  ناپذیری 

مرگی، چون داریم به اصلمان  سوی جاودانگی، بی رویم بهکنیم، می جاودانگی را بزن. یعنی وقتی فضا را باز می 

یواش فضا باز بشود خواهیم دید که این مرگی که هست به جسم، این یک توهم است، ما  شویم. یواش زنده می 

 میریم. حالا از آن بگذریم.نمی 
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 بنواز چنگِ عشق به نَغْماتِ لَمْ یَزَل 

 است تارتار هایِ عشقِ تو جانکز چنگ
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 زوال، جاودانی بی  لَمْ یَزَل:
 ذرّهپاره، ذرّه پاره  تارتار: 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
شود که  قدر نازک می ام اینذهنی شوم. با فضاگشایی من توانید بگویید که هر لحظه من مثل مو می »تارتار« می 

 شود دیدش، »تارتار«. اصلاً نمی 

توانی من را بزنی. که از  هر لحظه اگر من تارتار بشوم، مثل مو بشوم که از من چیزی نماند، فنا بشوم، تو می 

زند؟ خداوند، زندگی زنی، چه کسی می تواند پنجه باشد، از تو چون من را می هایِ عشقِ تو«، چنگ می »چنگ 

که او بزند شما  های عشق تو من را بزنی و برای همین تارتار شدم. یعنی برای این خواهم با چنگ زند. من می می 

 باید تارتار بشوید. 

ذهنی صفر  شود، من ذهنی و فنا بودن ما را، پس هر لحظه فضا باز می تواند لاغری من این تارتار عرض کردم می 

ذهنی آهنگ درد است، نه! آهنگ  ذهنی؟ آهنگ من زند، منتها چه آهنگی؟ آهنگِ من شود، او دارد شما را می می 

 جاودانگی. 

شود  کنم. هرچه فضا بازتر می ام و دارم این را تجربه میگویید من جاودانه که دارید می یعنی هر لحظه شما مثل این

که تو را بزند باید تارتار بشوی،  و با، یعنی خودتان را در اختیار زندگی گذاشتید گفتید من را بزن، ولی برای این 

زند.  های درد را می تواند بزند، نغمه باید خیلی لاغر بشوی. خب اگر لاغر نشوی چه؟ بلند بشوی بگویی من نمی 

های موقتی  های درد را در من بزن، نغمه گوید نغمه ذهنی، دارد به خداوند می عنوان منشود بههر کسی بلند می 

را خواهید؟ البته که چنگ عشق  های خشم را بزن. شما کدام را می های ترس را بزن، نغمه بودن را بزن، نغمه 

خواهید. چنگ عشق یعنی وحدت با تو. یعنی من دیگر به این نتیجه رسیدم که باید با تو یکی بشوم، این  می 

 ذهنی توهم بوده. من 

کنم مثل مو هستم تو من را بزن. یعنی من دیگر  »بنواز چنگِ عشق به نغَْماتِ لَمْ یَزَل«. یعنی به هر طرف که رو می 

 دهد.ها را معنی می کنی، همهٔ این کنم، تو می منقبض نیستم، فضول هم نیستم، خودم خودم را اداره نمی 

های عشق تو جان من لاغر شده، ها، از پنجه »بنواز چنگِ عشق به نَغْماتِ«، یعنی »نغَماتِ لَمْ یَزَل«، کز چنگ 

بینید  تواند بزند، می ذهنی بیاید بالا نمی خب دیگر اگر افسانهٔ من  ذهنی([)افسانه من۹]شکل لاغر شده مثل تار مو شده.  



   Program 1062                                               ۱۰۶۲شمارۀ  برنامه

 45صفحه:                                                     برو به فهرست  

، هرچه زور دارید و عدم تأکید  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکلذهنی را شما با فضاگشاییِ شدید  که. پس افسانهٔ من 

 گذاریم که او ما را بنوازد. به من و منیتّ که من هم هستم و صفر کردن فضولی در کار زندگی، می 

ها  کنم همهٔ انسان تنها من این کار را می ها ما چنگِ عشق هستیم. پس نه گوییم من و تمام انسان هرحال داریم می به

برد. در بیت قبل گفت  طور موازی پیش می بینید که مولانا در این غزل، هم فرد را، هم جمع را به باید بکنند. می 

کنم شما مسئولیت  شرطی که هر کدام مواظب خودشان باشند. برای همین عرض می گروه عاشقان درست شده به

وجه من این صدق و این تعهد هیچعهده بگیرید. شما باید بگویید، در غزل است، به هشیاری خودتان را باید به

 کنم.را ضعیف نمی 

کلِ برنامه گوش بدهید نه ده دقیقه غزل    کنم شما قانون جبران را اجرا کنید، شما باید به برای همین عرض می 

توانید بنویسید. را، یا فقط غزل را، قسمت اول را، همهٔ برنامه را گوش بدهید، متعهد باشید. برای تعهد می 

کند، اجرای  کند، وقت گذاشتن متعهد می کند، تأمل کردن روی ابیات ما را متعهد می »نوشتن« ما را متعهد می 

کنم برنامه را  کند. باید مطمئن باشید که متعهد شدید. دوباره تأکید می قانون جبران مادی شما را متعهد می 

تان تعیین کند من الآن ده دقیقه گوش کردم این بس است، نه. همهٔ  ذهنیتماماً گوش بدهید، نه بگذارید من 

های جاودانگی و این آهنگ  زند با آهنگ ید گوش بدهید تا ببینیم که آیا خداوند مثل چنگ شما را می برنامه را با

ای تو  کنید با تارتار شدن؟ یعنی هر لحظه تارم، هر لحظه مو هستم، در هر زمینه ذهنی را قطع می موقتی بودن من 

 حل بدهی. زنی. پس معلوم است که مشغول صنع تو هستم، منتظرم که تو به من یک راه مرا می 

 اندر هوایِ عشقِ تو از تابشِ حیات 

 های درخت و دهد ثِمار بگرفته بیخ
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 هاجمعِ ثمر، میوه  ثمِار:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی و ذهن هستی، منبسط  کنم در هوای تو هستم دیگر. منقبض بشوی در هوای من خب وقتی فضا را باز می 

کنم، از تابش زندگی،  کنم، دل را ارائه می بشوی در هوای عشق او هستی. »اندر هوایِ عشقِ تو«، فضا را باز می 

 گیرد. عنوان انسان دارد می طور من به آمدن آب حیات، این درختِ انسانیت و همین 

های ثانویه  اول او خودش را در ما کاشته، ما آمدیم روی آن که کاشته، آن کشت اول بوده، یادتان است؟ کشت

زنند ما  ها حرف می خورند و الآن همانیدگی ها به درد نمیها را کاشتیم. ما فهمیدیم این همانیدگی یعنی همانیدگی 
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می  قطعشان  می فوراً  ریشه  کنیم  یکتایی  فضای  در  دارد  ما  انسانیت  درخت  بنابراین  نزنید.  حرف  شما  گوییم 

 خواهد میوه بدهد. گیرد و می اش دارد می دواند، ریشه می 

دهید، دارید زیبایی  شود، دارید عشق می کنید که روابطتان بهتر می دهد؟ شما حس می درخت شما دارد میوه می 

کنید، حواستان  حل پیدا می دهید، برای مسائلتان راه حل می گیرید، دارید راه آفرینید، دارید فکرهای جدید می را می 

 کنید؟ روی خودتان است، هی فضا باز می 

دواند؟  های درخت«، آیا درخت انسانیت شما دارد ریشه می »اندر هوایِ عشقِ تو از تابشِ حیات«، »بگرفته بیخ 

اخلاق شدید، »کارْ خدمت دارد  دهد. اگر شما خوش چون تارتار شدید، هر لحظه مثل مو نازک شدید و میوه می 

ذهنی که خشن بود، دنبال درد بود، بلکه یک خُلقِ پذیرا و  و خُلقِ حسََن«، یک خُلقِ زیبا پیدا کردید نه خُلقِ من 

کنید و  کنید واقعاً، آن حسادت از بین رفته، شما دارید یک کاری به نفع انسانیت دارید می جا خدمت می در آن 

دهد که در هوای  دهید. این نشان می رسانید، دارید میوه می رسانید، به خودتان ضرر نمی به خودتان هم سود می 

 برویم، فوراً میوه خواهیم داد. درست است؟  عشق او

طور کلی هنوز ریشه ندوانده  های درخت انسانیت به ایم ما و بیخبینید تا حالا میوه ندادهمی   ذهنی([)افسانه من۹]شکل  

گوید، باید به همدیگر  بینید که ما یک روزی باید بشود ما، پایین می چنان که باید و شاید نداده. می و میوه آن 

 کنند. و اجازه بدهید بیت بعدی را بخوانیم.کمک کنیم. این گروهِ عاشقان به همدیگر کمک می 

 کِشتِ اوّل کامل و بُگْزیده است 

 تخمِ ثانی فاسد و پوسیده است
 ( ۱۰۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها  ها و درد نهایت این همانیدگی نهایتِ خودش را در ما کاشته، ما آمدیم روی این بیدانید. خداوند بی این را می 

نهایتش را کاشته،  است. آن کشت اول که خداوند خودش و بی   های جدید فاسد و پوسیده را کاشتیم. این کشت 

دهد، درخت  دهیم با این آگاهی آن رشد کند و الآن دارد آن میوه می آن درست است و آن بالاخره ما اجازه می 

 صورت فرداً و جمعاً. ولی تعداد زیادی از مردم هنوز انسانیت ما به 

 ای چون حشیشی پا به گِل بر پشته

 ای گرچه از بادِ هوس سرگشته
 ( ۱۷۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 حشیش: گیاه خشک 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

طوری  طوری این آید، هی اینای روییده که باد می خشک که در بالای یک تپه   شبیه یک گیاهی هستند تقریباً نیمه 

ها است. مانند گیاه  اش در فضای یکتایی نیست، در خاک همانیدگی ، ولی هنوز ریشه ]اشاره با دست[ کند  می 

رود. این ور می ور آنها هستند اگر در ذهن باشند و سرشان با باد هوس اینای بعضی نسبتاً خشکی بر بالای تپه 

ها فاسد است، این  قبول نیست، بلکه کشت اول است که کامل و بُگزیده است و ما فهمیدیم این تخم همانیدگی 

 اصطلاح انداختیم دور. ها را بهها و درد همانیدگی 

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 

 کارْ خدمت دارد و خُلقِ حَسَن 
 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
خورد. فضا را باز کردیم، در  ذهنی به درد نمی کار بودن من فهمیم آن فضل و آن زیرکی و آن صنعت پس الآن می 

اش همین خدمت کردن است با اخلاقِ زیبای زندگی، در یک  دهیم؛ میوه هوای عشق او ریشه دواندیم، میوه می 

  اخلاق زیبا. حالا: ٔ زمینه 

 غوطی بخورد جان به تکِ بحر و شد گهر

 این بحر و این گهر ز پیِ لعلِ توست زار
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دفعه رفتم زیر آب. »غوطی بخورد« یعنی در این فضای  کردم، یک یعنی من در این حیص و بیص که فضا را باز می 

همهٔ  گشوده و  یکتایی.  بحر  تو،  بحرِ  تکِ  به  رفتم  و  آب  زیر  رفت  سرم  آب،  زیر  رفتم  غرق شدم،  شده کاملاً 

هایم ریخت، شدم گهر. این گهر یعنی تماماً به تو زنده شدم. برای چه زنده شدم؟ این بحر و این گهر  همانیدگی 

همه زحمت کشیدم که تو از طریق من  نهایت تو زنده شد، برای حرف زدن و بیان تو زار است. این که الآن به بی 

 ذهنی بیانم تمام شد. عنوان من خودت را بیان کنی. دیگر من به

که گهر بشوید، ما فضا  شود برای این»غوطی بخورد جان به تکِ«، تک یعنی تهِ، بحر و »شد گهر«. پس معلوم می 

رویم. زیرِ آب، یعنی آب تمام وجود ما را در بر بگیرد، آب زندگی یا خداوند  کنیم، ولی واقعاً زیر آب نمی را باز می 

دفعه شسته بشود برود. ولی برای  چیزمان یک قدر این فضا را باز کنیم که برویم زیر و همه عنوان آب. یعنی این به

 چه؟ این گوهر که از جنس تو شد، برای این شده که تو از طریق من خودت را بیان کنی. 
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کشُد. من دارم خودم را  لعل یعنی لب، لب هم یعنی حرف زدن. »از پیِ لعلِ توست زار«، دارد خودش را می 

کشُم که تو از طریق من حرف بزنی. آرزومند این هستم. یعنی شما هستید. شما باید غوطی بخورید بروید، می 

های موقتی بودن دیگر زند، این نغمه های جاودانگی را می زند نغمه بگذارید آن، تارتار بشوید، بزند و وقتی او می 

 کند از طریق شما خودش را بیان کردن. دهد و او شروع می ارزشش را از دست می 

من ۹]شکل   من می   ذهنی([)افسانه  افسانهٔ  این  یعنی  می بینید،  ضعیف  دارد  مانعذهنی  مسئله شود.  سازی،  سازی، 

کنیم  که مرتب ما فضا باز می شود در ما، برای این سازی و یک جسم توهمی ساختن، این دارد ضعیف می دشمن 

رویم  خوریم، یعنی می گوید آن وقت غوطی می . اگر فضا باز بشود، باز بشود، مولانا می )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

 رویم زیر آب. کنیم زیر آب، کاملاً می اید سرمان را می ها دیده ته آب. بعضی موقع

 هایِ طوطیِ شِکّرستانِ توست از نغمه

 زنان چناردر رقص شاخِ بید و دو دستک
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 در حالِ دست زدن  زنان:دستک 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
اید قدر شاد است؟ شما بلبل را دیده کنم، این طبیعت چرا این عنوان انسان به طبیعت نگاه می گوید من الآن به می 

طور است. و من دارم  اش به تو وصل است. چنار هم همین بینم شاخِ بید با ریشه تا حالا آواز نخواند؟ من می 

رقصد. یعنی  زند و شاخ بید می زند، یعنی با تمام وجود دارد بشکن می کنم که چنار دوتا بشکن می مشاهده می 

 کوبی و شادی است اگر درست ببینیم.طبیعت در حال پای 

کنید، مثلاً یک بلبل را پیدا کنید بنشیند غصه بخورد که  ای را پیدا نمی بینید. شما هیچ پرنده شما از پرندگان می 

جا  جا من باید سری به آن   ها را خورده، الآن فلان شده، رقیب ما آمده کرمفلانها تمام شد. آن فلانحالا این کرم 

 خواند. طوری است؟! نه، آوازش را می بزنم ببینم نکند تمام کند. این

ای در ما هست که آواز بخواند. یک طوطی  ایم، یک طوطی که بفهمیم که ما آمده کنیم بدون اینولی ما هیِ جمع می 

بندند،  ها راهش را می کند، بعضی خواند، در همه شادی می بیشتر نیست، آن هم خود زندگی است، در همه آواز می 

هایِ طوطیِ شِکَرستانِ توست«. یعنی خدایا تو یک شِکَرسِتان داری،  کنند. »از نغمه خودشان را خفه می  خودشان 

 خورد و آن طوطی در ما هم هست.جا یک طوطی هست که دائماً قند میشکرِسْتان داری، آن 
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کند،  کوبی شرکت می زند و در این رقص و پای رقصد و چنار هم که دوتا بشکن میقدر زیبا می حالا اگر شاخِ بید این 

جوری باید باشد؟ چنان باید شاد باشد که این شادی  کند، ببینید انسان که اشرف مخلوقات است، چهشادی می 

از ما بگیرد! ما حسرت می  این بلبلبه طبیعت هم برود، یا حتی طبیعت  خوانند، ما  ها آواز می خوریم که چرا 

 ذهنی. خاطر من خوریم؟! به قدر غم می این

بینید پس فضا باز، باز، باز تا جایی شما می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل گوید.  حالا بیت بعدی یک چیز دیگر می 

که این طوطی در ما هم شروع کند به خواندن. این خواندن این طوطی یا این بلبل در این شکرستان، که این  

 فضای بازشده شکرستان است، بستگی به شما دارد، فعالیت شما دارد، تمرکزتان روی خودتان دارد. 

 شاهیت در خونِ دل توقیع شدفرمانِ خرّم

 کف کرد خون بر رویِ خون از جَزمِ تو پا کوفته 
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 امضا کردن نامه، فرمان، نوشتن عبارتی در ذیل نامه و کتاب  توقیع:
 جَزم: تصمیم قطعی و استوار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
پس بنابراین فرمانش فقط برای چنار است؟ شاخِ بید است؟ نه، فرمانش برای ما هم بوده، که تو هر لحظه باید  

کند.  ها باید ریخته بشود، با خون این فرمان را امضا می خرّم باشی. منتها ما یک سِری همانیدگی داریم، خون این 

همانیدگی می  این  زمانی که  تا  نمی گوید  تو  نشده،  ریخته  خونش  هست،  تو  مرکز  در  تو  ها  باشی،  شاد  توانی 

گشایی پرستیدیم، فضا پرستیم غیر از خداوند. چون اگر او را می چیز می بینید که ما همه پرستی. شما می همانیدگی 

 کردیم.می 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های مهم قرآن هستند. یک سورهٔ مهم »اِنشراح« هست که در  دانید که دیگر آیه این »شرحِ دل« و »لاتُبصِْرُون« می 

ات را باز کردیم و این بار گران را از روی دوش تو، از پشتت برداشتیم، همین بار گران  گوید ما سینه جا می آن

 گزار باش. این بیت مهم است: ذهنی را. تو بیا سپاس من 
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 از بعدِ ماجرایِ صفا صوفیانِ عشق 

 گیرند یکدگر را چون مستیان کنار
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دانید  گوید که، می کند، هم در جمع. می تک کار می بهببینید این فرمول برای جمعِ افراد است. گفتم غزل، هم تک 

می  ماجرا  صوفیان  می که  شروع  دیگر.  می کنند  صفا  به  آخرسر  و  پیر  پیش  جدل  و  بحث  به  پیر  کنند  و  رسند 

های روی زمین از بدو تولد داریم با هم  عنوان انسان کنند. ما هم بهکند و همدیگر را بغل می شان می راهنمایی 

کُشیم. پیر کیست؟ پیر،  کنیم. ماجرا، با هم دعوا داریم، جنگ داریم، همدیگر را می کنیم، هنوز هم می ماجرا می 

کنند، هنوز با گوید نگاه کنید امتداد من دارند هنوز، این صوفیان هنوز ماجرا می کند. می خداوند، دارد نگاه می 

 کنند به پیر. عوا دارند، به من اصلاً نگاه نمی هم د

اش همین خود شما  شود، یکی ولی گفت گروه عاشقان درست شدند. گروه عاشقان در این جهان دارد درست می 

توانید از او یاد بگیرید ماجرا را تمام  کم نگیرید که شما الآن آشنا شدید با مولانا و می هستید، خودتان را دست 

نگاه می  این مورد خداوند، دارد  پیر، در  یادتان باشد  یعنی می کنید.  بعدِ،  از  انسان  کند،  تولدِ  ابتدای  از  گوید 

نگاه می  انسان خداوند دارد  این  نگاه  کنند، حواسشان نیست که پیر دارد، آن ها دارند ماجرا می کند،  جا دارد 

گوید که شما از جنس صفا باید بشوید، از جنس من بشوید،  جا نشسته می خواهد صافی بشوند. پیر آن کند و می می 

 ی هنوز حواسش نیست.ولی کس

همه جنگ و جدل  شود. بعد از ماجرا، بعد از این گوید در این دوران این حلقهٔ عاشقان دارد درست می مولانا می 

گیرند. و شما این کار  ای از صوفیان عشق، همدیگر را مثل مستان در کنار می که ما با هم کردیم، الآن یک عده

کنید، مولانا سبب شده شما حسادت را از دست بدهید،  بینید به این برنامه گوش می کنید. الآن شما می را می 

نظر کردید،  رفت به دیگران که عیب دیگران را پیدا کنید، آن را صرف بیندازید، خشم را بیندازید. حواستان می 

 گفتید من حواسم به خودم هست.

 تا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی 

 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حَبر: دانشمند، دانا 
 مرتبه سَنی: رفیع، بلند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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خواستیم حَبْر و سَنی  تنها می   خواهید حَبْر و سَنی کنید. ما قبلاً نه شوید و کسی هم نمی الآن دیگر بدخو و خالی نمی 

 کنیم. کردیم، الآن نمی کردیم، جنگ می شد دعوا می کنیم، اگر حَبْر و سَنی نمی 

شود همه جنگ و جدال و به هم پریدن، بشر تازه دارد متوجه می »از بعدِ ماجرایِ صفا صوفیانِ عشق« پس از این 

ای  گویند برویم یک عده ای می که باید به همدیگر کمک کند. همه متوجه هستند؟ نه، نیستند نه. هنوز یک عده 

دانیم، ما  گویند ما بیشتر می گویند حق با شما است، نمی کنند، نمی که به حرف ما گوش نمی را بکشیم، برای این 

 ها را اذیت کنیم. ببینیم این 

ها را سر همدیگر آوردیم، یاد بگیریم دیگر بس است. بس است دیگر ماجرا، او دارد  حالا ما ماجرا کردیم این بلا

کند، زشت است، ما امتداد او هستیم، پر از گلُ هستیم، یعنی پر از خداوند هستیم، پر از شعور هستیم،  نگاه می 

ها همدیگر را مثل مستان باید بغل کنیم، به همدیگر کمک کنیم، نه  فهمیم که ما انسان شعور خدایی هستیم. می 

 کنید؟ این فرمول برای جمع است. که ماجرا کنیم دوباره. توجه می این

 از بعدِ ماجرایِ صفا صوفیانِ عشق 

 گیرند یکدگر را چون مستیان کنار 
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ذهنی به خودت ظلم کردی، بدنت را خراب کردی،  خب در مورد خود انسان هم هست؟ بله. تا به حال با من 

خیانت کردی، چیزهای مسموم را وارد این بدن کردی، فکرهای مضر کردی، درد ایجاد کردی، رنجورِ دِق بودی،  

ام با خودم هم درست شد. مثل مست خودم را  گویید من دیگر رابطهدرد پخش کردی، تمام شد دیگر. شما می 

خورم.  زنم، دیگر غذای بد نمی کنم، دیگر به خودم ضرر نمی کنم. دیگر فکر بد نمیکنم به خودم محبت می بغل می

گذارم دیگران هم در این شبکه کنم، نمی چیزم را دیگر خراب نمی کنم، هیچ کنید؟ به خودم خیانت نمی توجه می 

 کنید؟ فکر و عمل من را تعیین کنند، من با فضاگشایی وصل به زندگی هستم. توجه می 

پس فرمول شخصی و فرمول جمعی است برای زندگی. ما باید همدیگر را مثل مستان در آغوش بگیریم. مولانا  

 بَرد.کار می معنی مستان به»مستیان« را به

اند، ها هم رنجورِ دق و بیچاره ذهنی است. خیلی این هنوز ماجرا را تمام نکرده، این افسانهٔ من   ذهنی([)افسانه من۹]شکل  

 گویند که به زور هم شده حق با من است. ها با پندار کمالشان می کنند هم به دیگران. خیلی به خودشان ظلم می 
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شود اگر بفهمد که این پندار کمال چیزی  ذهنی بگوید که حق با من است! بیچاره می چقدر علاقه دارد این من 

کند،  ایم که این فرعونیت زمین را خراب می کم دارد، باید فرعونیت را تمام کند. ولی بعد از این ماجرا فهمیده 

رسیم. ما  جا نمی کند، آخرسر اگر ما با عشق کار نکنیم به هیچ چیز را تخریب می کند، همهبدن ما را خراب می 

توانیم جا نمی توانیم در ماجرا بنشینیم پهلوی هم با هم حرف بزنیم. ما تنفر داریم از هم، با این تنفر هیچ نمی 

گوید باید همدیگر را در آغوش بگیریم و به گذشته برنگردیم و رو کنیم به صفا  برسیم. باید مثل مستان مولانا می 

 . )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل 

 با عاشقان نشین و همه عاشقی گُزین 

 که نیست عاشق یک دَم مشو قَرینبا آن
 ( ۲۰۵۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گُزین: انتخاب کن، برگزین، فعلِ امر از مصدرِ گُزیدن 
 قَرین: نزدیک، یار، همدم 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
اش فضاگشایی کنیم عاشقی را انتخاب کنیم، هر کسی هم که  گوییم باید با عاشقان باشیم، همه پس ما هم می 

 شویم. عاشق نیست با او قرین نمی 

 مستانه جان برون جهد از وحدتِ الست

 چون سیل سویِ بحر، نه آرام و نه قرار 
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

فهمد که بشر اگر ما مثل مستان همدیگر را پس از این ماجرا در آغوش بگیریم. هر کسی تاریخ بشر را خوانده می 

خاطر هشیاری جسمی،  ها، به خاطر همین همانیدگی ایم، بهها به جان هم افتاده کرده. یعنی ما بشراز ابتدا ماجرا می 

اینبه بهخاطر  بودیم،  باورپرست  بودیم،  دیوپرست  این که  اول خاطر  از  بشویم،  خداوند وصل  به  نتوانستیم  که 

 خداوند بوده. 

رقصیدند. خب!  زدند می رقصیدند، می که انسان متولد بشود این شاخِ بید و چنار داشتند می گوید قبل از اینمی 

اش باید دعوا کنیم؟! اگر مثل مستیان بفهمیم که ماجرا تمام شده موقع بغل کردنمان است،  ما چه پس؟ ما همه 

کنید؟ دانش ما بیشتر شده که ما حق نداریم  ما دیگر این، چیزی عوض نشده شعور ما فقط بهتر شده، توجه می 

 اندازهٔ کافی تخریب کردیم.دیگر بیشتر از این ماجرا کنیم، به 
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فهمیم که ما همه یک جنسیم، همه یک نوریم، همه  »مستانه جان برون جهد از وحدتِ الَسَت« ما الآن داریم می 

ها مال شما پرید برویم آن یکی   کنیم که فهمیم داریم به همدیگر کمک می از جنس خداوند هستیم. اگر این را می 

را کمک کنیم آن هم جانش از ذهن بپرد بیرون، آن یکی هم بپرد بیرون. یعنی این از مستانه بغل کردن همدیگر  

 پرد بیرون. فهمد که از جنس الَسَت است و از ذهن میاست، کمک به همدیگر است که جان می 

سوی بحر، یک لحظه آرام و قرار ندارد. این جوابِ همان بیت اول است  سوی خداوند، به جوری؟ مثل سیل به چه 

قدر هم انتظار بکشیم؟! ما مست گلستان باشیم بعد دوباره برویم  گفت که ما ناظر جمال باشیم آن هم این که می 

 خواهد؟ ها مستی می رود از چیز ها بشویم؟! کسی مست خداوند باشد می دنبال مست چیز 

که بفهمیم که این ماجرا تمام شده، بس است  پس این امکان دارد که ما به همدیگر کمک کنیم، به شرط این 

فهمد که همه از جنس الَسَت هستند،  جهد، چون می ها بیرون می دیگر. مستانه با کمک به همدیگر جان انسان 

سوی بحر، خداوند، و یک رود بههمه از جنس زندگی هستند، همه از جنس خدا هستند، نه؟! مانند سیل می 

 لحظه آرام و قرار ندارد. 

طوری باشید، حتماً  کنید، متعهد هستید، باید اینو این بیت در مورد شما هم مصداق دارد؟ اگر جدی کار می 

کنید. کمک کردن تحمیل  کنید، به دیگران هم کمک میتنها به خودتان کمک می   افتد. شما نهاین اتفاق دارد می 

 گوییم به زور تو باید عوض بشوی؟ نه. نیست. می 

ایم در داستان دَقوقی، ما درخت هستیم، مثل درخت هستیم که از ریشه به زمین وصل  ها این تمثیل را زده بار 

را   از ریشه به خداوند وصل هستیم حتماً، مثل درخت. ما شمع هستیم، قاضی نیستیم، نورمان  هستیم، پس 

می می  نمی پراکنیم مردم  تحمیل  به  بینند،  انسان هستیم، همیشه فضاگشا هستیم. همیشه حواسمان  ما  کنیم. 

شویم،  خودتان است که این شمع را روشن نگه داریم. درست است؟ و در این کار که مرتب داریم از جنس او می 

 تا کیِ؟ تا هیچ چیزی نماند در مرکز ما. هیچ آرام و قرار نداریم، ما هر لحظه دنبال این کار هستیم. 

شود؟ مثل پول؟ در همان اول گفته که شما  حالا، اگر یکی دنبال این کار باشد آیا چیزهای لازم زندگی هم زیاد می 

اگر دلتان را در معرض خداوند بگذارید چپ و راستتان چیزهای خوب خواهد بود. رابطهٔ خوب، گرمای عشق،  

ها با هم، چپ و راست،  ها، دوستی انسان دانم زن و بچه یا شوهر، دوستی پدر و مادر، دوستی خانواده دوستیِ نمی 

 آفریند.  چیزهای زیبا، که عشق می ٔ همه 
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 مستانه جان برون جهد از وحدتِ الست

 چون سیل سویِ بحر، نه آرام و نه قرار 
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

اندازهٔ کافی تخریب  ذهنی راه انداخته این باید تمام بشود، به فهمیدیم که این ماجرایی که من  ذهنی([)افسانه من۹]شکل 

 اندازهٔ کافی ابلیس ما را از راه راست منحرف کرده، به جان همدیگر انداخته.کرده، به 

 هایِ تیزرُو از سَرِ کُهْ سیل

 آمیزرُو وز تنِ ما جانِ عشق
 ( ۷۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کُهْ: کوه 
 تیزروُ: شتابنده، تندروُ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سمت دریا و از تن ما هم جانی که به عشق آمیخته شده  رود به آید سیل می طور که از سر کوه باران می همین 

شوند سیل  ها جمع می طور که از سر کوه گفتم آب سوی دریای زندگی. این دوتا شبیه هم هستند. همین رود به می 

بینید این همانیدگی شناسایی  ها می سوی دریا، وقتی این فضاگشایی هست از این کوه همانیدگی رود به شود می می 

 اصطلاح خونش ریخته شد، زندگی آزاد شد. شد رفت، این همانیدگی شناسایی شد به 

های به تله افتاده  دانم خشم شناسایی شد، همه زندگی این درد شناسایی شد، این رنجش شناسایی شد، این نمی

شود از سر کوه ما به سمت دریای زندگی، به سمت خداوند، تا با او یکی بشویم. یعنی از جنس  دارد جاری می 

 نهایتِ او بشویم. بی

 جزوی چو تیر جسته ز قبضهٔ کمانِ کُل 

 جز کلّ و نی گذار او را نشانه نیست به
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دستهٔ شمشیر و مانندِ آن  قبضه:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که یک تیری از عنوان جزو، امتداد زندگی که یک هشیاری هستیم، از این کمانِ کلُ، درست مثل این یعنی ما به 

ای نداریم  رویم نشانه سوی او. »او« یعنی ما، که داریم می سوی دریا، به شویم به کمانِ کلُ، از کمانِ خداوند آزاد می 

ها  چین سوی این نقطه غیر از خودش، غیر از زندگی و خداوند، غیر از کل، نه چیزهای گذرا. پس بنابراین دیگر به

صورت تیر از قَبضهٔ  دفعه بهما یک   )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل رویم. بلکه فضا که باز شد  نمی   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل 
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  ذهنی([ )افسانه من۹]شکل  ها  چین اندازد، دیگر از این نقطهصورت تیر ما را می شویم، یعنی او بهها می کمان خداوند ر 

 شویم. دفعه آزاد می یک

رویم  رویم؟ دوباره می ها شدیم کجا می از این کمانِ خداوند ر   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکلعنوان امتداد او  و ما که به 

نقطه  این  نه، داریم می ذهنی([)افسانه من۹]شکل  ها  چین به  به دریا، داریم می ؟  او، داریم می رویم بهرویم  رویم  سوی 

 است دیگر! نیست؟  سوی او با او یکی بشویم دوباره. ساده به

جوری باید رفتار کنیم. فرمولی است برای تمام کردن ماجرا، بینید که یک فرمولی است که ما با همدیگر چه می 

گفت جا هم می اصطلاح جلوی چشمان خداوند جنگیده و آن که بشریت در مقابل به فرمولی است برای آگاهی با این

که هر لحظه بهار خرمی است، شما زمستان کردی. نگاه کن ببین بدن تو پر از خداوند است، چرا آبی که از  

 کنی. ها زهرآگین است؟ تو داری آلوده می صورت فکر این آید بهجا بیرون می این

 جزو سویِ کُل دوان مانندِ تیر

 پیر؟ کِی کند وقف از پیِ هر گَنده
 ( ۲۰۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وقف: ایستادن، وقفه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 سمت کلُ بیندازد. خواهد ما را مثل تیر به گوید که می این قانون خداوند است، می 

 جزو سویِ کُل دوان مانندِ تیر

 پیر؟ کِی کند وقف از پیِ هر گَنده
 ( ۲۰۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وقف: ایستادن، وقفه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی دارد و جلوی این کار را گرفته. خب جلوی این کار را گرفته درد باید بکشد،  پیر، هر آدمی که من هر گَنده

خواهد  عنوان امتداد خودش مثل تیر ما را می که خداوند به شود علت درد ما چیست. برای این پس معلوم می 

 پیر شدیم.سمت خودش با خودش یکی کند، ما جلویش را گرفتیم، درنتیجه گَنده هرچه زودتر بیندازد به 

 جزوِ نارم، سویِ کُلِّ خود رَوَم 

 من نه نورم که سویِ حضرت شَوَم 
 ( ۲۴۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نار: آتش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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این لحظه شما می ببینید شما به چه سویی پرت می  شوم؟ از جنس درد  گویید من منقبض می شوید؟ خب در 

گویید  که شما دارید می سوی دیو، شیطان، به فضای ذهن. برای ایناندازد بهشوم. خب کمانِ کلُ شما را می می 

سوی شدی به شدی، پرت می کردی، از جنس نور می سوی خداوند بروم. اگر فضاگشایی می که من نور نیستم که به 

 خداوند. پس این انتخاب را بکن در این لحظه با فضاگشایی از جنس نور بشو، نه از جنس آتش، نار. 

گوید بیشترش که من از جنس درد  این انتخاب با شما است. »جزوِ نارم، سویِ کلُِّ خود رَومَ«. انسانِ امروزه می 

کنم،  روم در ذهن. من از جنس نور نیستم، حواسم به خودم نیست، فضا را باز نمی سوی درد بیشتر میهستم، به 

سوی بارگاه  ها، اعتراض دارم، پس نور نیستم. اگر نور بودم به هر لحظه شیون راه انداختم، ناله و شکایت و این 

 رفتم. ایزدی می 

 ای دلا منظورِ حق آنگه شوی

 که چو جزوی سویِ کلُِّ خود رَوی 
 ( ۲۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوید: نظرمان بر دل است حق همی 

 نیست بر صورت که آن آب و گِل است 
 ( ۲۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گویی: مرا دل نیز هست تو همی 

 دل فرازِ عرش باشد، نی به پست 
 ( ۲۲۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فراز: بر بالایِ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شوی، موقعی خداوند به تو نگاه  گوییم ای دل من، موقعی نظرگاه خدا می فراز: بر بالایِ. خب ما به خودمان می 

 روم.سوی کلّ خودم می کند که مثل جزو بگویی من از جنس الَسَت هستم، از جنس هشیاری هستم، به می 

به من خداوند می  و نظر ما  بر دلِ شما است.  بر دل است«،  به  گوید »نظرمان  و گلِ شما نیست،  و آب  ذهنی 

گوییم من هم دل دارم،  توانیم نگاه کنیم و ما می است ما نمی   های شما نیست. اگر مرکزتان همانیده همانیدگی 

کنیم. دل بیشتر از عرش است، وسعتش بیشتر از عرش  دهیم، فضاگشایی نمی ولی این دل آلوده را داریم نشان می 

جا که مقدور است این آسمان  باید این فضا گشوده بشود، تا آن  دل داشتن است، دل که در پسَت نیست که. برای

 خودش را به تو نشان بدهد. 
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گیریم که اگر همانیدگی و درد در مرکز  دل آن است، نه انقباض و گذاشتن همانیدگی و درد در مرکز. پس نتیجه می 

سوی خداوند  سوی دردِ بیشتر خواهید رفت، به کنید، حتماً به اصطلاح تجربه می شما باشد، یعنی الآن اگر درد به

سوی خداوند بروید. این  توانید بههایتان را بیندازید. با درد نمی توانی بروی. شما به هر طریقی هست باید درد نمی 

 ابیات کاملاً 

 جزوِ نارم، سویِ کُلِّ خود رَوَم 

 من نه نورم که سویِ حضرت شَوَم 
 ( ۲۴۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نار: آتش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی سوی من سوی کلُ یعنی بهسوی کلّش، الآن از جنس درد هستی به رود به را چندین بار بخوانید. جزو می   این

کند که واقعاً دل است، از  کند، خداوند به آن دلی نگاه می روی و اگر خداوند به دل شما نگاه می تر می بزرگ

 ذهنی. جنس خودش است نه از جنس من 

 »إنَّ اللهَ لا يَنظُْرُ إاِلى صُوَركُِمْ و اَموالِکُمْ ولَکنِْ يَنظُْرُ اِلى قُلوبِکُم وأعمالِکُم.« 

 ها و رفتار شما.« ها و دارایی شما، بل نگرد به دل صورت »همانا خداوند، ننگرد به 

 )حدیث( 

شدهٔ شما، بل نگرد بر ها و دارایی شما« یعنی به همانیدگی شما، به مرکز اشغال صورت »همانا خداوند، ننگرد به 

 ها و رفتار شما. این هم حدیث است. دل

 اصلِ کینه دوزخ است و، کینِ تو 

 جزوِ آن کُلّ است و خصمِ دینِ تو 
 ( ۲۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چون تو جزوِ دوزخی، پس هوش دار 

 جزوْ سویِ کُلِّ خود گیرد قرار 
 ( ۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ها را کوبیدید کینه کردید، واقعاً کمتر ما  بیت مهمی است. اصلِ کینه، اگر کینه دارید شما، رنجش دارید، رنجش 

اند، من  همه ظلم کرده اند، اینگوید آقا، این بلا را سر من آورده کنیم کینه نداشته باشد. هر کس می آدم پیدا می 
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گوید ریشهٔ کینه در دوزخ است. حواست  رود. می کنم یادم نمی رود، هر کاری می باید انتقام بگیرم، من یادم نمی 

 هست؟ و این کینهٔ تو جزو آن دوزخ است و دشمنِ دین تو است، دین هم دیدار خداوند است.

و چون جزوِ دوزخ هستی تو، پس حواست باشد، پس هوش دار، جزو همیشه سوی کل خواهد رفت. جزو همیشه  

سوی  سوی دوزخ بروید، باید به کند. پس شما از جنس کینه هستید، باید به گیرد، قرار پیدا می در سوی کل قرار می 

 هپروت بروید، باید بروید به تهِ هپروت ذهن که پر از درد است. درست است؟ 

جزو هستم، با فضاگشایی جزوِ خداوند هستی که او بتواند از قبضهٔ کمانِ   گویید منخواهیم ببینیم که شما می می 

سوی دریا یا نه، جزوِ دوزخ هستی؟ اگر درد داری، هر دردی  سوی خودش پرت کند، مثل سیل بروی به کلُ به 

 کند، جزو دوزخ هستی. شما دردهایتان را شناسایی کنید بیندازید. دردها سرمایه نیستند. فرق نمی 

 ور تو جزوِ جنّتی ای نامدار 

 عیشِ تو باشد ز جنّت پایدار 
 ( ۲۷۵-۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

تو و عیش تو از بهشت پایدار خواهد شد، یعنی    اگر جزو بهشت هستی، یعنی فضاگشا هستی، بدان که زندگی 

توانید جزو جنت بشوید یا جزو دوزخ بشوید. انتخاب  روی. در این لحظه با انتخاب، شما میسوی بهشت می به

 شوی جزو بهشت هستی. شوی جزو دوزخ هستی، منبسط می با شما، منقبض می 

 تلخ با تلخان یقین مُلحَق شود 

 کَی دَمِ باطل قرینِ حق شود؟
 ( ۲۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

رود. »جنس رود سوی هر کسی تلخ است، در مرکزش درد است، مریضِ روانی همانیدگی است، حتماً با تلخان می 

مُلحَق شود«. چه  ها صحبت ذهنی که برحسب همانیدگی جوری دمِ باطل، دمِ منجنس«. »تلخ با تلخان یقین 

ذهنی داشته  رود؟ یعنی من سوی خداوند می شود، به شود، قرین مولانا می شود؟! می رود قرین حق می کند، می می 

سوی خداوند نخواهید  باشید و نگه دارید، مقاومت، قضاوت، همانیدگی با آفلین، همیشه برقرار است، شما به

 سوی خداوند نخواهید رفت. کنید، بهرفت. اگر درد دارید و درد پخش می 

رقصد،  دانم شاخ بید و شاخ بید می گوید شادی کن، بهار تو است، نمی خوانیم مولانا می کنید، هر بیتی می توجه می 

کوبی و شادیِ زندگی مشارکت  زند یعنی هرچه در توان دارد در این پای زند، دوتا بشکن می چنار دوتا بشکن می 
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کند،  زند، شادی خداوند را بیان کند. یا خداوند دارد سعی می گوید. تا زور دارد می کند، طبیعت را دارد می می 

ایم اش را به ما نشان بدهد. ما متوجه نیستیم، ما نشسته اش را، آرامشش را، از طریق این طبیعت و زیبایی شادی 

 خوریم. غم می 

 ست خوش برون شده از صد هزار پوستجانی

 در چار بالشِ ابد او راست کار و بار 
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 چهار  چار:
 بالین، مسند  بالش:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
،  ذهنی([)افسانه من۹]شکل  ها، یعنی از این وضعیت  حالا جانی که به این زیبایی و خوشی بیرون جسَت از همانیدگی 

ست خوش برون شده از صد هزار پوست« این هم در مورد فرد صادق است، هم در مورد جمع. شما فرض  »جانی 

ها دراثر حلقهٔ عشق به همدیگر کمک کردند، جهید بیرون.  های این کنید که چندین میلیون نفر باشند که جان 

اند. یک، فقط یک جان است آن هم از جنس زندگی است، خداوند است. از صد هزارتا  شان یک هشیاری همه 

ها با هم یکی شدند همه. حلقهٔ عاشقان را درست کردند، ما باید حلقهٔ عاشقان  پوست پرید بیرون. خب پرید، این 

 را درست کنیم. 

گذاشتند، یک بالش، یک بالش جلو، یک بالش عقب.  ور می چار بالش یعنی پادشاه ابدی. پادشاه یک بالش این 

به در،  یعنی  بالش  فضای چهار  این  در  شد.  جاودانه  یعنی  ابد،  بالشِ  چهار  در  قدرتمند.  پادشاهی   صورت 

دهید. »در چار بالشِ ابد او راست کار و بار« نه در ذهن، نه  شده شما دارید کار و بارتان را انجام می گشوده

دانی بیشتر  دانم. چه را می که من بیشتر از تو می جنگ، نه کشت و کشتار، نه مقایسه، نه کوشش کردن برای این

دانم؟ ژاژ را؟ مواد ذهنی را؟ این چیزهایی که حفظ کردیم؟ این چیزهایی که  از من؟! من چه را بیشتر از تو می 

 توی کتاب هست؟ نه. 

ها را   ما هم این صد هزار پوست، تعداد همانیدگی ِ ست خوش برون شده از صد هزار پوست«، حالا در فرد»جانی 

عبارت دیگر  دانید که صد هزار پوست، پوست یعنی همانیدگی، آزاد شده جان شما. بهدهد و شما می نشان می 

اش باید حواسم به خودم باشد، »توقّف هلاکت است«، پیوسته دارم روی  خوانیم که من همه همان بیت را می 

 کنم. این وظیفهٔ من است. خودم کار می 
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صورت پادشاه  ست خوش برون شده از صد هزار پوست« هم در فرد، هم در جمع. در چار بالشِ ابد به»جانی 

دهم ولی واقعاً شکوهمند دهم، کار انجام می شده، من دارم کار و بارم را انجام می ابدی در این فضای گشوده 

وجود آمده  کردم کجا. خب این پدیده در شما الآن باید به است این کار من. این کار کجا، آن کاری که در ذهن می 

 )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل باشد. 

 هایِ صادقان همه در وی زنند چنگ جان

 تا با نوا شوند از آن جانِ نامدار 
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

توانید طور جدی در این راه باشید، صادق باشید، اگر نمی درست است؟ حالا اگر شما متعهد باشید و واقعاً به 

هایِ صادقان  توانید به کسی چنگ بزنید که به زندگی زنده شده. »جان فضا را باز کنید و به زندگی چنگ بزنید، می 

طور کامل. در این مورد ما مولانا را مثال  همه در وی زنند چنگ«. در کی؟ آن کسی که از پوست خارج شده به 

زنیم همیشه. البته هر کدام از شما که در این حلقهٔ عاشقان ممکن است واقعاً پیشرفت کرده باشید و جانتان  می 

 های زیادی خودش را آزاد کرده باشد. از پوست 

ولی هر کسی در این راه جدی باشد، صادق باشد، راستین باشد و فهمیده باشد که برای این آمده به این جهان  

ترین دستاورد است و کار است، نه پولش، نه چیزهای دیگر که  نهایت و ابدیت او زنده بشود و این مهم که به بی

زند.  ها با این قابل مقایسه نیستند، و در این راه هم متعهد باشد، چنگ در او می کند، که اصلاً آندارد جمع می 

 ها، بانوا بشوند. تا از آن »جانِ نامدار«، آن جانی که آزاد شده از پوست 

کنید، دارید  تان قضاوت نمی ذهنی شویم، اگر شما متعهد هستید و با من بینید که ما از مولانا داریم بانوا می می 

 کنید. درست است؟ دیدتان را با او درست می 

بیند  یا درد می   وسیلهٔ همانیدگی که هر لحظه به صادق نیست، برای این   ذهنی([)افسانه من۹]شکل  ذهنی  این افسانهٔ من 

هایی که هر لحظه  هایِ صادقان«، آن »جان   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل گوید  بیند. این را می و ناصادق است، بد می 

کنم و من باید به خودم ثابت کنم که صادق  اند که من حواسم به خودم است، فضاگشایی می به خودشان قبولانده 

 هستم. 

توانند با تأیید و توجه من را از این راه بازدارند،  دهم، مردم نمی های سخت را انجام می مثلاً اگر بعضی پرهیز 

اثر تأیید و توجه مردم به استغنا دست زدم.  توانند مجبور کنند من را و من این مسئولیت را بیندازم که من در نمی 
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ذهنی برگشته و  دانم دیگر. این یعنی من چیز را می گفتم دیگر بسَم است آقا دیگر! من دیگر عالِم شدم، من همه 

گوید شدم، رسیدم، کافی است، من متوقف  برد. هر کسی می دستاوردهای شما را غارت کرده، با خودش دارد می 

برد. حواستان  شدم، آهای مردم بیایید از من یاد بگیرید، یعنی دیو آمده دوباره دستاورد شما را دزدیده دارد می 

 جمع باشد. 

زنده »جان  جانِ  آن  از  پیدا کنند،  برکت  تا  نوا شوند«،  با  »تا  زنند چنگ«،  در وی  همه  صادقان  به هایِ  شده 

 که بانوا بشوید، دامن شما نیاز و حضور است. نهایتِ زندگی. و خب برای اینبی

 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین منه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

که ما بانوا بشویم، باید دامنمان را باز کنیم. دامن ما هم نیاز ما است. خب این حس نیازمندی اگر  پس برای این

صورت  در شما باشد و جدی باشد و اصیل باشد، این یکی از شرایط است. اگر باشد و شما فضا باز کنید، دراین 

این مورد مولانا چیزی می  زنده شده، در  زندگی  به  نامدار که  انسانِ  آن  یادتان باشد، سه از  تا توانید بگیرید. 

 خاصیت بود، نیاز، حضور و صادق بودن. 

 از خیالِ سیم و زر، چون زر نبود

 دامنِ صدقت درید و، غم فزود 
 ( ۲۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گویی  دانی، نمی ها را سیم و زر نمی دهد، اینیکی از علائم صداقت این است که دیگر این چیزهایی که ذهن نشان می 

دانید آن سوی زندگی، اگر جدی باشی. »خیالِ سیم و زر« چون زر نیست، می روی به ها زندگی دارند و می این

صورت  ها بچسبیم، دراینها دیگر مشخص شد گنج نیست. ولی اگر هنوز به آنتصورات ما که گنج چیست، آن

شود از حضور، از زندگی. پس بنابراین  شود و چیزی در دامن ما جمع نمی درد و غم اضافه می دامنِ صدق ما می 

 کنم. لحاظ زندگی دارم عرض می نیاز، حضور با فضاگشایی و صدق لازم است که من یک چیزی گیرم بیاید، به 

 چون نبودش تخمِ صدقی کاشته 

 حق بَرو نسیانِ آن بگماشته 
 ( ۳۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 نِسیان: فراموشی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 زند یْ دل میزنهگرچه بر آتش

 کُشد ش را کفِ حق میآن سِتارَه
 ( ۳۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 زنه: سنگِ چخماق آتش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

اگر ما تخم صدق نداشته باشیم، تخم صدق در این لحظه فضاگشایی است، تخم صدق نداشته باشیم یعنی این  

 لحظه از جنس او نشویم، در غزل هم داشتیم دیگر، »هر صبحدم که دامِ شب و روز بردریم« با فضاگشایی. 

گمارد، فراموشی خدا را. خدا را  صورت خداوند نسِیان را می اگر انسان تخم صدق را نکارد در این لحظه، دراین 

کند، هی  ذهنی، درست است که دارد سعیش را می که خدا را فراموش کرد رفت در من کند. بعد از این فراموش می 

 کند.هایش را خاموش می هایش را، کفِ حق ستاره زند، ولی آتش زنهٔ دل می کند، بر آتشکارهای مختلف می 

های  زند آتش، همانیدگی شود مرکز شما عدم نباشد و دل شما دل نباشد و این جرقه بزند. جرقه که مییعنی نمی 

 پرید. زدند جرقه می دانید که می زنه همان سنگ چخماق است که می تواند بسوزاند. درست است؟ آتش شما را می 

که خیلی خیس است این مرکزِ ما، ما،  دلیل اینزند بهزند، یا می کنیم، ولی جرقه یا نمی گرچه که ما داریم سعی می 

شود. و نسِیان هم یعنی  رود، همانیدگی شناسایی نمی سوزد، دردی از بین نمیشود، چیزی نمی فضا گشوده نمی 

 فراموشی خداوند. 

 گرچه نسیان لابُد و ناچار بود 

 در سبب ورزیدن او مختار بود 
 ( ۴۱۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نِسیان: فراموشی 
 بدونِ چاره  لابُد:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هاکه تَهاوُن کرد در تعظیم

 تا که نِسیان زاد یا سهو و خطا 
 ( ۴۱۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 انگاری تَهاوُن: سستی، سهل 
 نِسیان: فراموشی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ها دیدیم،  ذهنی درست کردیم لابد و ناچار بود. ما وقتی رفتیم با همانیدگی ببینید فراموشی خداوند وقتی ما من 

سازی ذهن  توانید بروید به سببدیگر از طریق خداوند ندیدیم. اما الآن در سبب ورزیدن ما اختیار داریم. شما می 

 سازی ذهن را ترک کنید بیایید فضا را باز کنید، زندگی را بیاورید. یا سبب 

کند شما هزارتا  گفت یک بوس او می کنیم، تَهاوُن یعنی سستی، در سجده. در غزل بود که می ولی ما سستی می 

کنید، یعنی مرتب باید سجده بکنید. سجده یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت، یعنی هرچه  سجده می 

 کنیم. طوری پیشرفت می شود و اینکنید فضا باز می آورد شما اعتراض نمی مسبب می 

تبدیل شد به سهو و خطاهای    ها تا که فراموشی خداوند زاد و آن ها و تعظیم شدن  که سستی کردیم در تسلیم 

 شمار ما. بی

 ها گرفته دامنش از عشق و او چو قطبجان

 بگرفته دامنِ ازلِ محضْ مردوار 
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها گرفته دامنش از  ها شده. »جان طور کامل ر ذهنی به ها آمده دامن مولانا را گرفته، یا کسی که از من حالا جان 

ها هم اگر  عشق و او« مانند قطب، او هم رفته دامن خداوند را گرفته. یک نفر دامن خداوند را گرفته، بقیهٔ جان 

اند. ولی کسی که دامن ازلِ محض، یعنی هشیاری خالص،  توانند دامن خداوند را بگیرند، دامن او را گرفته نمی 

سازی،  خداوند را مردوار گرفته، شاید شما هم مردوار گرفتید. مردوار یعنی پهلوانانه، به هیچ ترتیب، با هیچ سبب 

 کند. با هیچ اتفاقی آن دامن را ول نمی 

توانید دامن ازلِ محض را مردوار بگیرید، مردانه بگیرید، پهلوانانه بگیرید.  این فرمول ما هم است، شما هم می 

ها گرفته دامنش از عشق و او چو قطب«، یا شما قطب  هیچ اتفاقی باعث نشود که این دامن را ول کنید. »جان 

دانیم دامن خداوند را گرفته، سخت گرفته  گیرید. ولی قطب کسی است که ما می شوید یا نه، دامن قطب را می می 

 ذهنی([ )افسانه من ۹]شکل  توانیم روشنایی بگیریم. مشخص شد دیگر.  کند. از او ما می ها نمی وجه، هیچ لحظه ر هیچو به 

 ها گرفته دامنش از عشق و او چو قطبجان

 بگرفته دامنِ ازلِ محضْ مردوار 
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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جا هیچ همانیدگی نماند و آن انسان هم مردانه  فرض کنید این فضا باز بشود، در آن   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل 

وجه دیگر ذهن نرود، هیچ اتفاقی سبب نشود که دامن خداوند را ول کند. ما  هیچ این حالت را عوض نکند، به

 توانیم دامن او را بگیریم. در این مورد مثال مولانا است که ما گرفتیم. می 

 تبریز رو دلا و ز شمسِ حق این بپرس 

 تا بر براقِ سرِّ معانی شوی سوار
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

است،   شدهگوید که شما آماده هستید بروید به تبریز. تبریز همان فضای گشوده وگو می همه گفت الآن پس از این 

سوی تبریز و یعنی فضا  اندازهٔ کافی. حرکت کن، برو بهگوید که حرف زدیم بهفضای یکتایی است. الآن به دلش می 

 اش را به تو بگوید. صورت خورشیدِ خداوند طلوع کن. بگذار آن خورشید بقیه جا به را باز کن، در آن 

صورت خورشید طلوع خواهی کرد. از آن خورشید  جا بهجا و آن »تبریز رو دلا« و فضا را باز کن، تماماً برو آن 

بپرس این را. و اگر این کار را بکنی، بدان که »بر براقِ سرِّ معانی« سوار شدی، »تا بر براقِ سرِّ معانی شوی سوار«.  

کند که  شوید. دوباره دارد تأکید می صورت هشیاری سوار می »براقِ سرِّ معانی« همان هشیاری است که شما به

جا باید هشیاری سوار هشیاری بشود برود  جا هشیاری روی هشیاری سوار است، هم برای رفتن به آن هم در آن 

 طور کلی کوچ کند. شده و از ذهن به به این فضای گشوده

صورت آفتاب طلوع کنیم و جا، بهزدیم، حرف را تمام کردیم، باید حرکت کنیم برویم به آن پس تا حالا حرف می 

ها را بپرسیم، دیگر بس است مولانا گفت به زبان فارسی.  خودمان به گوش خودمان بگوییم این اسرار را، این چیز 

 صورت هشیاری سوار هشیاری شده باشیم. و بعد از این ما دیگر باید به 

صورت خورشید دارید طلوع  جا به روید یا رفتید آن صورت هشیاری، به هشیاری سوار شدید دارید می یا شما به 

کنید و این شبیه آفتاب است، نورتان  صورت هشیاری دارید طلوع می کنید. یعنی شما و خداوند در این فضا به می 

ذهنی. قبلاً گفت »در چار بالشِ ابد او راست کار و  های من به همه خواهد رسید بدون تبعیض، بدون حسابگری 

 بار«، »کارْ خدمت دارد و خُلقِ حسََن«. 

 �💠💠�پایان بخش دوم�💠💠�
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کند که با  خوانم که مولانا به ما توصیه می خب غزل تمام شد و در این قسمت از دفتر سوم ابیاتی برای شما می 

که امتحان خواهیم شد و  ها را نگه نداریم، برای اینها و بدی ها، عیب ذهنی ادعا نداشته باشیم و همانیدگی من 

ها و  ها و خشم ها، بدی اصطلاح، یعنی این همانیدگی ( نکنیم بهpassتا این امتحانات را ما پَس )قبول شدن :

توانیم وارد فضای یکتایی بشویم و به آن مقصود آمدنمان نائل بشویم. ها را نیندازیم، ما نمی ها و این دانم کینه نمی 

کند که با مختصر پیشرفت ادعا نکنیم که ما رسیدیم. و مرتب این کار را فعلاً ادامه بدهیم، هر موقع  و توصیه می 

 جا از درون متوجه خواهیم شد. رسیدیم به آن 

 صد هزاران امتحان است ای پدر 

 هرکه گوید من شدم سرهنگِ دَر 
 ( ۶۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سرهنگِ دَر: سردار و امیرِ دربارِ سلطان
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گر نداند عامه او را ز امتحان 

 پختگانِ راه، جویندش نشان 
 ( ۶۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوید ای پدر، ای دوست عزیز، امتحانات زیادی هست، ما  سرهنگِ درَ: سردار و امیرِ دربارِ سلطان. پس دارد می 

قدر نزدیک شدم با او که یکی شدم و در را بر روی  گوید من دربانِ درِ خدا هستم، اینخواهیم شد. هرکه می 

توانم باز کنم، او صدهزار جور امتحان خواهد شد، به این سادگی نباید این حرف را بزند.  های دیگر هم می آدم

 ذهنی بگوییم من سرهنگ درِ خداوند شدم.یعنی ما نباید با من 

و اگر عامهٔ مردم نتوانند او را امتحان کنند، »گر نداند عامه او را ز امتحان«، اگر عامهٔ مردم نشناسند که این 

هایی که زنده هستند به زندگی و در این راه پخته هستند،  کند، »پختگانِ راه«، آن گوید و ادعا می شخص دروغ می 

 گوید سرهنگ در شدن و زنده شدن به زندگی نشان دارد. خواهند. یعنی می بالغ هستند، از او نشان می 

 چون کند دعویِّ خَیّاطی خَسی 

 افکند در پیشِ او شَه، اطلسی 
 ( ۶۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که بِبُر این را بَغَلطاقِ فراخ 

 ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ 
 ( ۶۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 بَغَلطاق: کلاه و فرجی، برگستوان و قبا 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید اگر کسی ادعای خیاطی بکند و بگوید من خیاط هستم خودم، شاه  اصطلاح قبا، لباس. می »بَغَلطاق« یعنی به 

کردیم که  گوید که از این یک قبایِ فراخ بدوز. و ما فکر نمی افکند، به او می قیمتی را می پیش او یک پارچهٔ گران 

 شویم.آوریم و واقعاً رسوا می شویم، از امتحان ما دو شاخ درمی امتحان می 

جا رسیده باشیم، ادعا  که آن ذهنی بدون این صورت من حالا این در مورد رابطهٔ ما با خداوند هم هست. وقتی به 

گوید بفرما، این اطلسِ زندگی تو، یک صورت خداوند می توانم لباس حضورم را بدوزم، دراین کنیم که من می می 

خواهید امتحان کنید ما  کردیم می گوییم ببخشید، ما فکر نمی نهایت بدوز، به من زنده بشو ببینم. ما می قبای بی 

 شویم، هم پیش خودمان، هم پیش مردم. شویم، ما رسوا می را! ما شرمنده می 

شود به خداوند  ذهنی نمی گوییم که ما باید فضا را باز کنیم زندگی این کار را انجام بدهد. با عقل منپس داریم می 

با من رسید و زنده شد. ولی می  خواهند قبای  سوی خداوند بروند، می خواهند به ذهنی می بینید که مردم اکثراً 

 ذهنی خودشان بدوزند. این ادعا است و شکست خواهد خورد. حضورشان را با من 

 گر نبودی امتحانِ هر بَدی 

 هر مُخَنَّث در وَغا رُستم بُدی 
 ( ۶۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا یعنی ترسو مخَُنَّث: در این 
 وَغا: جنگ و پیکار 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خود مُخَنَّث را زره پوشیده گیر

 چون ببیند زخم، گردد چون اسیر
 ( ۶۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا یعنی ترسو مخَُنَّث: در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آمد  گوید اگر خداوند نمی معنی نامرد است. وغَا یعنی جنگ. می معنی ترسو است، خیلی جاها بهجا به مُخَنَّث در این 

ها  فهمد؟ نه. هر کدام از اینداریم، کسی چه می ها را نگه می گوییم حالا بابا این درد ها را امتحان کند، ما میبدی

توانید چیزی نگه دارید که با  عبارت دیگر شما نمی آید و مانع است، امتحان خواهی شد. باید بیندازی. به بالا می 

 آن همانیده هستید، در مرکزتان هست. 

گفتند آقا ما مولانا هستیم ما هم، ما هم به خداوند زنده  صورت همه می »گر نبودی امتحانِ هر بَدی«، دراین 

را   اساس آن خداوند شما را امتحان خواهد کرد، ببینیم آن شدیم. ولی هر چیزی که شما در مرکزتان دارید، بر
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گفت من رستم هستم، چرا؟ اگر بگوید من صورت هر آدم ترسویی می گوید درایناندازید یا نه. برای همین می می 

گویند  گوییم آقا ما هم جنگجو هستیم، خب فردا صبح می زنند، می رستم هستم، شب نشستیم همه دارند حرف می 

 گوید بابا شوخی کردم من! رویم جنگ. می بیا این اسب سوار شو، این هم لباس جنگ، داریم می 

گوید حتی بیاور همان ترسو را که ادعا دارد ولی جنگجو نیست، بگو این لباس رزم را بپوش، بپوش بیا با ما.  می 

شود. »چون ببیند زخم«  ترک می جا زهَره که زخم را ببیند، ببیند یکی تیر خورد، یکی زخم شمشیر، همان همین 

 طوری است. ذهنی اینگوید من تواند حرکت کند. دارد می شود، نمی اسیر می 

است و   پس بنابراین فضاگشایی و تسلیم در این لحظه و آوردن زندگی به مرکزمان لازم است، نه دلی که آلوده 

که یک ذره  تواند یکی از اجزایش را بیندازد. همین عنوانِ دل ما نمی ذهنی به ها. این من یک جسم ترسو است و این 

 شود. فشار بیاید تسلیم می 

گوییم آقا پرهیز کن، این کار را نکن، به خودت نگاه کن، حواست را به خودت  بینید که یک ذره می خیلی از ما می 

می  این بده.  این گوید  شده،  من  به  ظلم  چه همه  را،  من  زدند  می همه  ببخشم؟  من  جوری  نه،  ببخش.  گوییم 

گویم که شما ببینید متعهد هستید؟ جدی هستید؟ در  کند. برای همین میها می آید ر بخشم. یک ذره فشار می نمی 

ترین ضربه گفت »صادقان«، شما صادق هستید؟ جدی هستید؟ متعهد هستید؟ یا نه، با کوچک غزل بود، می 

آیا میمی  فرار کنید؟  از زیرش دربروید دوباره، می خواهید  خواهید بگویید که من را عصبانی کردند؟  خواهید 

خواهید بگیرید؟  عهده می تان بهگیرید؟ مسئولیت ایجاد مسائل را در زندگی عهده می تان را به مسئولیت هشیاری 

توانم موفق بشوم؟ چرا من را کتک  سازی من نمی خواهید بگویید که چون من را کتک زدند، با سببهنوز می 

ام؟ چرا پدر و مادر من فقیر  ام، در جنوب شهر به دنیا آمده زدند؟ من چرا در خانوادهٔ ثروتمند به دنیا نیامده 

 ها عاقلانه نیست. ها را نزنید، اینبودند؟ اصلاً خدا عادل نیست. این حرف 

 مستِ حق، هُشیار چون شد از دَبور؟ 

 مستِ حق، نآید به خود از نَفْخِ صُور 
 ( ۶۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  حق راست باشد، نی دروغ ٔ باده

 دوغ  دوغخوردی،   دوغخوردی، دوغ 
 ( ۶۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دبَور: بادِ حوادثِ ناگوار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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اثرِ حوادثِ  گوید. اگر کسی فضا را باز کرده و مستِ خدا شده، در دبَور: بادِ حوادثِ ناگوار. بله همین را دارد می 

گوید کسی که مستِ حق باشد،  کند؟ نه، می شود؟ فرار می آید، هشیار می وجود می ناگوار که در بیرون، در ذهن به

قدر مستِ حق است. برای چه  که این شود، برای این حتی از نفخِ صور یعنی از شیپورِ صور اسرافیل هم بیدار نمی 

 بیدار بشود؟ دیگر بیدار شده و با او یکی شده. 

به خداوند بسنجیم که آیا مستِ واقعی هستیم؟ یا  خوانیم که مستی خودمان را نسبتپس داریم معیارهایی را می 

گوید »بادهٔ حق راست باشد، نی دروغ«. شما اگر فضاگشایی کنید حقیقتاً، به شراب ایزدی با آب حیات  پایین می 

دوغ«    دوغ خوردی،    دوغخوردی،  رود با اتفاقات بیرونی. پس بنابراین »دوغ  تان از بین نمی مست باشید، مستی 

آید، آید، شرابی که از همانیدگی می آید، شرابی که از مقایسه می یعنی شرابِ ذهنی خوردی، شرابی که از پولت می 

کشیم که مواد ذهنی است. درست است؟ ولی  ها می ای که ما از همانیدگی ها را خوردی. دوغ یعنی همان شیره آن

 آید. نه؟ ور شراب می کنی و از آن ی عین است و فضا را باز می این یک

 ساختی خود را جُنَید و بایزید 

 رُو که نشناسم تبر را از کلید 
 ( ۶۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بدَْرَگی و مَنْبلی و حرص و آز 

 چون کنی پنهان به شَید، ای مکرساز؟ 
 ( ۶۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بَدرَگ: ناسازگار و خشمگین، بدذات 
 اعتقاد مَنْبَل: کاهل، تنبل، بی 

 گریشید: حیله 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
توانیم کسره بخوانیم، شیَد است، درست است. جنَُید است، عربی است. ولی در فارسی دیگر جُنِید  ها را می این

این و  شِید  می و  یعنی  ها  شِید  تنبل.  یعنی  منَبلَ  بدطینت.  بَدذات،  ناسازگار، خشمگین،  یعنی  بَدرَگ  خوانیم. 

ها عارفانی هستند که مورد علاقه و احترام  گوییم آقا ما شبیه جُنیِد و بایزید هستیم. این دروغ ما می   گری. به حیله 

ای  ها چه اقلام ذهنی روم که ببینم اینشناسم، یعنی من اصلاً ذهن نمیمولانا است. برو، من تبر را از کلید نمی 

 روم. دهم من، من اصلاً ذهن نمی دوتا را از هم تشخیص نمی  کند، این برُد، کلید باز می هستند. تبر می 

جوری  ها، چه ها، طمع، یعنی گرفتن زندگی از چیز گوید نه، بدطینتی، تنبلی و میل به اضافه کردنِ همانیدگی می 

 کند ما خودمان را بسنجیم. ها ابیاتی هستند که کمک می گر؟! این کنی به دروغ، به مکر، ای حیله پنهان می 
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 خویش را منصورِ حلّـاجی کنی 

  یاران زَنی ٔ آتشی در پنبه
 ( ۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که بنشناسم عُمَر از بولهب 

 شب خود شناسم نیم ٔ بادِ کُرّه
 ( ۶۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای خری کاین از تو خر، باور کند 

 خویش را بهرِ تو کور و کر کُند 
 ( ۶۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

طوری معنی  تواند اینکنیم. »آتشی در پنبهٔ یاران زنی«، می دروغ در ذهن، ما خودمان را منصور حلاج می   خب به

ها را زیر پا له  خواهی پنبهٔ یارانت را آتش بزنی، این یکی است. ولی دراصل داری دستاورد معنوی آن بشود که می 

ذهنی است، شما داری به مردم راه  عنوان منصور حلاجِ دروغین که من کنی. تو به کنی، از راه راست منحرف می می 

سوزانی، ولی حواست نیست که داری  ها را می ذهنی آن خواهی من آید که می نظر میدهی و بههدایت را نشان می 

 شان را. شان را و نتیجهٔ کار معنوی دزدی زندگی کنی، داری می ها را زیر پا له می دستاوردهای معنوی آن 

کند یا شما چنین آدمی هستید؟ که من، این دیگر مسئولیت شما است که ببینید آیا چنین آدمی شما را اداره می 

دهم،  ها را من اصلاً از همدیگر تشخیص نمی ذهنی، این عنوان انسان منعنوان یک انسان معنوی، بولهب به عُمَر به 

 قدر مستِ خدا هستم.من این 

ها! عُمَر را از   فهمم. عجیب استام بخورد، من این را فوراً می گری، یک ضرری به همانیدگی های مادی اما نشانه 

جوری  شوم. چه ترین ضرری به فلان همانیدگی بخورد، من فوراً خبردار می دهم، اما کوچک بولهب تشخیص نمی 

 تو منصور حلاج هستی؟ 

ها را باور بکند، چقدر خر است! »ای خری کاین از تو خر، باور کند«، آن موقع  اگر کسی از توی خر این چیز

ها را انجام  گویید، من همان خاطرِ تو خودش را کور و کر کند. بیاید پیش تو بگوید آقا، خانم، شما چه می به

خواهم تشخیص بدهم، وابستهٔ  دهم، نمی تشخیص نمی  خودم   هیچ   دهم، خودم هم کور هستم و کَر هستم، هیچمی 

 کند. خاطر توی خر، خودش را کور و کر می تو هستم، مریدِ تو هستم. چقدر خر است آن آدم، به 
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 خویش را از رهروان کمتر شُمَر

 تو حریفِ رهزنانی، گُه مخَور 
 ( ۶۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بازپر از شَید، سویِ عقل تاز 

 کِی پَرَد بر آسمان پَرِّ مجاز؟ 
 ( ۶۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خویشتن را عاشقِ حق ساختی 

 عشق با دیوِ سیاهی باختی 
 ( ۶۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شَید: حیله و نیرنگ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آید. »خویش را از  جای »رهزنان«، »رهریان« است. »ریان« هم از همان ببخشید ریدن می ها به بعضی از نسخه 

رهروان کمتر شمَُر«، یعنی خودت را از رهروان نشُمرَ، تو رهرو نیستی، رهرو راه حق. تو حریف دزدان هستی که  

ای، »تو  کنی تو. تو غول اندیشه ها را خراب می کنی، یعنی راه دزدی یا آن کار را در راه معنوی می زندگی مردم را می 

 حریفِ رهزنانی«، آن چیز را نخور، حرف نزن. هر موقع فضاگشایی کردی، وصل شدی حرف بزن. 

است، نه حالا کاری نداریم برویم یکی را پیدا کنیم ایراد بگیریم. برای خود ما که آیا    کننده خب این ابیات بیدار 

شماریم؟ فضاگشا هستیم؟ حواسمان به خودمان است؟ وصل هستیم؟ آیا زندگیِ  ما خودمان را از رهروان می 

طوری  شان که این کار را بکن، آن کار را نکن، این دزدیم؟ در راه معنوی مردم با دخالت در زندگی مردم را می 

 صورت که نباید بکنیم. کنیم در راه مردم؟ که دراین طوری عبادت کن، آن کار را می عمل کن، این 

سوی عقل کل بتاز. سریع، نایست. »بازپرّ از شیَد، سویِ  بازی بپر به کند »بازپرّ از شَید«، از حقه بعد توصیه می 

ذهنی  عقل تاز« بتاز، »کِی پَرَد بر آسمان پَرِّ مجاز؟«، »پَرِّ مَجاز« همین پَر ذهن است. یک موجود مَجازی که من 

پرد؟ تو خودت را عاشق خداوند نشان  سوی خداوند می جوری به باشد، با پرهای مجازی، با فکرهای مجازی چه 

 ات باشد. ذهنی کنی که همان من بازی می که دائماً و هر لحظه با یک دیوِ سیاه عشقدهی، درحالی می 

 خویشتن را عاشقِ حق ساختی 

 عشق با دیوِ سیاهی باختی 
 ( ۶۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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کند؟ آیا واقعاً شما فضاگشا هستید؟ یا تعداد زیادی درد  جوری کار می خب این ابیات در مورد شخص شما چه 

گویید من عاشق خداوند هستم، همیشه با همین ها را حفظ کردید، می و همانیدگی را در مرکزتان دارید و این

است، دیوِ سیاه یعنی همانش با چیزهای آفل. دیوِ سفید از جنس درد است، که دردِ جهان    ذهنی که دیو سیاه من 

کشُد. در مورد ما هم جوهر دردهای ما  بینید در شاهنامه، رُستَم دیو سفید را در غار می هم یک درد است می 

عنوان پهلوان چشم ما کور و کر شده فعلاً. ولی ما فهمیدیم که خودمان را برای  واقعاً دوای چشم ما است، به

هایمان را هم باز  هایمان را باز کنیم، چشم توانیم بکنیم، باید گوش ذهنی است کور و کر نمی کسی که از جنس من 

 ذهنی را ترک کنیم. کنیم. چشم و گوش باز کردن همه یعنی فضاگشایی، من 

 عاشق و معشوق را در رستخیز

 دو به دو بندند و پیش آرند تیز
 ( ۶۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یی؟ خود کردهخود را گیج و بی تو چه

 یی خونِ رَز کو، خونِ ما را خورده
 ( ۶۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رَز: شراب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 رُو، که نشناسم تو را، از من بِجِهْ 

 خویشم و بهلولِ دِهعارفِ بی
 ( ۷۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  حقٔ بهلول: اشاره به سالک مجذوب و شوریده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید این لحظه برای ما روز  جا. ایشان می بُهلول اشاره به سالک مجذوب و شوریدهٔ حق. رَز یعنی شراب در این 

زنده می  با فضاگشایی  باید توجه کنید که همینقیامت است،  به خداوند، ولی  طور که در غزل داشتیم  شویم 

ها باید تمام بشود  که فهمیده این ماجرا همه جنگ، بعد از این گفت که ماجرا پیشِ خداوند، انسان کرده اینمی 

 که پای همدیگر را بکشیم. جای این دیگر، ما مثل عاشقان باصفا پیش هم زندگی کنیم، به هم کمک کنیم به 

آید. شما ببینید عاشق چه کسی هستید؟ اگر گوید که در این لحظه در پیشِ خداوند عاشق و معشوق با هم می می 

من به ذهنی کسی عاشق دیوش است،  ولی  اش است، همین  الَسَت هستیم،  امتداد  ما  است که  عنوان، درست 

آییم. درست است؟ یا اگر پرستیم، همین لحظه در محضر خداوند با دیومان میایم به یک دیوی، دیو می چسبیده 

 آییم. پرستیم، با او می کسی دیگر را می 
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آییم. اگر معشوقمان خداوند است،  عنوان هشیاری الَسَت با آن چیزی که معشوقمان است پیش خداوند می ما به 

آییم به او، او کمک دارد  خوشا به حالمان. اگر فضا را باز کردیم و معشوقمان خداوند است، با معشوقمان می

عنوان عاشقِ دیو در محضر  پرست هستیم، چسبیدیم به دیو و به کند که به او تبدیل بشویم. ولی اگر ما دیو می 

 شویم. شود؟ رفوزه داریم می آییم، آن موقع چه می خداوند می 

 عاشق و معشوق را در رستخیز

 دو به دو بندند و پیش آرند تیز
 ( ۶۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

آیی الآن. در  پرست هستم، با پول می گویید من پول آییم. شما می لحظه مرتب ما با معشوقمان می بهیعنی لحظه

شوی، باید با  آیی خب رفوزه داری می پرستم، با او می پرستم، تصویر ذهنی او را میاین لحظه نه، یک آدمی را می

خود شدیم، منتها نه با  اثر همانش و پرستشِ چیزهای مادی ما گیج شدیم، بیآمدی، ولی در معشوق اصلی می 

 ها. خداوند، با چیز 

ها. »خونِ رزَ« چیست؟  اثر همانش است با چیز خودی در یی؟« ولی این گیج و بی خود کرده»تو چه خود را گیج و بی

گفت در راه مردم  شراب چیست؟ شراب نخوردی، خون ما را خوردی. یعنی خون مردم را خوردی. همین را می 

ها به غزل هم مربوط  دهد که، این کثافت کردی، دزدیدی زندگیِ مردم را. نگاه کنید ببینید مولانا چقدر هشدار می 

شویم که زندگیِ مردم تلف بشود. کمک  دزدیم، سبب می جای کمک به همدیگر، ما زندگی همدیگر را می است، به

دهد که مثل درخت با ریشه به زندگی وصل بشو، مثل شمع نور  سوزیم. به ما یاد می کنیم، مثل شمع نمی نمی 

کنی  اش حواست به خودت باشد. حواست به خودت است، فضا باز می نداشته باش، همه   بینداز، با کسی کاری

 گیری. موقع است کمک می  با معشوق اصلی در خدمت خداوند هستی، آن 

شود. و اگر در سطح  آورد پیش خداوند، معلوم است که دارد رفوزه می ولی کسی که معشوق مادی را با خودش می 

ای را هدایت کند که همه  عنوان یک پیرِ معنوی باشد که یک عده گیرد. اگر به بالا باشد، دارد وقت مردم را می 

خورد. خودش هم  خورد یعنی زندگی مردم را می خورد. خون مردم را می برد، خون مردم را می را به جهنم دارد می 

شناسم، دور شو  گویی من تو را نمی کنی، می گوید: »رُو، که نشناسم تو را، از من بِجِهْ« زندگی مردم را خراب می می 

خویشم و بهلولِ دِه« من اصلاً خودی ندارم و  از من، ولی از من پیروی کن، فکرهای من را اجرا کن. »عارفِ بی

طوری درست است؟! نه. بله این هم آیهٔ  یک آدم عشقی و خردمندِ کل این دِه هستم، کل این سرزمین هستم. این 

 گوید: قرآن است می 
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 »يَوْمَ نَدْعُو كلَُّ اُنَاسٍ بِامَِامِهِمْ... .« 

 »روزى كه هر گروه از مردم را به پيشوايانشان بخوانيم... .« 

 ( ۷۱(، آیهٔ  ۱۷)قرآن کریم، سورهٔ اسراء )

روید؟ آیا مرید  روید الآن؟ با چه کسی می است، شما را با چه می   پس شما باید ببینید که همین الآن این لحظه

است. اصلاً مراد ما نداریم. ولی    پرستید؟ هر کسی مراد است غولِ اندیشههستید، مراد دارید؟ مرادتان را می 

گویند باشد.  ها هم می کنیم، آن گویند شما فکر نکنید ما برایتان فکر می تعداد زیادی مراد در این عالم هستند می 

 خاطر تویِ خر خودش را کور و کر کند. آن روز این لحظه اند. گفت ای خری که به خودشان را کور و کر کرده 

پرستید، پیشوای شما او است  پرست هستید، پیشوای شما پول است. اگر یک انسان را می است که اگر شما پول 

 لحظه.بهآیید به محضر خداوند لحظهمی که با او 

 کنی از قربِ حق تو تَوَهُّم می

 گر دور نَبْوَد از طَبَق که طَبَق
 ( ۷۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قُرب: نزدیکی 
 گر: سازندهٔ طبَقَ طَبقَ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بینی که قُربِ اولیا این نمی

 صد کَرامت دارد و کار و کیا؟ 
 ( ۷۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کار و کیا: قدرت و سلطنت، توانایی و فرمانروایی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 شود آهن از داوود، مومی می

 بُوَد موم، در دستت چو آهن می
 ( ۷۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

اصطلاح قدرت انجام  روایی. کار یعنی به گر یعنی سازندهٔ طبق. کار و کیا یعنی توانایی و فرمان قُرب: نزدیکی. طبق 

گوید اولیا کار و کیا دارند. درست  کار. کیا یعنی بزرگی که این بزرگی باید البته قدرت از زندگی گرفته بشود. می 

 است؟

کنی، یعنی در ذهنت این را ساختی، واقعاً به او  گوید تو قُرب حق و نزدیکی به خداوند را داری توهم می پس می 

کنی؟ در توهمتان، در  ها در مورد ما هم صادق است. تو آیا شما از قرب حق توهم می زنده نشدی. حالا این بیت
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گر« یعنی خداوند از »طَبَق« که ما هستیم دور  ذهنتان به خداوند نزدیک شدید؟ و استدلالتان این است که »طَبَق 

گوید هرجا برویم همان »وَهُوَ مَعكَمُْ ايَْنَ ماَ كُنْتمُْ« یعنی هرجا  های ذهنی این است که می نیست و استدلالِ خیلی من 

 جا هم باشد. بله! برویم خدا با ما است. شاید آن آیه این 

 »… وَهوَُ معََكُمْ ايَْنَ مَا كُنْتمُْ… .« 

 »… و هرجا كه باشيد همراه شماست... .« 

 ( ۴(، آیهٔ  ۵۷)قرآن کریم، سورهٔ حدید )

گفت که اشکال  بینید؟ در غزل داشتیم می گویند. خب آقا ما هرجا باشیم خدا با ما است. خب خدا را می این را می 

گاه انتظار؟« درست است که او با ما است، ولی ما هم منتظریم او را ما همین است دیگر »دل ناظرِ جمالِ تو، آن 

 پریم.ببینیم. ما از یک فکر همانیده به فکر همانیدهٔ دیگر می 

کنید یا واقعاً فضا را باز کردید عیناً، عملاً به او  کنید، »از قُربِ حق« توهم می شما الآن که به این برنامه گوش می 

گویید استدلالِ ذهنی؟ خب معلوم است خداوند ما را ساخته، با ما است  اش در ذهن می زنده شدید؟ یا همه 

 ذهنی دارید. دیگر، ولی من 

اند، صد کرامت دارند و کار و کیا، هزار جور  هایی که به زندگی زنده شدهبینید که قرب اولیا، انسان این را نمی 

کنند. آیا از  حل ارائه می گیرد و راهها صورت می دهند، هر لحظه صنع زندگی از طریق اینکار سازنده انجام می 

آید بیرون؟ هر لحظه در کار جدید هستید؟ کرامت شما چیست؟ ایجاد درد؟ ایجاد مسئله؟ ایجاد  شما هم می 

های دروغین که شما را در ذهن زندانی  سازی خود، توخالی؟ سبب های بی سازی دشمنی؟ رفتن به گذشته؟ سبب

آید که حالا من  دفعه به فکرتان می کرده و در فضای جبر نگه داشته، کرامت شما این است؟ یا نه، واقعاً یک 

ام را درست کنم؟ این  توانم فضا را باز کنم، با خرد زندگی، عشق زندگی، زندگی شد، الآن می ام هرچه باگذشته

 گیرید؟ ور می ها را دارید؟ این قدرت عمل و این بزرگی را از آنکرامت 

ساخت. »آهن از  گوید »آهن از داوود«، آهن چیست؟ آهن همین مواد خام زندگی است که داوود از آن زره می می 

و  داوود، مومی می  را باز کنید، خداوند »نرم  اگر شما تسلیم بشوید، فضا  شود« آهن جنس خداوند است که 

خواهی بساز. تو خلاق هستی، اختیار هم داری که خلق کنی، هرچه  گوید از من هرچه می شود، می مسُتَوی« می 

 چیزِ من هم در اختیار تو. خواهی خلق کن. همه می 
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ذهنی مثل آهن شده، سفت شده،  اثر انقباض و من بُوَد« خداوند که مثل موم است در»موم در دستت چو آهن می 

توانیم از او استفاده کنیم، نه از خرَِدش، نه از عشقش،  وجه نمی هیچبینید ما اصلاً به خداوند دسترسی نداریم. به می 

که سفت شده، چون خودمان سفت شدیم، خودمان اش، نه از هدایتش، نه از حس امنیتش، برای این نه از گرمی 

 دهد.منقبض شدیم، چون خودمان فضول شدیم، اما توهمِ قُرب داریم. الآن بیشتر توضیح می 

 »… وَهوَُ معََكُمْ ايَْنَ مَا كُنْتمُْ… .« 

 »… و هرجا كه باشيد همراه شماست... .« 

 ( ۴(، آیهٔ  ۵۷)قرآن کریم، سورهٔ حدید )

بله پس این استدلال که هرجا باشید همراه شما است، این درست است البته، ولیکن ما خبر از آن نداریم. غزل  

بینیم؟  اش ناظر تو هستیم، اما چرا تو را نمی کنم تو، ما همه گوید که من یک سؤال می گوید. می هم همین را می 

آید کنیم، بدن من پر از تو است، فکرهای من زهرمار شده می جان ما مست تو است، اما این مستی را حس نمی 

 طوری است؟ کنم، این چرا این آید بیرون زهر است، فکرهای مخرب دارم می بیرون، این گلابی که از من می 

 وَالََنَّا لَهُ الْحَديِدَ.«  ۚ  يَا جِباَلُ اوَبِِّي مَعَهُ وَالطَّيْرَ   ۚ  »ولََقَدْ آتَينَْا دَاوُودَ مِنَّا فَضلًْا  

آواز شويد. و آهن را برايش نرم  ها و اى پرندگان، با او هم »داوود را از سوى خود فضيلتى داديم كه: اى كوه 
 كرديم.« 

 ( ۱۰(، آیهٔ ۳۴)قرآن کریم، سورهٔ سبأ ) 

 اِنيِّ بِمَا تَعْمَلوُنَ بصَِيرٌ.«  ۚ  وَاعْمَلوُا صَالِحًا  ۚ  »انَِ اعْملَْ ساَبِغَاتٍ وقََدرِّْ فِي السَّرْدِ 

 دار. و كارهاى شايسته كنيد، كه من به كارهايتان بصيرم.« ها را نگه هاى بلند بساز و در بافتن زره اندازه »كه زره 

 ( ۱۱(، آیهٔ ۳۴)قرآن کریم، سورهٔ سبأ ) 

آواز شويد.  ها و اى پرندگان، با او همداوود را از سوی خود فضیلتی دادیم که این هم آیهٔ قرآن است که: اى كوه

چیز  شوید. یعنی آن چیزی که مواد اولیهٔ همه و آهن را برايش نرم كرديم. آهن را برایش نرم کردیم را شما متوجه می 

تواند اگر فضا تواند نرم بشود و میشود ساخت، برای داوود نرم شده. برای شما هم می چیز می است که از آن همه 

که، کوه بیشتر نماد ذهن است،  طوری دهد به را باز کنید و قُرب واقعی پیدا کنید، با او یکی بشوید فضیلت می 

گوید داوود  پرنده نماد روح است و روح و ذهن مردم گفتیم در اختیار او باشد، با او هماهنگ باشد. خداوند می 

ها  ها و روح ها و این پرندگان، یعنی ذهن هها و ای پرندگان، نه این کوهرا از سوی خود فضیلتی دادیم که: ای کو 

های بلند بسازید، همان قَبا است زره. شما فضا  آواز شوید و آهن را برای او نرم کردیم. که بگفتیم زره با او هم
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ها را فقط،  شده زره شما است. گشاد بساز، بلند بساز و در بافتن ذهن اندازه کنید، از این فضای گشودهرا باز می 

تواند وجه نمی هیچ   ذهنی به دانید شما که منتواند نگه دارد، این اندازه را نگه دارد. می فضا را باز کنید خداوند می 

اندازه نگه دارد و کارهای شایسته کنید. یعنی با فضاگشایی کاری کنید که زندگی از طریق شما عمل کند، خرد  

بیند. الآن هم در غزل  زندگی به عمل شما بریزد که من به همهٔ کارهای شما بصیرم. خب همهٔ کارهای ما را می 

همین خداوند  کنیم، هنوز با هم دعوا داریم پیشِ پیر که در این مورد پیر ما  گفت که ما داریم ماجرا هنوز می بود می 

 زنیم؟ جنگیم با هم، به هم ضرر می قدر می است. برای چه این 

 اند خلق، رنجورِ دِق و بیچاره

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی
 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دِق: نوعی بیماریِ روانی 
 گریخِداع: حیله 

 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
باره هستیم،  کنیم در مقابل زندگی، در پیشگاه زندگی و سیلی نظر شما الآن با ماجراهایی که ما با همدیگر می به

 زنیم این درست است؟ نیست دیگر. به هم سیلی می 

 ست عام  خلق و رِزق بر جُملهِ قُرب

 قُربِ وحیِ عشق دارند این کِرام 
 ( ۷۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قُرب، بر انواع باشد ای پدر 

 زند خورشید بر کُهسار و زر می
 ( ۷۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لیک قُربی هست با زر شید را 

 که از آن آگه نباشد بید را 
 ( ۷۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شید: خورشید 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

آدم دارند،  قُرب  خلق  با  معمولاً  است؟ خب، خلق  من درست  معمولی،  این های  و  ذهنی  معمولی  های  رزق  ها 

هایی که فضا  گیرند. پس بنابراین درست است، با همه هست، ولی آگاه نیستند. اما قُربِ وحیِ عشق چه؟ آن می 

بینی که ها همان بزرگان هستند. پس عموم مردم اگر می اند، ایناند و با فضاگشایی با خداوند یکی شده باز کرده 
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که عادت دارند به قُربِ مردم. اکثر ما که به کنند این قُرب را، این یکی شدن را، عشق را، برای اینانکار می 

ها وصل هستیم. یکی با همسرش، یکی با پدر  مان که به او وصل نیستیم، به آدمخداوند وصل نیستیم، یعنی همه 

هویت است. هر لحظه هم با معشوقش پیش خداوند است. هر لحظه هم به درد  و مادرش، یکی با دوستش هم

 کند. افتد که بفهمد که جفا دارد می می 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 

 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 
 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نُقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

هایی که فضا  گیرد. اما آن کند که از جنس زندگی باشد، پس حالا یک رزقی می هر لحظه وفا به عهد الَسَت نمی 

ها، صنع دارند،  شود به آنصورت وحی می شوند، دراین کنند و قُربِ عشق دارند، یعنی عملاً با او یکی می باز می 

گوید ای پدر، ای پدر، ای دوست من، قُرب انواع و اقسام دارد. درست است؟  سبب دارند. الآن می شادی بی

کند، اما به  تابد آن را طلا می گوید که خورشید به سنگ می تابد، دارد می که خورشید بر کوهسار و زر می طوری به

کند  شود، یعنی فضا را باز می تابد طلا می دهد؟ نه. به یک آدمی می تابد، به درختِ بید، بید میوه می بید هم می 

گفت که انسانیت دهد. امروز می شود، میوه نمی شود، یکی هم که قُربِ خلق دارد مثل بید می خداوند زنده می به  

کنیم  که ما فهمیدیم که این کارهایی که می دهد، تا حالا نبوده. چرا؟ برای این دواند و دارد میوه می دارد ریشه می 

 ذهنی تو کار نکن. حسب من کنیم که بر ذهنی غلط است، داریم همدیگر را آگاه می غلط است. فهمیدیم کار من 

تابد. »لیک قُربی هست با زر  زند خورشید، پس خورشید بر کوهسار و زر می »قُرب، بر انواع باشد ای پدر« می 

ها اثر فشارات زمین و تابش آفتاب، قدیمی تابد، در شید را« شید یعنی خورشید. خورشید وقتی به کوهسار می 

تابد، شما را طلا کرده، یعنی از جنس زندگی کرده؟  کند. خورشید به شما می گفتند سنگ را تبدیل به طلا می می 

 دهد، از آن تابش آگاه نیست.»که از آن آگه نباشد بید را« یعنی درخت بید که میوه نمی

من  به  خداوند  خورشید  بنابراین  میپس  ذهنی  آن های  به  تابد،  است،  دیگر  جای  یک  حواسشان  ها 

شوید، تبدیل به آن گوهر  کنید تبدیل به زر میتابد که فضا را باز می هایشان است. به بعضی از شما می همانیدگی 

 دهد. شوید. الآن بهتر توضیح میمی 
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 شاخِ خشک و تَر، قریبِ آفتاب 

 آفتاب از هر دو کِی دارد حِجاب؟ 
 ( ۷۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لیک کو آن قربت شاخِ طری؟ 

 خوری که ثِمارِ پخته از وی می
 ( ۷۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طر: تر و تازه 
 هاثمِار: جمعِ ثمر، میوه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 شاخِ خشک از قربتِ آن آفتاب 

 غیرِ زوتر خشک گشتن، گو: بیاب 
 ( ۷۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گوید که آفتاب هم به شاخِ  معنی میوه. این سه بیت خیلی مهم است. می تر و تازه. ثمِار جمعِ ثَمر به طر یعنی  

تابد،  کند. آفتاب به هر دو می تَر، کسی که فضا را باز می ذهنی است، هم به تابد، شاخِ خشک نماد من خشک می 

تر و تازه  تَر بشود، یعنی  خواهد  تابد. پس این انتخاب شخص است که می حجاب ندارد. یعنی خداوند به هر دو می

 ور بگیرد، یا نه، خودش را از آب زندگی قطع کند، خشک بشود. بشود با فضاگشایی، آب را از آن 

خوری، اما آن شاخِ خشک از تابشِ آن آفتاب  گوید لیک آن قربتِ شاخِ تر و تازه کجا که میوهٔ رسیده از آن می می 

تر خشک شدن. درست است؟ تمثیلش این است، یک شاخی تَر است، یک شاخی چه نفعی دارد غیر از سریع 

کند،  های ذهنی هستند. شاخِ تَر کسی است که فضا را باز می های خشک من خشک است در درختِ زندگی. شاخ 

اید یک شاخی که  کند. شما دیده تابد، زودتر خشک می دهد. به شاخِ خشک آفتاب میتابد میوه می به شاخِ تَر می 

 اید.اثر آفتاب دوباره تازه بشود و میوه بدهد؟ نه ندیدهخشک شده در 

تر؟ دست خودتان است.    هستم یا   خب شما الآن تعیین کنید، به خودتان نگاه کنید که بگویید من شاخِ خشک 

کنید، ناله شوید، شکایت می تر هستید. اگر نه، منقبض می گیرید آید می ور می کنید، آب از آن اگر فضاگشایی می 

آورید، از چیزهای آفل طمعِ زندگی دارید، هر  کنید، هِی چیزهای آفل را می کنید، قضاوت می کنید، مقاومت می می 

خورید و کیف  ذره زیادتر کنید، از دوغ یا از شیرهٔ چیزهای همانیدگی می   خواهید چیزهای آفل را یک لحظه می 

تر تان اصلاً کاری ندارید، خب شما دارید خشک کنید و با حالِ منِ اصلیتان را خوب می ذهنی کنید، حالِ من می 

عنوان انسان.  فهمد، چنان چیزی نیست، شما باید بفهمید به فهمیم، خداوند که می شوید. پس نگویید ما نمی می 
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کنید  انسان توانایی انتخاب دارد، این توانایی را به ما داده، ارادهٔ آزاد و انتخاب در این لحظه. شما انتخاب می 

 تر خواهید شد. شاخِ خشک بشوید، خشک 

کند، پس آن تر میگوید خداوند هر که را که انتخاب کرد خشک بشود، هی تندتند خشک عبارت دیگر، دارد می به

کند. ولی زند، آن دارد خودش را محروم می رود، به خودش لطمه می شود، بدنش از بین می کسی که مریض می 

گوید که من باید تصمیم بگیرم به چه کسی بتابم؟ نه، » آفتاب از هر دو کِی دارد حِجاب؟« آفتاب  آیا آفتاب می 

گیرد،  تابد. اصلاً به یک نفر نیست که نتابد و نخواهد کمک کند. یکی می تابد، خداوند به همه می به هر دو می 

کند. آقا اگر بود  گردد خداوند را محکوم می کند برمی که خودش را محروم میکند. آنیکی خودش را محروم می 

 کند غیر از ما. شدیم که، خداوند نیست اصلاً، یا ما بدشانسی آوردیم، به همه کمک می نمی طوری که ما این 

کوره یا جنوب فلان شهر که اصلاً خیلی  دانم توی فلان دهگویم خداوند اگر بود چرا ما رفتیم نمی اصلاً من می

کس به تو این جا چرا به دنیا آمدم؟ یکی بیاید به من این جواب را بدهد. هیچخانوادهٔ فقیر، پدر و مادر، بعد آن

 دهد، همین الآن فضا را باز کن شاخِ تَر بشو. جواب را نمی 

آمدید خوب  کنید اگر در یک کاخِ سلطنتی به دنیا می هر وضعیتی یک مزایا دارد، یک معایب دارد. شما فکر می

تواند تواند بیرون بیاید، نمی آید ببین چقدر محرومیت دارد، نمی بود؟ آن اصلاً کسی که توی کاخِ سلطنتی به دنیا می 

عَلیک کند،  دانم با مردم سلامخانه بنشیند، نمی خواهد توی قهوه جا که دلش می مثل شما برود کوچه و بازار هر

جا بودیم، چرا  تواند، هزار جور محدودیت دارد. آقا، ای کاش ما هم آن توی خیابان بگردد، توی پارک برود، نمی 

شود که من یعنی دیگر شانس نیاوردم، ظلم شده. نه، همین لحظه  ما توی کاخ به دنیا نیامدیم؟ پس این سبب می 

 تان را درست کنید. جا به بعد زندگی تابد، فضا را باز کنید از اینتابد، خداوند می شما آفتاب می 

 خرد آن چنان مستی، مباش ای بی

 که به عقل آید، پشیمانی خورد 
 ( ۷۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خورندمِی میکه چون مستان از آن  بلْک

 برند هایِ پخته حسرت میعقل
 ( ۷۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای گرفته همچو گربه، موشِ پیر

 گر از آن مِی، شیرگیری شیر گیر
 ( ۷۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 کند. شیرگیر: دلاور، کسی که شیر شکار می 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

چنان مستی  ذهنی نباش. »آن گوید که مستِ غرور، مستِ من کند. می شیرگیر یعنی دلاور، کسی که شیر شکار می 

های تو را  خرد« که اگر به عقل بیایی، یک روزی به عقل کل برسی یا یک عاقلی به تو برسد، عیب مباش ای بی

 بگوید و شما پشیمان بشوی. 

های پخته هم حسرت خورند عقلوسیلهٔ زندگی مست باش، بلکه از آن مستان باش، وقتی میِ می فضا را باز کن به 

ساله،  تواند فضا را باز کند، یک آدم ده دوازده خورند. یعنی واقعاً شما نگاه کنید یک آدم جوان می ها را می آن

بیند یک جوان چقدر شاد است، چقدر  ساله که جوان هم است، یک آدمی که سنی از او گذشته وقتی می چهارده 

گوید عجب زندگی که خودش هم از آن جنس است، می خورد، ولَو اینخلاق است، چقدر زنده است، حسرت می 

 تواند خودش را بیان کند از این آدم! ماشاءالله. می 

 خورندمِی میکه چون مستان از آن  بلْک

 برند هایِ پخته حسرت میعقل
 ( ۷۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

هستند و بالغ هستند و به خداوند زنده    هایی که پخته توانید دو جور معنی کنید. یکی عقلهای پخته را می عقل

ها دیگر  هستند و از آن   جهانی واقعاً خبِرهِاند دیگر، در امور این جهانی که واقعاً عاقل های این اند، یا عقل شده

داند. ولی وقتی او آن مستان را  چیز این دنیا را می گویند آقا این دیگر پروفسور است، همه تر نداریم ما. می عاقل

توانم مثل او شاد باشم، این را  همه اطلاعات، غمگینم، نمی همه عقل، با این بیند من با اینبیند، واقعاً می می 

 ببین چقدر مست است! 

های ما  گوید مثل »گربه« یک »موشِ پیر« گرفتی. موشِ پیر همین دستاوردهای مادی ما است، همانیدگی بعد می 

ذهنی  عنوان هشیاری، امتداد خدا آمدیم یک موشِ پیر گرفتیم که من ذهنی ما است. ما به است که مآلاً همین من 

 گوییم آقا این دستاورد ما است، عقلش هم عقل ما است. ما است، می 

کنی.  روی »شیر« شکار می صورت میطرفی شیرگیر باشی، یعنی دلاور باشی پهلوان باشی، دراین اگر از آن »مِی« آن 

آوری شوی، فکرهای عالی می ور خلاق می روی از آن جای دستاوردهای مادی، می روی به کنی یعنی می شیر شکار می 

 خوانیم. ور شکار کرده که ما داریم می مثل مولانا. مولانا شیر گرفته، از طرف زندگی از آن 
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 ای بخورده از خیالی جامِ هیچ

 همچو مستانِ حقایق بَر مَپیچ
 ( ۷۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وار سو مستسو و آنفُتی اینمی

 سو گذار سو، نیستت ز آناین تو ای
 ( ۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گر بدآن سو راه یابی بعد از آن 

 سو، سَر فِشان آن سو، گه بِد گه بدین
 ( ۷۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کردن است. معنی توجه  جا به سَرفِشاندن: سَر افشاندن، جنبانیدن سر از ناز و کرشمه و یا از کبر و غرور، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

معنی توجه کردن است. سَرفِشاندن: سَر افشاندن، جنبانیدن سر از ناز و کرشمه  گوید بهجا می سرَفشِاندن در این 

 معنی توجه کردن است. جا بهو یا از کبر و غرور، در این 

ذهنی، از ژاژ »جامِ هیچ«. جامِ  ذهنی، »ای بخورده از خیالی«، از خیال، یعنی فکرهای من گوید ای، ای من دارد می 

که من عالمَِم، پروفسورم، استادم، جامِ  آید، اینای که از همانیدگی می غرور، جامِ ژاژ، جامِ مواد ذهنی، جامِ شیره 

 آید.« هستند، جامی که از ذهن می ها »جامِ هیچ جهانی خلاصه. اینهای این توجه، جامِ تأیید، جامِ قدردانی، جام 

توانی باشی  ها نمی گوید ادا درنیاور، مثل آن شوند، می مانند »مستانِ حقایق«، مستانی که با میِ زندگی مست می

 تو. »همچو مستانِ حقایق بَر مَپیچ«، یعنی حرکاتی انجام نده که معلوم بشود تو هم مستی واقعاً، مست خدا هستی. 

سو«  کنی. تو بدان که »این جا نگاه می کنی به آن جا نگاه می وار«. به این افتی »مستطرف می   افتی، آن طرف می   این

 سو« هنوز گذر نکردی. هستی، یعنی در سوی ذهن هستی، به »آن 

سو سو و آن موقع این   اگر »بدآن سو« راه پیدا کردی، یعنی از ذهن خارج شدی و فضا باز شد به او زنده شدی، آن 

جا رسیدی که مثل  موقع حقت است، اگر به آن ور نگاه کن. واقعاً آن ور آن موقع با ناز و غمزه این   توجه کن، آن 

صورت حقت است. ولی خودت  آوری، دراینآوری برای ما، خرد می حل می کنی، راه مولانا داری شکارِ حقایق می 

ها همه اطلاعاتی است که مولانا در اختیار  ور نیستی. این مستی نزن، تو مست دوغ هستی، مست آن   خودی بهرا بی

 گذارد که ما بتوانیم خودمان را بسنجیم. ما می 
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 سو گپ مَزَن جمله این سویی از آن

 چون نداری مرگ، هرزه جان مکن 
 ( ۷۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 آن خَضِرجان، کز اَجَل نهراسد او 

 شاید ار مخلوق را نشناسد او 
 ( ۷۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خضر: مظهر عارف واصل و صاحب علوم باطنی است. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خِضْر، این همان خضِْر است خَضِر خواندیم، مظهر عارف واصل و صاحب علوم باطنی است. خِضرْ یعنی جاودانگی.  

از جنس خِضرْ دارد می  به جاودانگی برسد به خداوند زنده بشود،  شود، منظور آن خِضْر نیست. »آن  هرکسی 

 خَضِرجان«، ای کسی که جانت شبیه خضِْر است، جاودانه شده.

مان یعنی. سو نرفتید ادعا مکنید، همه سو هستید و آن سو گپ مزََن«، خب اگر شما این»جمله این سویی از آن 

به من  بمیریم. بی چون هنوز  باید  نمردیم،  به من ذهنی  اول  باید سعی کنیم  نکنَیم،  بیهوده جان  و  ذهنی  جهت 

وگو مکن. »چون نداری مرگ«، یعنی شما باید بسنجی  سو گپ مزن«، یعنی گفت بمیریم. »جمله این سویی از آن

 شود؟ حواست به خودت هست؟ ذهنی دارد کوچک می میری؟ منذهنی، نمی به من میری نسبتکه واقعاً داری می 

روز  میرم یا نه؟ روزبهجور موارد که ما بفهمیم حواس ما باید به خودمان باشد که من دارم می و مهم است در این 

 کشِم؟ شود یا نه؟ یا درد ناهشیارانه می تر می ذهنی من ضعیف شوم یا نه؟ من تر میذهنی کوچک به من نسبت

شوم کشِم که آزاد بشوم یا دردهای بیهوده، مثلاً خشمگین می دو جور درد داریم، یکی درد هشیارانه که من می 

افتد. یک موقعی است نه، من دارم یک اعتیادی را  شود هیچ اتفاقی نمی خوابد، بدنم خراب می دوباره خشمم می 

خواهم این اعتیاد را ترک کنم، هشیارانه  بینم به پول معتاد هستم، به خودنمایی معتاد هستم، می کنم، می ترک می 

 کشَند.ذهنی درد بیهوده و گفتار بیهوده می  های کشم، این هرزه نیست. ولی من درد می 

ترسد، او شایسته است که »مخلوق را« نشناسد،  گوید آن کسی که جانش مثل خِضرْ است و از مردن نمی و دارد می 

 ها را نشناسد. ذهنی دارند، آن یعنی آدمای معمولی که من 
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 کام از ذوقِ تَوَهُّم خوش کُنی 

 در دَمی در خیکِ خود، پُرَّش کُنی 
 ( ۷۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گَردی زِ باد یک سوزن، تهی  پس به

 این چنین فربه، تنِ عاقل مَباد 
 ( ۷۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها سازی ز برف اندر شِتا کوزه

 کی کند، چون آب بیند آن وفا؟ 
 ( ۷۲۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی و فکرهای آن، یعنی ژاژ، هِی مواد ذهنی را خوردن و تکرار  گوید کامت را از »ذوقِ توَهَُّم«، توهم یعنی من می 

کند، مولانا  ذهنی دارد کار می کنی، من ها فکر می کردن. دوتا فضا داریم. یکی ذهن است وقتی برحسب همانیدگی 

هم مواد    های بیهوده و موادی که با آن سروکار داریم این های ما ژاژ است. ژاژ یعنی حرف گوید همهٔ حرف می 

 ذهنی است. 

داد، »چرا بهرِ حشَایش او  گوید »طبیبِ عشق« اگر »به جالینوس یک معجون« میگفت »بهرِ حشَایش او«، میمی 

زند در ذهنش.  اش حرف می بدین حد ژاژخایستی؟« کسی که معجونِ طبیبِ عشق را نخورده، عاشق نیست، همه 

 ذهنی گفتار بیهوده، کردارمان کردار بیهوده و مخرب است.های ما با من دهد که همهٔ حرف نشان می 

کنی.  کنی، از مزهٔ فکرهایت خوش می »کام از«، پس فکرهایش توهم است. پس کامت را از »ذوقِ تَوَهُّم« خوش می 

کنی. و چون این چیزهایی  دَمی و پُر میدَمی »در خیکِ« خودت، یعنی در این ذهنِ خودت می و »در دَمی«، و در می 

شود. »این چنین  اش ژاژ است، »به یک سوزن« بادت خالی می چیز مهمی نیست، همه جا هیچکه پُر کردی آن 

 ذهنی »تنِ عاقل مبَاد«، هیچ عاقلی این بلا سرش نیاید.چنین قوی با من فربه«، یعنی این 

سازی از »برف«. خب از برف یا یخ کوزه بسازی،  می   آیی کوزهگوید شبیه این است که در زمستان می کار تو می 

ها شسته  شود دیگر. پس بنابراین آب زندگی خرد زندگی بیاید، همهٔ اینبیایی آب توی آن بریزی، این یخ آب می 

 رود. شود می می 
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اندر شِتا«، می »کوزه  ها کوزهٔ درد باشد، کوزهٔ رنجش باشد، کوزهٔ همانیدگی  خواهد این کوزه ها سازی ز برف 

ها به درد  کنند، این ها وفا نمی حیات بیاید، آب خرد بیاید، این   که آب باشد، کوزهٔ فکرهای توهمی باشد، همین 

 خورند یعنی. پس کمتر زحمت بکش، بیا از ذهن بیرون.نمی 

سالگی این کار را انجام بدهد، دیگر کامَش را از مزهٔ چیزهای توهمی خوش  چه خوب است که آدم در ده دوازده 

نکند، دلش را خوش به چیزهای ذهنی نکند. همان اول برود به حقیقت با فضاگشایی، عین باشد، عیناً به زندگی  

، صُنع  زنده بشود از طریق زندگی حرف بزند. اگر از طریق زندگی حرف بزند دیگر ژاژ نیست. آن خلاقیت است

 است.

کند، ولی  ذهنی را خوب می ها درست است که ظاهراً خوشی است و حال منآید، این هایی که از زندگی میو خوشی 

ای نیست که ما باید برحسب آن شاد بشویم.  ها همه از جنس ژاژ است، از جنس بیهودگی است، آن شادی این

های  ذهنی مثل کوزه های من ذهنی زمین تا آسمان فرق دارد. خوشی های من شده با خوشی پس شادی فضای گشوده 

ها چقدر توهمی بوده،  بینیم که این که شادی اصیل را ببینیم، می محض این سازیم، به برفی است که در زمستان می 

 های پایدار نیستند. کنند، خوشی ها وفا نمی و این

اما اجازه بدهید، وقت داریم هنوز، ما یک داستانی را شروع کنیم باز هم در مورد ادعا است، در مورد یک شغال  

 بینید. است، می 

 »افتادنِ شُغال در خُمِ رنگ و رنگین شدن و دعویِ طاووسی کردن میانِ شغالان« 
 ( ۷۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های مختلف افتیم و رنگ افتد. این همین ما هستیم که در خُمِ رنگِ ذهن می پس یک شغالی در »خُمِ رنگ« می 

 گوییم که من »طاووسِ علّییّن« شدم، یعنی طاووس بهشتی شدم. آییم بیرون می ها. می گیریم برحسب همانیدگی می 

 آن شغالی رفت اندر خُمِّ رنگ 

 ساعت درنگ  اندر آن خُم کرد یک
 ( ۷۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پس برآمد، پوستش رنگین شده 

 که: مَنَم طاووسِ عِلّیّین شده
 ( ۷۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عِلّییّن: آسمان هفتم، بهشت، ملکوت اعلىٰ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 پشمِ رنگین، رونقِ خوش یافته 

 ها برتافته آفتاب، آن رنگ
 ( ۷۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

جا بهشت، ملکوت اعلىٰ. پس طاووسِ علّیّین یعنی طاووس بهشتی. من یعنی طاووسِ باغ  علّیّین یعنی در این

 خداوند هستم. 

های  باز است، رفت توی ذهن و رنگ است که زرنگ است و حقه  ذهنی پس یک »شغالی«، شغال نماد انسان من 

چیز استاد شد، در آن چیز استاد    شناسیم، در این های مختلف همان چیزهایی که ما می مختلف گرفت. رنگ 

 ها همه کتابی بودند، وصل نشد به خداوند. شد، ولی این 

»آن شغالی رفت اندر خُمِّ رنگ«، در آن خُم یک ساعت ماند، پس بیرون آمد پوستش رنگین شده بود، اصلش 

است. پوست   ذهنی است یا ذهن است، ذهنِ همانیده وجود ندارد، پوستش رنگین شده. پوست همین نمادِ من

هایش رنگین شده بود و خیلی زیبا  است. »که: مَنَم طاووسِ« بهشتی، »پشمِ رنگین«، پشم   نمادِ ذهن همانیده 

 کنیم. شده بود، با چشمِ ذهن البته وقتی نگاه می 

 پشمِ رنگین، رونقِ خوش یافته 

 ها برتافته آفتاب، آن رنگ
 ( ۷۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شود. و یکی  تر میدهد، خشک خشک تابد، تَر میوه می تَر می  گفت بر خشک و بینید که آفتاب زندگی امروز می می 

اش همین است که انسان همانیده بشود با علمش، با یک چیزی از خودش و این  تر شدن، یکیهای خشک از راه 

گوید من طاووسِ بهشتی  ای که می حسب آن خودش را در معرض نمایش بگذارد تا درجه جهانی است. بر رنگِ این 

 هستم. 

 دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد 

 خویشتن را بر شغالان عرضه کرد 
 ( ۷۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رنگ، بور فُور: سرخ کم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 جمله گفتند: ای شغالک حال چیست؟

 ستکه تو را در سر نشاطِ مُلْتوی
 ( ۷۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 شده : پیچیده مُلْتوی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 یی از نشاط از ما کرانه کرده

 یی؟این تکبّر از کجا آورده
 ( ۷۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های مختلف دید، »سبز و سرخ رنگ   شده. خودش را به رنگ، بور. ملُْتوی: پیچیده دانید سرخ است، کمفُور می 

 آمد. نظر معتبر می های مختلف را گرفت، رنگ همانیدگی که به و فُور و زرد«، یعنی رنگ 

ای شغال کوچولو، اوضاع از    های ذهنی دیگر. همه گفتند که خودش را »بر شغالان عرضه کرد«، شغالان یعنی من 

های پیچیده داری، و البته  اصطلاح شادی آید در سَرت بهنظر می طوری شدی؟ به چه قرار است؟ چه خبر؟ چرا این

 ها است.معنی پیچیده همین در اصل شادی ذهن است، شادی پیچیدن در چیز مُلْتوی به 

پیچ تو خوشحال هستی،  درآید که تو خیلی خوشحال هستی، هی پیچنظر می ست«، به»که تو را در سر نشاطِ مُلتْوی 

قدر  اش خوشحال است. و این ذهنی دهد و خوشحال است، من هایش دارد پُز می و البته آن شخص برای رنگ 

های معمولی ما شرکت  ای، دیگر این شادی یی«، خودت را از ما جدا کرده خوشحال است که »از ما کرانه کرده 

 گویی آقا ما دیگر خیلی وضعمان خوب شده.کنی، رفتی کنار خودت را جدا کردی، می نمی 

 یی از نشاط از ما کرانه کرده

 یی؟این تکبّر از کجا آورده
 ( ۷۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یک شغالی پیشِ او شد کای فلان 

 شَیْد کردی، یا شدی از خوشدلان؟ 
 ( ۷۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کار بردن شَیْد کردن: نیرنگ و فریب به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 شَیْد کردی تا به مِنْبَر بَرجَهی 

 تا ز لاف، این خلق را حسرت دهی 
 ( ۷۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کار بردن شَیْد کردن: نیرنگ و فریب به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 بس بکوشیدی، ندیدی گرمیی 

 شرمیی ای بیپس ز شَیْد آورده
 ( ۷۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنی یا واقعاً شبیه  ای فلانی، تو حیله می   کار بردن. یک شغالی رفت پیشش گفت که شَیْد کردن: نیرنگ و فریب به

کنی »به مِنبَْر بَرجَهی«، یا بگویی بالای منبر بروی یا دیده بشوی، مطرح  مولانا زنده شدی به زندگی؟ حیله می 

 بشوی. حیله کردی که دیده بشوی؟ مشخص بشوی بین ما؟ 

و این کارت دروغ است، ادعا است؟ »تا ز لاف، این خلق را حسرت دهی«؟ تو فقط، تو هم مثل ما هستی، همین  

دهی که ببینید من چقدر خوشبختم، خوشحالم، چه زندگی  مسائل ما را تو هم داری، ولی تو داری حسرت می 

است و خودش    است. همین شغال در مقایسه   خوبی دارم شما ندارید. خب مشخص است این شخص در مقایسه 

 دانم درست دقت کردید، گفت خودش را »بر شغالان عرضه کرد«. را عرضه کرده. نمی 

 دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد 

 خویشتن را بر شغالان عرضه کرد 
 ( ۷۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 رنگ، بور فُور: سرخ کم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گویند که جریان چیست ذهنی دارد. بنابراین همه به او می کند، خب من هر کسی که خودش را به مردم عرضه می 

انگیزی، عجیب و غریبی در تو  گویی نشاطِ شگفتای شغال کوچولو؟ این چه بساطی است راه انداختی؟ تو می 

 هست، یعنی تو مسائل ما را نداری؟ تو واقعاً خوشبخت شدی؟ 

گوید که، یک شغالی رفت پیشش گفت که ای فلان، حیله کردی یا واقعاً به زندگی زنده شدی؟ حیله  پس به او می 

دهد که هر کسی که خودش  کردی که تا مشخص بشوی تا با دروغ به ما حسرت بدهی؟ خب پس این نشان می 

ای مردم، شما بلد نیستید زندگی کردن    خواهد به مردم حسرت بدهد که است، می   کند در مقایسه را عرضه می 

 است. که خودش پُر از مسئله کنم، درحالی جوری زندگی می را، ببینید من چه 

»بس بکوشیدی«، خیلی کوشیدی، ولی گرمی ندیدی، گرمای عشق را ندیدی، تو شاد واقعی نیستی. بنابراین از  

شرمی  شرم هستی، یعنی پشتوانهٔ تو بی شرمی را بالا آوردی، از بس بی ذهنی بیهای من ذهنی، با فن حیله با من 

 است، نه واقعاً زنده شدن به زندگی. 
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کنیم و  گری ما است که خودمان را مطرح می شرمی ما است و حیله خب ما باید در خودمان ببینیم که آیا این بی 

 جا رسیدیم و حواسمان به خودمان است؟ کنیم؟ یا نه، واقعاً ما آن عرضه می 

گوید  کند. می خواهد مطرح بشود مردم هستند، اگر مردم نباشند سقوط می گاه این شغال که می توجه کنید که تکیه 

بیایید مرُید من بشوید و من به شما احتیاج دارم. خب اگر کسی که به زندگی زنده شده باشد مردم به او احتیاج  

 که خودش را عرضه کند بگوید که بیایید پیروِ من بشوید.آیند دنبالش، نه ایندارند، می 

 گرمی، آنِ اولیا و انبیاست

 شرمی پناهِ هر دَغاست باز بی
 ( ۷۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گر دَغا: حیله 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 که التفاتِ خلق سوی خود کَشَند 

 که خوشیم و از درون بس ناخوشند 
 ( ۷۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

انبیا  می  اولیا کسانی هستند که به زندگی زنده شدند.  انبیاست«.  گوید گرمی عشق، گرمی خرِد، مالِ »اولیا و 

باز است. پس  گاه هر حُقه شرمی« تکیه آورند. اما »بی ها هم به زندگی زنده شدند، پیغام میکسانی هستند که آن 

شرم طوری زندگی کنید، به من نگاه کنید، بیطوری زندگی کنید، آن آورد که این ذهنی که به مردم فشار می هر من 

 اش است.شرمیاش بیگاهش، پشتوانه است و تکیه 

گوید است، به مردم می  اش مسئله کشِد که خودش همه شرمی است که خجالت نمیذهنی بیهای من و یکی از جنبه 

گوید  کنم، خیلی خوشبختم. خیلی بدبخت است، میجوری زندگی میدانید من چه که شما همه مسئله دارید، نمی 

کِشند، »که خوشیم و« ما خوشبختیم و،  سوی خود می خیلی خوشبختم. »که التفاتِ خلق«، یعنی توجه خلق را به

 ذهنی دارند بسیار ناخوش هستند. ولی از درون چون من 

 ای هم هست، آن را هم ما شروع کنیم. اجازه بدهید یک قصه 

 »چرب کردن مردِ لافی، لب و سبلت خود را هر بامداد به پوستِ دُنبه و بیرون آمدن میانِ حریفان که: 
 ام و چنان« من چنین خورده  

 ( ۷۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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است، ولی یک پوست دُنبه پیدا کرده،    پرداز است، فقیر است، شکمش گرسنه پس یک کسی هست که آدم دروغ 

رود پیش ثروتمندان و مُنعمان که من را نگاه کنید، من هم مثل  کند و می هایش را چرب می هر روز صبح سبیل 

 بینید از بس که غذای چرب و خوشمزه خوردم غذا چسبیده. ها را که می شما ثروتمند هستم و این چربی

شده، علامت مطرح بودن و ثروتمند  چسبیده، چون غذا پیدا نمی که اگر غذایی به سبیل می البته قدیم مثل این 

 بودن بوده، اشکالی ندارد. امروزه مصطلح نیست. 

 پوست دنبه یافت شخصی مُستَهان 

 هر صَباحی چرب کردی سِبْلَتان 
 ( ۷۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مُستَهان: خوار و ذليل 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در میان مُنْعِمان رفتی که من 

 ام در انجمن لوتِ چربی خورده
 ( ۷۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مُنْعِم: ثروتمند 
 لوت: غذا، طعام 
 جا یعنی مهمانی انجمن: در این 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 دست بر سِبْلَت نهادی در نوید 

 رمز، یعنی سوی سِبْلَت بنگرید 
 ( ۷۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنیِ محلّ شادمانی و خوشی و مجلس ضیافت. جا بهنوید: مژدگانی، خبر خوش، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جا یعنی مهمانی. نوُید یا نَوید که هر دو درست  مسُْتَهان: خوار و ذلیل. منُْعِم: ثروتمند. لوت: غذا. انجمن: در این 

 کنند مردم امروزه، نُوید هم درست است. اصطلاح خبر خوش. بیشتر نوَید تلفظ می است یعنی مژدگانی، به 

است،    که دروغین است، پول ندارد، شکمش گرسنه پس یک شخص خوار و ذلیلی، چرا خوار و ذلیل؟ برای این

ذهنی دارد،  رود پیش ثروتمندان که من هم مثل شما هستم. یا شخصی که من کند می ولی سبیلش را چرب می 

 خواهد خودش را مطرح کند و بگوید که من هم شبیه مولانا هستم. سواد درست و حسابی هم ندارد، می 
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هر صبح سبیل  مسُتَهان«،  یافت شخصی  دنبه  می »پوست  را چرب  می هایش  دُنبه.  پوستِ  آن  با  که کرد  بینید 

گوید پوستِ دُنبه، نه دُنبه. دُنبه همان اصل است، پوستش همین ذهن است. دُنبه زندگی است، پوستش ذهن می 

 است.

جا یعنی غذا، یک  رفت که من، من هم مثل شما ثروتمند هستم و یک، »لوت« در ایندر میان ثروتمندان می 

دهند، من آدم  کنند، غذاهای خوب به من می ام در مهمانی، و بله من را هم مهمان دعوت می غذایی چرب خورده

زد که سبیل را ببینید، چرب است، این خبر خوشی است که هایش می مهمی هستم. و مرتب دستش را به سبیل

 ام.من غذای چرب و نرمی خورده

 دست بر سِبْلَت نهادی در نوید 

 رمز، یعنی سوی سِبْلَت بنگرید 
 ( ۷۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنیِ محلّ شادمانی و خوشی و مجلس ضیافت. جا بهنوید: مژدگانی، خبر خوش، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کاین گواهِ صدقِ گفتارِ من است 

 وین نشانِ چرب و شیرین خوردن است
 ( ۷۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طَنین اِشْکمش گفتی جواب بی

الْکاذِبین   که: أبادَاللهُ کَیْدَ
 ( ۷۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

الْکاذِبین: خدا، مکر دروغگویان را نابود کناد.   أبادَاللهُ کَیْدَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 لافِ تو ما را بر آتش برنهاد 

 کآن سبيلِ چربِ تو برکَنده باد 
 ( ۷۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

الْکاذبِین: خدا، مکر دروغگویان را نابود کنُاد. پس می   گفت:أباداَللهُ کَیْدَ

 کاین گواهِ صدقِ گفتارِ من است 

 وین نشانِ چرب و شیرین خوردن است
 ( ۷۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 طَنین اِشْکمش گفتی جواب بی

الْکاذِبین   که: أبادَاللهُ کَیْدَ
 ( ۷۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

الْکاذِبین: خدا، مکر دروغگویان را نابود کناد.   أبادَاللهُ کَیْدَ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 لافِ تو ما را بر آتش برنهاد 

 کآن سبيلِ چربِ تو برکَنده باد 
 ( ۷۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ام و این  زد که آی مردم ببینید که من سیرخورده دانید شکمش گرسنه بوده، ولی این هی دست به سبیلش می می 

توانم راه بروم، »کاین گواهِ صدقِ گفتارِ من  ام هم که نمی قدر خورده سبیل هم نشانهٔ چرب خوردنم است، این

طور مستقیم از  ها نشان چرب و شیرین خوردن است. ولی شکمش که گرسنه بود، بدون، بهاست« و این سبیل

واسطهٔ کسی باشد مستقیم به او که بهآورد دیگر، بدون اینکرد، چیز، هی گرسنگی فشار می درون به او الهام می 

 داد که خدا دروغگویان را نابود کند. خدا، مکر دروغگویان را نابود کُناد. داد که، پیغام میاطلاعات می 

کنیم  دهیم، مطرح می است و ما در ذهن داریم پُز می   توانیم هم ببینیم که آیا روحِ ما گرسنه حالا، واقعاً ما می 

 مان خوب است، هیچ اشکالی نداریم. خودمان را که ما بلد هستیم، واقعاً زندگی 

اش درد بکشم، گفت »لافِ تو ما را بر آتش برنهاد«، این دروغ تو و ادعای تو سبب شده که من همه و شکمش می 

 شاءالله این سبیل چرب تو برکنده بشود. گفت، ان ام است، شکمش می گرسنه 

 گر نبودی لافِ زشتت ای گدا 

 یک کریمی رحم افگندی به ما 
 ( ۷۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور نمودی عیب و، کژ کم باختی 

 یک طبیبی دارویِ او ساختی 
 ( ۷۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ای به  چیز نداری، اگر دروغت نبود، ادعایت نبود، یک آدم بخشندهگفت که ای گدا، تو که هیچ شکمش به او می 

دهی که کرد. این چیست که هر روز گرسنه، سبیلت چرب، که تو پز می داد شکم ما را سیر می کرد، می ما رحم می 

 من هم مثل شما دارا هستم. 
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ساخت.  کرد، یک طبیبی داروی او را می داد و کژ بازی نمی گوید اگر آن شخص عیب را نشان می حالا مولانا می 

»ور نمودی عیب و، کژ کم باختی«، آیا ما حاضریم عیبمان را نشان بدهیم و اقرار کنیم، بگوییم بابا ما هم احتیاج 

نمی  ناموس  ولی  است،  نیاز  حس  همان  این  نمی داریم.  کمال  پندار  با  گذارد،  ناموس  و  کمال  پندار  گذارد. 

 بازیم. کنیم خودمان را به مردم و کژ می خواهد ما مطرح بشویم. عرضه می های درونیِ ما می سازی سبب

 گفت حق که: کژ مَجُنبان گوش و دُم 

 یَنْفَعَنَّ الصّادقینَ صِدْقُهُم 
 ( ۷۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

بازی  فرماید: گوش و دُمت را کج تکان مده. یعنی اعضا و جوارح خود را در راه نادرستی و دغل تعالىٰ می »حق 

 رساند.« کار نگیر زیرا راستگویی راستگویان به آنان سود می به

ها نفع  که صدق صادقان به آن طوری گوید که حق گفت گوش و دُمت را کژ مجنبان به این آیهٔ قرآن است. می 

ذهنی  فرماید: گوش و دُمت را کج تکان مده«، در این مورد همین سبیل است. یعنی با من تعالىٰ می رساند. »حق می 

کارهایی نکن، رفتار و گفتاری نکن که صدق تو را به خطر بیندازد، »یعنی اعضا و جوارح خود را در راه نادرستی  

 رساند«. کار نگیر، زیرا راستگویی راستگویان به آنان سود می بازی به و دغل

نمی  خداوند،  زندگی،  شدیم که  متوجه  من پس  برحسب  عمل کنیم،  خواهد  بزنیم،  حرف  رفتار کنیم،  ما  ذهنی 

رساند و در این  که دروغین بودن به ما آسیب می طوری خودمان را به حرکت دربیاوریم، بدنمان را اداره کنیم به 

 رساند. لحظه صادق بودن، راستگو بودن به ما سود می 

ا    ۚ  »قَالَ اللَّهُ هََٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ   تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِديِنَ فِيهَا ابََدً رَضِيَ اللَّهُ  ۚ  لَهُمْ جَنَّاتٌ 
 ذََٰلكَِ الْفَوزُْ الْعَظِيمُ.«  ۚ  عَنْهُمْ ورَضَُوا عنَْهُ  

هايى كه در آن  هاست بهشت»خدا گفت: اين روزى است كه راستگويان را راستى گفتارشان سود دهد. از آنِ آن 
نهرها جارى است. همواره در آن جاويدان خواهند بود. خدا از آنان خشنود است و آنان نيز از خدا خشنودند. و  

 اين كاميابى بزرگى است.« 

 ( ۱۱۹(، آیهٔ ۵)قرآن کریم، سورهٔ مائده ) 

»خدا گفت: اين روزى است كه راستگويان را راستى گفتارشان سود دهد«. روزی است یعنی این لحظه است. باز 

هایی که در آن نهرها  هاست بهشترساند. »از آنِ آن هم این لحظه قیامت است. الآن راستگویی ما به ما سود می 

شود و جریانی که از آن فضا رد ها است. اگر ما راستگو باشیم در این لحظه، فضا باز می جاری است«، مال آن 
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جا جاری است، آبی که به ما  شده بهشت ما است، نهری هم که آن شود مال ما است. پس فضای گشوده می 

شده. »همواره در آن جاویدان خواهند بود«، مرتب امروز جاویدان بودن را با خضر و  رسد با فضای گشوده می 

آید،  ها بیان کردیم. »خدا از آنان خشنود است و آنان نیز از خدا خشنودند«. هرجا این خشنودیِ دوطرفه می این

خدا از ما خشنود، ما از او، همین سوار هشیاری بر هشیاری است. »و این کامیابی بزرگی است«، واقعاً این  

طور که در بیت آخر غزل هم بود این است که هشیاری  ترین دستاورد ما همیناست. یعنی بزرگ دستاورد بزرگی 

شود، و ما یک ذره صبر کنیم، ما دیگر از این ذهن بیرون شدیم. بیرون شدن  روی هشیاری سوار بشود و اگر ب

 است. ذهنی و زنده شدن به زندگی کامیابی بزرگی از من 

 كهف اندر کژ مخُسپ ای مُحْتَلِم

 آنچه داری وانما و فَاسْتَقِم 
 ( ۷۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 »ای غافل، در میان غار، کج مخواب، و هرچه داری آشکارا نشان بده. بنابراین راست و مستقیم باش.« 
 كهف: غار 

 شود. بیننده، خواب شهوانی بیننده، کسی که در خواب جُنبُ می محُْتَلِم: خواب 
 قدم باش. فاَسْتَقمِ: پس راست و مستقیم باش. ثابت

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها با هم خویشی  بینید اینمعنی مستقیم بودن، راست بودن و استقامت کردن هردو است. میاین »فَاسْتقَِم« به 

های ذهنی سخت است، باید استقامت کنیم. »کهف اندر« یعنی در  دارند. راستین بودن سخت است، برای من 

عشق  یعنی  مُحتَْلِم  مُحْتلَِم«،  ای  مخسُپ  »کژ  همانیدگی ذهن.  با  مجاز،  چیز  با  احتلامِ بازی  مثل  مولانا  که  ها 

می به خواب  است که  پسرها  می اصطلاح  بیدار  وقتی  بعد  و  می بینند  خراب کردند  شوند  و  نیست  کسی  بینند 

شود و بعداً آن  مان تلف می کنیم با چیزها و زندگی بازی می طور هستیم، ما عشق خوابشان را. و ما هم همین رخت 

 شود. مان حرام می گریزد و زندگی بازی کردیم می معشوقی که با آن عشق 

کنیم. »آنچه بازی می ذهنی که با آفلین عشقصورت من گوید به»كهف اندر کژ مخسُپ ای محُْتَلِم«، دارد به ما می 

را به خداوند نشان بدهیم با  داری وانما و فاَسْتَقِم«، آن  این  چه که ما داریم همین زندگی است، باید درست 

بیننده،  بیننده، خواب شهوانی ها تمام بشود. کهف یعنی غار. مُحتَْلِم: خواب بازی با همانیدگی فضاگشایی. عشق 

 قدم باش، هر دو قدم. شود. فَاسْتقَِم: پس راست و مستقیم باش، ثابت کسی که در خواب جنُبُ می 

 اِنَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصيِرٌ.«  ۚ  »فَاسْتَقمِْ كمَاَ اُمِرتَْ ومَنَْ تَابَ معََكَ وَلَأ تَطْغوَْا 

قدم باش. و طغيان مکنيد كه او به  اى ثابتاند، همچنان كه مأمور شده »همراه با آنان كه با تو رو به خدا كرده 
 كنيد بينا است.« هر كارى كه مى 

 ( ۱۱۲(، آیهٔ ۱۱)قرآن کریم، سورهٔ هود )
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شده که تنها راه راستین بودن است، لازم است. استقامت  پس در این لحظه استقامت کردن در فضای گشوده 

لازم است. امروز هم صحبت گروه عاشقان بود. همراه گروه عاشقان ما در راست بودن استقامت کنیم و چه  

قدم باشیم  بخواهد به حضرت رسول بگوید، چه به ما بگوید، ما مأموریت داریم که به او زنده بشویم، باید ثابت

 بیند.کنیم و طغیان ما را می رویم ذهن یعنی طغیان می که می و طغیان نکنیم. همین 

 ور نگویی عیبِ خود، باری خَمُش 

 از نمایش وز دَغَل خود را مَکُش 
 ( ۷۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گر تو نقدی یافتی، مگشا دهان 

 های امتحان هست در ره، سنگ
 ( ۷۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

که بگویی که من هیچ عیبی ندارم، هیچ  گویی به مردم، خاموش باش، نه اینگوید اگر عیب خودت را نمی می 

کاری، خودت را مکُش. که ما خودمان  عیب و دغل  عنوان یک انسان بیاشکالی ندارم. و از نمایش دادن خود به 

 چیزمان نیست.گوییم هیچ کشُیم می ذهنی پُرعیب داریم، داریم خودمان را می کُشیم. ما من را می 

که در راه و اگر یک موقعی فضا گشوده شد، وصل شدی، »نقدی یافتی«، واقعاً دهانت را باز نکن، برای این 

های زندگی ما، حتی  های امتحان هست. و این بیت که »گر تو نقدی یافتی مگشا دهان« واقعاً در تمام جنبه سنگ 

ذهنی دارند حسودند  که همه تقریباً که من جنبهٔ مادی هم صادق است. اگر تو چیز خوبی پیدا کردی با توجه به این

ات  و ممکن است خروّب باشند، دهانت را باز نکن. اگر تو چیز خوبی داری، اگر همسر خوبی داری، اگر خانواده 

نمی  می دانم بچهگرم است،  مثلاً  داری، خودت  می های خوبی  داری وصل  می بینی  باز  واقعاً فضا  شود،  شوی، 

ای از زندگی. حتی  لاً بدان که حسود زیاد است، ثانیاً در راه امتحانات زیادی هست در هر جنبه دهانت را ببند و او

)کسب  بیزینس  : و در  می businessکار  پیشرفت  دارید  بشود. ( شما  چه  دیگر  وقت  چند  نیست که  معلوم  کنید 

  شود. امتحان خواهی شد. ممکن است یک چیزی پیش بنابراین حالا صبر کن، دهانت را باز نکن ببین چه می 

 بیاید همه را از دست بدهی. 

 هایِ امتحان را نیز پیش سنگ

 ها هست در اَحوالِ خویشامتحان
 ( ۷۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 گفت یزدان: از ولادت تا به حَین 

 یُفْتَنُونَ کُلَّ عامٍ مَرَّتَیْن
 ( ۷۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَین : مرگ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کس شوند، هیچ شوند. همه امتحان می ها هم امتحان می ها، این های امتحان هم مثل مولانا و این پس حتی سنگ 

نظرم باید این لحظه  گوید خداوند گفته از روز تولد تا مرگ هر سال که سال را به نیست که امتحان نشود. می 

 شویم. بگیریم، ما دو بار امتحان می

از هنگام تولد تا مرگش مورد امتحان قرار می  گیرد. آدمیان هر سال، دو بار بنابراین »خداوند فرمود: انسان 

می  بهامتحان  را  سال  این شوند.«  بگیریم،  ماه  دوازده  نباید  پیغام نظرم  با  نمی ها  زندگی کار  همیشه  های  کند. 

اش این لحظه است. این لحظه ببینید ما دو بار امتحان های زندگی، سال، ماه، روز، ساعت، لحظه، همه پیغام 

صورت  دهد بهتوانید. اول خداوند خودش را به ما نشان می جا می ها را نشان دادم، از آن شویم. همان صندوق می 

دهد که درواقع بلند شدن برحسب  شده. اگر امتحان رفوزه شدیم، در آن صورت آن یکی را نشان می فضای گشوده 

رفوزه می  ذهنی است ومن  از دیدن خداوند  را میمتأسفانه ما  و فکر همانیده  بلند  شویم  آن  و برحسب  بینیم 

 شویم.می 

افتد شویم. مثلاً هر اتفاقی که اتفاق می لحظه امتحان می بهشویم، لحظه بینید که مرتب امتحان می پس بنابراین می 

می  فضاگشایی  اگر  است.  ما  می امتحان  را  خداوند  می کنید،  منقبض  اگر  می بینید.  را  دیو  پس شوید،  بینید. 

 شویم.لحظه داریم امتحان می بهلحظه

سوی زندگی، دیگر راهِ مثلاً ذهن بسته شد، آن موقع یک بار امتحان  اما اگر شما فضا را باز کردید، رفتید به 

شویم. یعنی مرتب باید دیگر فضا باز کنیم مثلاً. هی مرتب، دیگر آن یکی امتحان لازم نیست دیگر. ما از آن،  می 

 آن را گذراندیم. 

ور داریم، هم کنیم که ما هم میل به این پس ممکن است آیهٔ قرآن بگوید دوتا یا یک دفعه، حالا فعلاً فرض می 

رویم؟  سوی زندگی می رویم یا به سوی ذهن می کنیم. به ور. امتحان ما این است که کدام را انتخاب میمیل به آن 

 سوی زندگی برویم. خب: من امیدوارم که فضای بین دو فکر را انتخاب کنیم، به 

كَّرُونَ   .« »اَوَلَأ يَرَوْنَ اَنَّهمُْ يُفْتَنوُنَ فِي كلُِّ عَامٍ مرََّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لأَ يَتوُبُونَ وَلَأ هُمْ يَذَّ
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 گيرند.« كنند و نه پند مى شوند؟ ولى نه توبه مىبينند كه در هر سال يک يا دو بار مورد آزمايش واقع مى »آيا نمى 

 ( ۱۲۶(، آیهٔ ۹)قرآن کریم، سورهٔ توبه )

شوند؟« در هر لحظه باید باشد. »ولى نه توبه  بينند كه در هر سال يک يا دو بار مورد آزمايش واقع مى »آيا نمى 

 گيرند«. این هم آیهٔ قرآن است، مربوط به همین مطلب امتحان. كنند و نه پند مى مى 

 امتحان بر امتحان است ای پدر 

 هین، به کمتر امتحان، خود را مَخَر
 ( ۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خود را مخََر: خودپسندی مکن، خواهان خود مشو. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهد که بیت قبلی منظور هر لحظه است. پس هر لحظه  پس امتحان چسبیده به امتحان است. این بیت نشان می

کند شما را، اگر رفوزه شدید در این لحظه، لحظهٔ بعد. اگر رفوزه شدید، لحظهٔ بعد.  است، خداوند امتحان می 

شوید. اگر این لحظه رفوزه لحظه شما امتحان میبهاگر رفوزه شدید، لحظهٔ بعد. پس از لحظهٔ تولد تا مرگ لحظه

بینیم؟  کند ببیند ما او را می شدید، لحظهٔ بعد قبول بشوید، یعنی فضا را باز کنید او را ببینید. هر لحظه امتحان می 

 آید. اگر نبینیم، آن بیت یادتان بیفتد که »طعنهٔ لاتبُصِرون« می

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

»درنگر در شرحِ دل« برای دیدن آن خداوند یا زندگی با فضاگشایی که قبول بشویم. اگر قبول نشویم، رفوزه  

است که من را ندیدید، حالا درد    ایاست. طعنه   سوی انقباض که آن تنبیه زندگی رویم بهبشویم، این طرف می 

ها بکش. من را ندیدید، درد بکش. پس هر لحظه یا من را ببین درد تمام بشود یا من را ندیدی، درد بکش. این 

گویید. بله. اگر شما در این لحظه وفا نکنید، تنبیه  همگام هستند با همان وفا نکردن به عهد الَسَت که شما می 

 شوید. بیتش را برایتان خواندم.می 

 �💠💠�پایان بخش سوم�💠💠�
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کند که باید »صدق« داشته باشید، باید »استقامت«  طور که دیدید مولانا مرتب امروز به ما گوشزد می خب همین 

ها را در مرکزتان  ها را یا همانیدگی داشته باشید در فضاگشایی و راستین بودن، از جنس زندگی بودن، و بدی 

 نگه ندارید، امتحان خواهید شد. و آخرین بیتی که در قسمت سوم خواندیم، همین بیت بود: 

 امتحان بر امتحان است ای پدر 

 هین، به کمتر امتحان، خود را مَخَر
 ( ۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خود را مخََر: خودپسندی مکن، خواهان خود مشو. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 پس اجازه بدهید ادامه بدهیم با قسمت بعدی که هست: 

سپید  ها رویها کرد حضرت، او را و از آن»ایمن بودنِ بلعمِ باعور که امتحان
 آمده بود.« 

 ( ۷۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شد و از امتحانات قبول شده بود، ولی از  پس بلعمِ باعور یک شخصی بود زمان موسی که دعاهایش قبول می 

می  هم کمک  موسی  به  و  شد.  رفوزه  نهایی  فرعون  امتحان  بارگاه  از  بعد  شد،  اختلافش  موسی  با  بعد  کرد، 

همه زحمت کشیدیم، در امتحان نهایی ممکن است رفوزه گوید که ممکن است رفوزه بشویم. اینسردرآورد. می 

 بشویم.

 بَلْعمِ باعور و ابلیسِ لَعین 

 زِ امتحانِ آخرین گشته مَهین 
 ( ۷۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بَلْعمِ باعُور: از پارسایان عهد حضرت موسی)ع( 
 مَهین: خوار و زبون 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 کند او به دعوی میلِ دولت می

 کند اش نفرینِ سِبْلَت میمعده
 ( ۷۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کند، پیداش کن کآنچه پنهان می

 سوخت ما را، ای خدا رسواش کن 
 ( ۷۴۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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عنوان پس بلْعَمِ باعور از پارسایانِ عهد حضرت موسی است. مَهین یعنی خوار و زبون. پس فقط این بیت را به 

 طور ابلیس.آورد برای بلعم و همین جا می اشاره مولانا در این 

قدر فضاگشا شده  طوری رفوزه شد، ولی از امتحانات زیادی گذشته بود که عرض کردم. ایندانید بلعم که آن می 

دانید که ابلیس به آدم تان می توانست بکند. و ابلیس هم که شما همه شد، دعا می بود که دعاهایش مستجاب می

توانست آن زندگی را در  کرد و نمی که با ذهنش فکر می سجده نکرده و به حرف خداوند گوش نکرده، برای این

 مان بالاخره از این امتحان رفوزه بشویم. ذهنی دهد که ما هم ممکن است که با من آدم ببیند. این نشان می 

گیرد و ما باید فضاگشایی  طور که دیدید، امتحان خداوند با اتفاق این لحظه صورت می»امتحان بر امتحان« همین 

کرد و با فضاگشایی خداوند را در مرکزش قرار کنیم، هیچ راه دیگری نداریم. پس اگر ابلیس هم فضاگشایی می 

کرد،  خواهد بشود، یا زنده شده و سجده می شد که آدم از جنس خداوند است، و به او زنده می داد، متوجه می می 

کرد. ولی او چون هشیاری جسمی داشت، آدم را درست ندید، درنتیجه سجده  طور که به خداوند سجده می همین 

 نکرد.

هایی داشته باشیم، دردهایی داشته باشیم که مرتب خداوند  هایی داشته باشیم، همانیدگی ما هم ممکن است عیب 

 اندازیم. گوید این را بینداز، بینداز، بینداز، ما نمی می 

ها و شما نینداختید، و  آن چه هست که اگر شما را امتحان کند، نخواهید انداخت؟ شاید هم امتحان کرده بار 

می  میاگر  باز  راه  حادثه انداختید،  یک  است،  رنجش  یک  آنشد.  در  است که  با ای  و  شدید  اذیت  شما  جا 

 دانید. سازی به آن چسبیدید و آن حادثه را سبب گرفتاری خودتان در این زندگی یا در این لحظه می سبب

آورد که شما بدانید که اگر چیزی در مرکزتان باشد، ناخالص باشید، به آن فضا  هرحال مرتب این را بالا میبه

ذهنی بسنجید که من باید این همانیدگی را از مرکزم بیرون  توانید راه پیدا کنید. بنابراین شما نباید با من نمی 

همه  شود یا این شود یا تنبیه نمی شود یا سوار می سازی ذهنم این شخص مثلاً پررو می کنم، اگر بیرون کنم با سبب 

 بدبختی را این سر من آورده.

شما دنبال آزادی خودتان هستید. لزومی ندارد ما برویم جواب مردم را بدهیم یا قانون جبران را اجرا کنیم که  

شما این کار را کردید، من هم باید این کار را بکنم. نه، این راهش نیست. راهش این است که فضاگشایی بکنید  

 در این لحظه، ببینید که چه را باید بیندازید. 



   Program 1062                                               ۱۰۶۲شمارۀ  برنامه

 99صفحه:                                                     برو به فهرست  

می  است که  می همین  برداشته  خودمان  روی  ما  تمرکز  است.  خود سخت  روی  تمرکز  فضاگشایی  گویم  و  شود 

شدن همین دو نفر شده.    شدن ما است. همین دو عامل هم سبب رفوزه  کنیم، این دو عامل سبب رفوزه نمی 

 به بَلْعَم و ابلیس.گوید، همین بیت بود دیگر راجع هرحال می به

به مرد مسُتَْهان، خوار و ذلیلی حرف  کند« راجع گوید »او به دعوی میلِ دولت می گردیم به قصه، میحالا برمی 

را چرب می می  دُنبه سبیلش  با پوست  این چربی که می کرده، میزنیم که  و من  گفته که  از غذا چسبیده  بینید 

 سیرخوردم. 

شاءالله این سبیل تو برکَنده بشود، لاف تو ما را در آتش  گفت که ان کرد، می اش گرسنه بود، مرتب نفرین می معده 

دهی که من خیلی خوردم، و این منافق بودن است. من که میرم و تو داری پُز می نهاده، من دارم از گرسنگی می 

 دهی.گوید درواقع، و الآن تو پُز می میرم از گرسنگی، از گرسنگی معنوی دارد می در مرکز تو هستم دارم می 

 کند. اش هم که نفرین سبیلش را می کند، معده بختی می کند«، یعنی با ادعا میل نیک »او به دعوی میلِ دولت می 

کند، پیداش کن«،  کند، آشکار بکن. »کآنچه پنهان می گوید ای خدا، هرچه را که این شخص پنهان می بعد می

 »سوخت ما را«، این با مطرح کردن خودش و پُز دادنش ما را سوخته خدایا، رسوایش کن. 

فهمیم که بالاخره رسوا خواهیم شد اگر در این راه کژ بشویم، باید مواظب باشیم.  این بیت هم مهم است، ما می

معنی خوار و زبون است. این با مِهین فرق دارد، مِهین یعنی مهم و بزرگ. و یک مَهینی هم داریم  پس »مَهین« به

 معنی خوار و ذلیل است آن هم. نظرم، هُون به است. ولی این از واژهٔ »هوُن« است به که منسوب به ماه 

 اند جمله اجزای تَنَش، خصمِ وی

 اند کز بهاری لافد، ایشان در دی
 ( ۷۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کند ها میلاف، وادادِ کَرَم

 کَند شاخِ رحمت را ز بُن برمی
 ( ۷۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کردن: پس دادن و رد کردن بخشش و عطا وادادِ کَرَم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 راستی پیش آر، یا خاموش کن 

 وآنگهان رحمت ببین و، نوش کن 
 ( ۷۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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گوییم،  وادادِ کرم کردن یعنی پس دادن، رد کردن بخشش و عطا. پس »وادادِ کرم« همین مطلبی است که مرتب می 

 زنیم. دهد، »رحمت اندر رحمت« است، ما پس می گوییم خداوند می می 

عنوان  که اعضای تن ما در خدمت ما باشند، ما به جای ایناند« جالب است! بهو »جمله اجزای تَنش خصم وی 

گوید که تمام اجزای  امتداد خداوند وارد این بدن شدیم، این بدن و اجزایش باید در خدمت ما باشند. دارد می 

 بدنش دشمنش هستند، چرا؟ ناراست است. 

گوییم به کل نزدیک بشویم، این کل اجزای بدن ما را با خودش  که ما می خب، این بیت مهم است، برای این 

گوید که با ناراستیِ ما، اجزای بدن ما  جا می گویم. حالا این هماهنگ کند. »صلوات بر تو آرمَ« آن بیت را دارم می 

خواهند خراب بشوند. خب معلوم است پس ناراستی ما، از  کنند و می دشمن ما هستند. یعنی دارند کژ کار می 

 کند. ذهنی ما بودن است، که ما را مریض می جنس من 

 اند جمله اجزای تَنَش، خصمِ وی

 اند کز بهاری لافد، ایشان در دی
 ( ۷۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

چیز خوب است، همهٔ اجزایش در دِی هستند یعنی در  گوید بهار است، وضع من خوب است، همه این شخص می 

های  ذهنی است، لافِش کَرمَ اساس من دهد؟ آن موقع لافِش، لافِش برزمستان هستند. این به شما اطلاعات نمی 

خواهم. پس این لاف ما است، ادعای دروغ ما گوید نمی زند، این »رحمت اندر رحمت« را می خداوند را پس می 

 کنیم. شود، ما دریافت نمی ذهنی از بین برود، فضا گشوده نمی گذارد من است که نمی 

شود، بیچارگی ما  کنیم، سبب خشکی ما می کنیم، وقتی دریافت نمی تنها دریافت نمی حالا قبلاً هم گفت که نه 

اتفاق می شود. یعنی اگر کَرمَ می  افتد؛ اجزای تن ما همه خراب های خداوند را دریافت نکنیم، جملهٔ بیت بالا 

 شوند.می 

برمی  بُن  ز  را  یعنی اصلاً کمک »شاخِ رحمت  را صفر می کَنَد«  زندگی  ریشه  های  از  را  کند، شاخ رحمت خداوند 

کند »راستی پیش آر«. خب ما راستی  رسد. حالا خودش توصیه می چیز به ما نمی چیز، هیچکَند، یعنی دیگر هیچ می 

آوریم واقعا؟ً برای راستی پیش آوردن باید حواسمان به خودمان باشد، چاره نداریم فضا را باز کنیم.  پیش می 

گویند،  گویند که راستی بکنم؟! آقا همه دروغ می گذارند من می گذارند، مگر می کند. نمی سازی می ذهنی ما سبب من 
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اند! خب همه هستند، من هم باید باشم؟! »راستی پیش آر، یا خاموش کن« یا فضا را باز کن مرکز  همه در نفاق 

 توانیم بکنیم. را عدم کن یا حرف نزن. درست است؟ سکوت کن. سکوت که می 

 راستی پیش آر، یا خاموش کن 

 وآنگهان رحمت ببین و، نوش کن 
 ( ۷۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شوند. درست است؟ شود، اعضای بدن ما هم خصمِ ما نمی آن موقع درِ رحمت باز می 

 آن شکم، خصمِ سبیلِ او شده 

 دست پنهان در دعا اندر زده 
 ( ۷۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کای خدا، رسوا کُن این لاف لِئام 

 تا بجُنبد سویِ ما، رحمِ کِرام
 ( ۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لِئام: جمعِ لئیم، پست و فرومایه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 مُستجاب آمد دعایِ آن شکم 

 سوزشِ حاجت بِزَد بیرون عَلَم 
 ( ۷۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

جا علامت پُز دادن گوید آن شکم دشمن سبیل او است. سبیل در اینلئام: جمعِ لئیم، پست و فرومایه. دارد می 

گفت گوید من منُعم هستم. پس هر چیزی که در بیرون نماد ادعای ما است، می است، مطرح شدن است که می 

اش چیست؟ رمز است دیگر، یعنی من خیلی خوردم، رفتم مهمانی سیر  ها را ببینید چرب است. معنی این سبیل 

 خوردم.

 آن شکم، خصمِ سبیلِ او شده 

 دست پنهان در دعا اندر زده 
 ( ۷۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

عنوان امتداد خداوند واقعاً دعا کنیم،  شود اگر این هشیاری ما، ما به پنهانی دست در دعا زده. پس معلوم می 

خواهد دائماً خودش را نشان بدهد، مطرح کند،  ام که می ذهنی شود که من در دست این مناین دعا مستجاب می 
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کار کنم. عاجز شدم از دست  دانم چه دانم، من ماندم در دست این، نمی چیز را می گوید حق با من است، همهمی 

 ام.ذهنیمن 

کار کنم از دستش؟ خب این  طور کلی با ما در تماس است، من چه های دیگر هم به ذهنی با شبکهعلاوه این من به

جا هم گفتیم، گفت که نیاز شما و حضور  گوید که »سوزش حاجت«، یادتان است که در آن اگر واقعاً پایین می 

گوید »سوزشِ حاجت«، یعنی شکم این  جا می شما و صداقت شما شرط لازم و کافی برای اجابت دعا است. در این 

خاطر خوردن نیست،  کند از ته دلش که خدایا این را رسوا کن، مردم ببینند که این سبیل چرب به شخص دعا می 

ها ما بخواهیم خودمان را دانشمند نشان  حسب رنگ شویم ما. اگر برخاطر ریای این شخص است. و رسوا می به

 کند. ها ما را رسوا می رنگ بدهیم، بالاخره یکی از  

 کای خدا، رسوا کُن این لاف لِئام 

 تا بجُنبد سویِ ما، رحمِ کِرام
 ( ۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لِئام: جمعِ لئیم، پست و فرومایه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
های دارا برای ما دلشان بسوزد و بجنبد کَرَمشان. پس  گوید که این لافِ این آدم پست را رسوا کن تا رحم آدم می 

که »سوزشِ حاجت بِزَد بیرون علََم«. حالا سوزشِ نیاز شما،  بنابراین دعای آن شکم مستجاب شد. چرا؟ برای این 

قدر آرزومندی  گویید که من هرجور شده نیاز دارم به خداوند زنده بشوم، واقعاً این آیا این نیازمندی شما و می 

افتد، آن مستی  شدید است که شما فضا را باز کنید؟ امروز گفت کسی که مستِ خدا است، در بیرون هر اتفاقی می 

 که دوغ خوردی. خورد، برای این هم می هم بریزد. اگر مستی شما به تواند به را نمی 

 مُستجاب آمد دعایِ آن شکم 

 سوزشِ حاجت بِزَد بیرون عَلَم 
 ( ۷۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 درست است؟ و این دو بیت که دو بیت مهمی است. 

 گفت حق: گر فاسقی وَ اهلِ صَنَم 

 ها کُنم چون مرا خوانی، اجابت
 ( ۷۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 شُخول تو دعا را سخت گیر و می

 عاقبت برهاندت از دستِ غول
 ( ۷۵۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شخُولیدن: نالیدن، فریاد زدن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

پرستی گوید خداوند گفته اگر فاسقی، شخُولیدن: نالیدن، اگر فاسقی و اهل بت، یعنی بت درست است؟ پس می 

کنم. من را خواندن یعنی مرکز را عدم کردن. مرا خواندن، یعنی  و هرجور هستی، اگر من را بخوانی، اجابت می 

مرکز را از جنس او کردن. خداوند را خواندن نه که به فارسی یا به عربی بگوییم اسم خدا را، خدایا این را بده!  

 بلکه فضاگشایی و از جنس دل کردنِ مرکز است. 

 های قبلی هم همین را: طور بیت پس همین 

 مُستجاب آمد دعایِ آن شکم 

 سوزشِ حاجت بِزَد بیرون عَلَم 
 ( ۷۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنید نه به  اش نیازمندی است که شما حقیقتاً حس نیازمندی می تا شرط را. عرض کردم یکی دانید این سهشما می 

کنید  ها، بلکه با فضاگشایی به زندگی یا خداوند و حضور. یعنی اگر حس نیازمندی می این دنیا، نه به همانیدگی 

توانید شود و در این کار هم استقامت و صداقت دارید، حتماً شما می کنید، مرکزتان از جنس او می و فضا را باز می 

شود. درست است؟ آن  کنیم، مستجاب نمی ها وجود ندارد اگر ما دعا می دعا کنید و مستجاب بشود. یکی از این 

 ذهنی دعا کردن است، جدی نیستیم در این کار. کدام است بیشتر؟ همین دروغین بودن ما، با من 

ذهنی  ها است، گذشتن از تحریکات من گفت صادقان. علامت جدی بودن گذشتن از خیلی چیز در غزل هم بود، می 

است، تحریکات بیرون است و تحریکات پندار کمال ما و ناموس است. برخوردن به ما، این خیلی سخت است.  

گردیم. برای چه این فرمول را اول خواندم؟ که  خورد و ما به خودمان برنمی کنند که به ما برمی مردم کارهایی می 

را آشفته می برنمی هر چیزی که ما  ما  و  به خودمان برگردیم.  تمرکز می کند، بلافاصله  و  گردیم،  کنیم روی آن 

 کنیم. درست است؟ اعتراض می 

پس »مسُتجاب آمد دعایِ آن شکم«، »سوزشِ حاجت« سوزشِ حاجت یعنی سوزش نیازمندی »بِزَد بیرون علََم«.  

پرستی، اگر اخلاقت خراب بوده، خیلی کارهای بد کردی، اگر  پس خداوند گفته اگر فاسقی و اهل صنم، اگر بت

اجابت می  از جنس من کنی، من  را عدم کنی،  یعنی مرکزت  بتوانی بخوانی،  اگر  برای همین  مرا بخوانی،  کنم. 



   Program 1062                                               ۱۰۶۲شمارۀ  برنامه

 104صفحه:                                                     برو به فهرست  

شُخول« یعنی ناله کن منتها این سه شرط باید باشد. »عاقبت برهاندت از  گوید »تو دعا را سخت گیر و می می 

کنیم این  رهاند. و شما حالا جایش نیست، یک جای دیگر مطرح می ذهنی تو را می دستِ غول«، یعنی از دست من 

 گوید:دعا را دوباره که می 

 نیک بنگر اندرین ای مُحْتَجِب 

 که دعا را، بست حق بر اَسْتَجِبْ 
 ( ۲۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دار، پنهان محُْتجَِب: حجاب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ای که تویَش »مرا گوید ای کسی که در پرده هستی، خوب نگاه کن که خداوند دعا را بسته بر همان آیه، آیه می 

 گوید: ذهنی دعا کنید که می بخوانید تا اجابت کنم«. ولی اگر با من 

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشنَود یزدانِ پاکوز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

شنود.  ها را نمی گوید خداوند آن اش یا هلاکت است یا ضرر است و خوشبختانه می ذهنی دعا کنید، همه یعنی با من 

 خوانیم و این بیت که می 

 وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست 

 باید آن خو را ز طبعِ خویش شُست 
 ( ۳۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بینیم، باید آن عیب را برویم از طبع  بیت بسیار مهمی است. بیت بسیار مهمی است که اگر یک عیبی در کسی می 

ذهنی خودمان بشوییم که مردم حواس ما را پرت نکنند، که برای خودمان دعا کنیم. »تو دعا را سخت  یعنی من 

 تا شرط را ندارید، بهتر است دعا نکنید. چون گوییم اگر شما این سه شُخول«. حالا می گیر و می 

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نَشنَود یزدانِ پاکوز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جا است. جا باشد، بله این نظرم اگر اینتوانید بخوانید، چند بیت بیشتر نیست. و به آن آیه هم به ها را می این

 انَِّ الَّذِينَ يسَْتَكبِْرُونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدخُْلُونَ جهََنَّمَ دَاخِريِنَ.«  ۚ  »وَقَالَ ربَُّکُمُ ادْعوُنِي اَسْتَجِبْ لَکُمْ 
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كنند زودا كه در  هایی كه از پرستش من سركشى مى »پروردگارتان گفت: بخوانيد مرا تا شما را پاسخ گويم. آن 
 عين خوارى به جهنم درآيند.« 

 ( ۶۰(، آیهٔ  ۴۰)قرآن کریم، سورهٔ مؤمن )غافر( )

صورت عدم کردن و از جنس  »پروردگارتان گفت: بخوانيد مرا تا شما را پاسخ گويم« یعنی همین مرا بخوانید به 

من کردن. او را بخوانید، باید مرکزتان را از جنس او بکنید، این را خواندنِ خداوند است. »پروردگارتان گفت  

که مرکزتان از جنس من است، اجابت کنم.  بخوانید مرا تا شما را پاسخ گویم« یا اجابت کنم. دعا کنید درحالی 

پرستند. »زودا که در  کنند، جسم را می کنند« یعنی مرکزشان را عدم نمی هایی که از پرستش من سرکشی می »آن 

عین خواری به جهنم درآیند«، خیلی زود وارد فضای ذهن همانیده و ذهن پُر از درد خواهند شد که همان جهنم  

 نه؟ پس: است. جالب است. 

 گفت حق: گر فاسقی وَ اهلِ صَنَم 

 ها کُنم چون مرا خوانی، اجابت
 ( ۷۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شُخول« ناله کن، گریه کن، »عاقبت برهاندت از دستِ غول«.  منظورش همان آیه بود. »تو دعا را سخت گیر و می 

اش بوده، »امتحان بر امتحان« که ما صداقت  ها همه طور که توی این صحبت جا باید صداقت باشد، همین این

کند، مرکزمان  خواهد، زبانمان دعا می داریم یا نه؟ یا نفاق داریم؟ نفاق مرکز ما از جنس جسم است، زبانمان می 

 کند، مرکزمان عدم است، این درست است. جسم است. زبانمان دعا می 

 چون شکم، خود را به حضرت درسپرد 

 گُربه آمد، پوستِ آن دُنبه ببُرد 
 ( ۷۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 از پسِ گربه دویدند، او گریخت 

 کودک از ترسِ عِتابش رنگ ریخت 
 ( ۷۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عِتاب: بازخواست و سرزنش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آمد اندر انجمن آن طفلِ خُرْد 

 آبرویِ مرد لافی را ببُرد
 ( ۷۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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گوید وقتی خودش را به بارگاهِ خداوند سپرد، یعنی شروع  عِتاب یعنی بازخواست، تندی و سرزنش. خب شکم، می 

کرد به دعا کردن با صداقت، حالا شکم شما نماد همین روح شما است، همین اصل شما است. اگر از دست 

توانید با صداقت و با کمال نیازمندی فضا را باز کنید. »چون شکم، خود را به حضرت  ذهنی خسته شدید، می من 

شده گذاشت. »گُربه آمد، پوستِ آن  درسپرد«، درسپرد یعنی فضا را باز کرد، خودش را در اختیار فضای گشوده 

ذهنی شروع کرد به مردن. گربه آمد، مرگ آمد، پوست آن  دُنبه ببرُد«، گربه معمولاً نماد مرگ است، یعنی من 

 دُنبه را برداشت بُرد. 

دفعه پوست دُنبه را برداشت و رفت. »از پسِ گربه دویدند، او گریخت«، هرچه اهل در این داستان گربه آمد، یک 

گوید پوست را چرا دادید گربه. و بنابراین کودکش  کند می آید دعوا می خانواده، زن و بچه دویدند که الآن آقا می 

از ترس تندی پدرش فرار کرد. کجا؟ رفت پیش پدرش که در انجمن بود، پیش مردم بود و بزرگان نشسته بود،  

 ثروتمندان. 

 آمد اندر انجمن آن طفلِ خُرْد 

 آبرویِ مرد لافی را ببُرد
 ( ۷۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جوری بُرد آبرویش را؟ چه 

 گفت: آن دُنبه که هر صبحی بِدآن 

 کردی لبان و سِبْلَتانچرب می
 ( ۷۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گربه آمد، ناگهانش در رُبود

 بس دویدیم و نکرد آن جهد سود 
 ( ۷۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خنده آمد حاضران را از شِگِفت 

 هاشان باز جُنبیدن گرفت رحم
 ( ۷۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کودک آمد در پیش همین ثروتمندان که این شخصِ لافی نشسته بود، گفت که آن دُنبه را، آن پوست دُنبه را که  

دفعه آمد قاپید و رفت، خیلی دنبالش  کردید، گربه برُد. یک وسیلهٔ آن لبان و سبیلتان را چرب می هر صبحی به
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شان گرفت از تعجب که یک نفر شکمش  دویدیم ولی جهد ما سود نکرد، رفت. حاضران که نشسته بودند، خنده 

هاشان باز جُنبیدن گرفت«، رحمشان  مند به مطرح شدن و پُز دادن است. »رحم قدر علاقهاست ولی این   گرسنه 

 شروع کرد به جنبیدن، یعنی میل کردند که به او کمک کنند. 

 دعوتش کردند و، سیرش داشتند 

 تُخمِ رحمت در زمینش کاشتند 
 ( ۷۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 او چو ذوقِ راستی دید از کِرام 

 بی تکبّر راستی را شد غُلام 
 ( ۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

بنابراین این مرد گرسنه را دعوت کردند و برایش غذا خریدند و در زمین او تخمِ رحمت را کاشتند. پس اگر ما  

زندگی  اقرار کنیم که  واقعاً  ها کند، شب مان خوب نیست، روابطمان خوب نیست، بدنمان درست کار نمی هم 

ای به ما کمک کنند، مولانا  دانم گرفتاری داریم، ادعا نداشته باشیم، ممکن است یک عده بَرد، نمی خوابمان نمی 

گوید او ذوقِ، مزهٔ کند. وقتی می به ما کمک کند. همین صدق و نیازمندی و حضور و فضاگشایی به ما کمک می 

کند، دیگر تکبر را انداخت  کنند، خداوند هم کمک می راستی را چشید، دید که اگر راست باشد، مردم کمک می

 ی را غلام شد.دور، بعد از این راست

قدر علاقه داشت به پُز دادن و مطرح  خب این قصه باید به ما این هم یاد داده باشد که حالا که این شخص این 

شدن، و دید که راستی چقدر به نفعش تمام شد، بعد از آن راست شد، ما هم بعد از این راستین باشیم. پنهان  

 چیزمان نیست. درست است؟ نکنیم، دردهایمان را پنهان نکنیم و ادعا بکنیم که هیچ 

گری آمد  اما اجازه بدهید بقیهٔ شغال را هم بخوانیم که یادتان است، هنوز داستان شغال تمام نشده. یک ملامت 

 دهی؟ دلان شدی یا ما را داری فریب می گویی واقعاً تو از خوش به شغال گفت که راست می 

 تیتر 

 »دعویِ طاووسی کردنِ آن شغال که در خُمِ صِباغ افتاد.« 
 ( ۷۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صِباغ: رنگ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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دعویِ طاووسی کردنِ آن شغال که در خُمِ صَباّغ افتاده بود یا صِباغ، رنگ، در خمُ رنگ افتاده بود اگر صِباغ  

 کرد. حالا این ابیات ساده هستند دیگر. دانید که دعوی طاووسی می بخوانیم. می 

 رنگ آمد، نهفت و آن شغالِ رنگ

 گر بگفت بَر بناگوشِ ملامت
 ( ۷۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بنگر آخر در من و، در رنگِ من 

 یک صَنَم چون من ندارد خود شَمَن 
 ( ۷۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پرستشمَنَ: بت، بت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ام صد رنگ و خَوش چون گلستان گشته

 مر مرا سجده کن، از من سر مَکَش 
 ( ۷۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های  جا ایستاد، آمد رنگ پرست. اگر یادتان باشد، شغال آمد رفت خُمِ رنگرزی، یک ساعت آن شَمَن: بت، بت 

خاطر چندتا  تواند بهشود و شخص می های همانیدگی است که برجسته می ها، رنگ مختلفی گرفت. گفتیم این رنگ 

اصطلاح دانشمندی بکند یا ادعای رهبری  است و موردنظر است معروف بشود و ادعای به   چیز که با آن همانیده 

 بکند.

 رنگ آمد، نهفت و آن شغالِ رنگ

 گر بگفت بَر بناگوشِ ملامت
 ( ۷۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کرد، یواشکی به گوشش گفت که به من درست نگاه کن. »بنگر آخر در من و، در  یکی که آمده بود ملامت می 

 ام. پرستی مثل من بت ندارد، من خیلی زیبا شده رنگِ من«. هیچ بت 

 بنگر آخر در من و، در رنگِ من 

 یک صَنَم چون من ندارد خود شَمَن 
 ( ۷۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پرستشمَنَ: بت، بت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ام صدرنگ و خوش، تو بیا به من  پرستی یک چنین صنمی ندارد. من مانند گلستان شده هیچ شَمنَی، هیچ بت 

 گوید. درست است؟ سجده کن، از من سر نکش. دارد به آن شغال مدّعی می 

 کرّ و فرّ و آب و تاب و رنگ بین 

 فخرِ دنیا خوان مرا و، رُکنِ دین 
 ( ۷۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ام مظهرِ لطفِ خدایی گشته

 املوحِ شرح کبریایی گشته
 ( ۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ای شغالان، هین مخوانیدم شغال 

 کی شُغالی را بُوَد چندین جمال؟ 
 ( ۷۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

هایی به من بده، من »رکُنِ  گوید که این جلال و شکوه و آب و تاب و رنگ من را ببین، یک لقب پس دارد می 

گوید من فخر دنیا و دین هستم »فخرِ دنیا خوان مرا  الدین. می الدین و فَخْرهایی مثل رُکْن دین« هستم، مثل لقب

که خداوند اسرار را  طوری ام بهو، رُکْنِ دین«. یک چنین اسمی به من بده. تو نگاه کن من مظهر لطف خدا گشته 

 نویسد. در سینهٔ من می 

 ام مظهرِ لطفِ خدایی گشته

 املوحِ شرح کبریایی گشته
 ( ۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گویم. »ای شغالان، هین  خوانم به شما می نویسد، من هم می ای هستم که خداوند اسرار را در آن می من صفحه

مخوانیدم شغال«. درست است که شغالم ولی شغال نخوانید مرا. »کی شُغالی را بوَُد چندین جمال؟« شغال که 

گوید من را رکنِ دین بخوانید و فخرِ دین.  بینید خیلی هم ازخودراضی است و دارد می چنین جمالی ندارد. پس می 

 ها بوده دیگر زمانِ مولانا. الدین و اینهمین پس اصطلاحاتی مثل فخرالدین و رکن 

 آن شغالان آمدند آنجا به جمع 

 همچو پروانه به گِرداگِرد شمع 
 ( ۷۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 پس چه خوانیمت؟ بگو، ای جوهری 

 گفت طاوسِ نرِ چون مُشتری 
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 منِش است. جا اصیل و بزرگوار و بزرگ جوهری: هر چیزِ جوهردار، صاحبِ جوهر، جواهرفروش، منظور در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

منشِ است.  جا اصیل و بزرگوار و بزرگ جوهری: هر چیزِ جوهردار، صاحبِ جوهر، جواهرفروش، منظور در این 

نویسد،  ام لوحی است که خداوند اسرار را می اش سینه پس جوهری همین جوهرفروش یا جواهرفروش، که من همه 

 گویم.ها جواهر است من می پس من جوهرفروش هستم، جواهرفروشم. این

فروش تو را چه بخوانیم؟ گفت مرا طاووسِ نرِ مانند  پس شغالان آمدند گرِدش جمع شدند، گفتند ای جواهر

گوید مشتری، که من مثل مشتری سعدم و طاووسِ  مشتری، که مشتری سعد است. مشتری همان اختر بالا را می 

 شگون هستم مانند مشتری. ام و خوشنر هستم و از اول هم گفته بود من طاووس بهشتی 

 پس بگفتندش که طاوسانِ جان 

 ها دارند اندر گُلْسِتان جلوه
 ( ۷۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تو چنان جلوه کنی؟ گفتا که نی 

 بادیهٔ نارفته، چون کوبم مِنىٰ؟! 
 ( ۷۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کنند. مِنىٰ: موضعی است در مکهّ که حاجیان در آن محل قربانی می 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 مِنی که منظور همان مِنىٰ است.

 بانگِ طاوسان کنی؟ گفتا که لا 

 یی طاوس، خواجه بوالعلا پس نه
 ( ۷۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دانید. پس بنابراین  کنند. می مرتبه. مِنىٰ: موضعی است در مکّه که حاجیان در آن محل قربانی می بُوالعَلا یعنی عالی 

هایی مثل مولانا جلوه دارند در گلستان. یعنی وجودشان خیلی زیبا  گویند که طاووسانِ جان، آدم شغالان به او می 

توانی  طوری می چیزش عالی است و تو هم آن کند در گلستان، همه طور که طاووس خودش را باز می است، همین 

دانم آرامش و  جلوه کنی؟ واقعاً آدم سالمی هستی؟ فکرت سالم است؟ تنت سالم است؟ از حس امنیت و نمی 
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گر کنی مثل  توانی جلوه ها را می جا؟ این زیبایی دهی یک ها را همه نشان می ها برخوردار هستی؟ این خِرد و این

 مولانا؟ 

 پس بگفتندش که طاوسانِ جان 

 ها دارند اندر گُلْسِتان جلوه
 ( ۷۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

انگیز هستند. تو  شوند و خیلی شگفتکنند، باز می همهٔ طاووسانِ جان مثل مولانا در گلستانِ زندگی جلوه می 

جوری بگویم به مِنىٰ  ها رد نشده تا به مکه برسم، چه طوری جلوه کنی؟ گفت نه. من از این بیابانتوانی آن می 

توانی مثل طاووس آواز بخوانی؟  گویند »بانگ طاووسان کنی؟« می رفتم؟ من هنوز آن زحمت را نکشیدم. به او می 

یی طاوس، خواجه بُوالعلَا«. بُوالعَلا یعنی بلندمرتبه.  توانی شعر بگویی؟ »گفتا که لا« نه! »پس نهمثل مولانا می 

گوید من طاووسم،  گویی طاووسم؟ درست است؟ آیا آن کسی که طاووس است می پس تو طاووس نیستی، چرا می 

 ول است؟ تشخیصش با شما است. به ژاژ مشغ 

شگون گوید که ما خودمان اولاً نگوییم که طاووس هستم، خوش گوید؟ این داستان می پس این داستان چه می 

می هستم، جواهر  ولی  نه.  بگوییم  دیگران هم گفتند که هستید،  نگوییم خودمان.  این  فروش هستم،  بینید که 

ها بود  قدر علاقه دارد برای مطرح کردن خودش. حالا درست است که مثال شکم و این ایستد، این شخص وا نمی 

 صورت معنوی است. در آن پوست و دُنبه و این هم که شغال هست، ولی دراصل مطرح کردن خود به 

نهایت و ابدیت زندگی؟  رویم؟ در جهت زنده شدن به بیگردیم به آن مقصود اولیه که ما آیا در آن جهت می برمی 

رویم؟  رویم؟ انبساط می سوی انقباض می رویم. آیا بیشتر به رویم، باید متوجه باشیم که کدام سمت می اگر نمی 

لحظه حواسمان به خودمان است. آیا مواردی  بهشویم. لحظهحالا اگر حواس ما به خودمان باشد، متوجه می 

نشینیم و هیچ  آید که خودمان را مطرح کنیم، می کنیم؟ یا وقتی پیش می آید که ما خودمان را مطرح می پیش می 

 کنیم؟ زنیم خودمان را بیان نمی حرفی نمی 

بینم در  فهمم، می شوم، می طور مرتب گفته که امتحان خواهیم شد. آیا در این لحظه من دارم امتحان میو همین 

بینم که »گر نبودی امتحانِ هر  شوم؟ اگر حواسم به خودم باشد، فضاگشا باشم، می چه موردی دارم امتحان می 

 گفت من رُستم هستم. بدی«، اگر امتحان بدی نبود، هر کسی می 
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 خِلعتِ طاوس آید ز آسمان 

 ها بدآن؟ کِی رسی از رنگ و، دعوی
 ( ۷۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها، با چیزهای مختلف و  آید. از همانیدگی با رنگ آید، از طرف خداوند می خلعتِ طاووس از طرف زندگی می 

وسیلهٔ زندگی برای ما دوخته  شود رسید. درست است؟ این لباسی که اسمش حضور است، بهها بدآن نمیادعا 

 جا هم گفت کهشود. در آن می 

 چون کند دعویِّ خَیّاطی خَسی 

 افکند در پیشِ او شَه، اطلسی 
 ( ۶۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

به صدق داشتن بود، از بین رفتن ریا بود، صداقت بود، امتحان بود و  بینید که راجع پس درس امروز مولانا می 

 تواند پرت بکند. جدی بودن در این کار بود که حوادث ناگوار حواس ما را نمی 

همین  به  بدهید  اجازه  به خب  بسنده کنیم.  و  جا  شدید  خسته  هم  شما  احتمالاً  امروز،  خواندیم  اندازهٔ کافی 

 جا بسنده کنیم. کنم خسته شدیم، دیگر بهتر است به همین های دیگر هست که من فکر می مثنوی 

 �💠💠�پایان بخش جهارم�💠💠�

 

 


